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 ـ  مارک تواین ـ
Mark Twain



 میدان فرهنگ؛
نامی تازه بر مسیری ریشه‌دار





16 30

14

44

405434 46

22



یه 
رما

ن، س
شد

نی 
جها

ه، 
نیت

در
سام

ه، پ
نیت

در
م

یه 
رما

ن، س
شد

نی 
جها

ه، 
نیت

در
سام

ه، پ
نیت

در
م

ن، 
ادی

ه نم
مای

 سر
ی،

ماع
جت

یه ا
رما

، س
گی

هن
فر

ن، 
ادی

ه نم
مای

 سر
ی،

ماع
جت

یه ا
رما

، س
گی

هن
فر

گ
ی، 

وژ
ئول

ید
ی، ا

مون
هژ

گ
ی، 

وژ
ئول

ید
ی، ا

مون
هژ

ش 
 کن

ی،
ماع

جت
ت ا

اخ
رس

ی، ب
مای

ازن
ن، ب

تما
ف

ش 
 کن

ی،
ماع

جت
ت ا

اخ
رس

ی، ب
مای

ازن
ن، ب

تما
ف

ی، 
یاب

ت 
اخ

، س
ین

ماد
ل ن

قاب
 مت

ش
 کن

ی،
ماع

جت
ا

ی، 
یاب

ت 
اخ

، س
ین

ماد
ل ن

قاب
 مت

ش
 کن

ی،
ماع

جت
ا

گ، 
هن

ت فر
نع

، ص
اره

ت‌و
عاد

ی، 
ماع

جت
ن ا

یدا
م

گ، 
هن

ت فر
نع

، ص
اره

ت‌و
عاد

ی، 
ماع

جت
ن ا

یدا
م

کالا
ی، 

انگ
یگ

ودب
زخ

ا
کالا

ی، 
انگ

یگ
ودب

زخ
ا

یادداشت سردبیر

مدرسه و بازتولید نابرابری اجتماعی

مدرسه چگونه می میرد؟

دل‌آزردگی و رمیدگی از مدرسه

مدرسه، مدرن و رنج تحصیل

طوفان سخت

چرا مدارس ایران قصه ندارند؟

مرز‎شكنی درون مرزها

گفت هرگز به دبیرستان نروم!

در جهان شعر

گام هایی برای کاهش خشونت در مدارس

ضرورت تربیت انسان جست‌ وجوگرِِ مسئله شناس

یاد بعضی نفرات

گزارش خبری

دبیرستان فردوسی تبریز؛ از »نامِِ ما ندگار« تا »نهاد ماندگار«

یوسف پاکدامن

علی ربیعی

نعمت‌ اله فاضلی

محمدرضا رهبریان

احمد غلامی

علی شهبازی

مهران صولتی

سید نوید كلهرودی

بریده کتاب اسرار التوحید

 فروغ فرخزاد

نجیبه محبی

محمود بهتاش

احمد طالبی

تحریریه

سردبیر

14

16

22

30

34

40

44

46

52

53

54

56

60

62

64

فهرستفهرست



14

  14
05

هار  
ل، ب

ه او
مار

 ش
 

تــا  انباشــته می‌کنیــم  را  کــودکان  آمــوزش، ذهــن  نــام  بــه 
آمــاده‌ی پیش‌دبســتانی شــوند؛ در پیش‌دبســتانی آن‌هــا را پــر 
می کنیــم تــا بــه دبســتان راه یابنــد؛ در دبســتان انباشــت ادامــه 
می یابــد تــا بــه دبیرســتان برســند و دبیرســتان مأموریــت دارد 
آنــان را هرچــه بیشــتر پــر کنــد تــا شایســته‌ی ورود بــه دانشــگاه 
شــوند و در دانشــگاه نیــز ایــن چرخــه‌ی  »پــر کــردن« ادامــه 
ــچ  ــوان ایلی ــه ای ــت ک ــیزی اس ــان چ ــق، هم ــن منط ــد. ای می یاب
بــا اســتعاره »پــارچ و لیــوان« از آن یــاد می کنــد؛ جایــی کــه 
دانش‌آمــوز بــه ظرفــی تقلیــل می یابــد کــه بایــد از محتوایــی از 
پیــش تعیین شــده پــر شــود. بــه نظــر نگارنــده، پیامــد چنیــن 
رویکــردی، پرورش انســانی مطیــع، کم تــوان در نقــد و ناتــوان 
از ایفــای نقــش فعــال در توســعه اجتماعــی اســت.  عبــارت 
پــرآوازه »توانــا بــود هــر کــه دانــا بــود« هــم از همیــن توهم هــای 
راحت طلبانــه اســت و نیازمنــد بازاندیشــی اســت. دســت کم در 
چارچــوب تجربــه آموزشــی امروز مــا، دانایــی لزوماً بــه توانایــی 
نمی‌انجامــد. انباشــت محفوظــات، اگــر بــه فهــم، قضــاوت 
و کنــش منتهــی نشــود، نه تنهــا توانمندســاز نیســت، بلکــه 
می توانــد بــه نوعــی ناتوانــی پنهــان دامــن بزنــد. در ســطوری 
کــه در ادامــه می‌آیــد، تلاش می کنــم پــاره‌ای از واقعیت هــای 
مدرســه در ایــران را بــر اســاس تجربــه ده ســاله حضــورم در 

نـم. نـدی کـ سـه صورت بـ مدرـ

گفتمــان  مروج  و  دیکتاتــور  مولــد  ایــران،  در  مدرســه   •
اســت دیکتاتــوری 

معلــم در نظــام آموزشــی ایــران خداونــدگار کلاس اســت. او 
کســی اســت کــه مــدام در ســخن اســت امــا بــه تعبیــر شــمس 
ــخن را از  ــد س ــود دور می‌ران ــد و خ ــخن می گوی ــبریزی »او س ت
ــوگ و مشــارکتی در کار نیســت. آنچــه  خویشــتن«.  هیــچ دیال
ــت  ــل اس ــه راوی محف ــم، یگان ــت و معل ــوگ اس ــت مونول هس
کــه قــدرت را بــه تمامــی در دســت دارد. در چنیــن نظمــی، 

دانش‌آمــوزان جماعــت سرکوب شــده‌ای هســتند کــه از پیــش 
بــه ســکوت و فرمانبــرداری دعــوت شــده‌اند. حتــی چینــش 
صندلی هــای کلاس نیــز بازتــاب همیــن منطــق اســت: همــه رو 

صـدا. یـک ـ یـک دـهـان و ـ یـک نـفـر، ـ ـبـه ـ
•  هرچنــد ظاهــراً دســت معلــم بــاز اســت، امــا او در عمــل 

اســت آموزشــی  سیاســت گذاران  بازیچــه‌ی 
 معلــم نــه فرصــت خروج از چارچــوب کتــاب درســی را دارد و نــه 
مخاطــب و گــوش شــنوایی بــرای دغدغه هــای آموزشــی‌اش. 

 بســیاری از واژه هایــی کــه هــر روز بــه کار می‌بریــم، در عیــن 
را  آن هــا  معنــای  می کنیــم  گمــان  فریبنده‌انــد.  آشــنایی، 
به خوبــی می‌دانیــم، امــا کافــی اســت لحظــه‌ای در تعریفشــان 
مکــث کنیــم تــا دریابیــم ایــن اطمینــان، بیــش از آن‌کــه حاصــل 
فهمــی عمیــق باشــد، توهــم راحت طلبانــه اســت. جاهــودا 
به‌درســتی یــادآور می شــود کــه فهــم مــا از مفاهیــم، اغلــب 
)جاهــودا،  می پنداریــم  کــه  اســت  چــیزی  آن  از  ســطحی تر 
۱۳۹۳(. بــا الهــام از ایــن تــذکار، در ایــن یادداشــت می کوشــم 
کمــی در مفهــوم آمــوزش و پرورش درنگــی انتقــادی داشــته 
باشــم. آنچــه مــا در زبان فارســی از عبــارت "آمــوزش و پرورش" 
مــراد می کنیــم، عمــوماً معــادل مفهومــی اســت کــه در زبــان 
انگلیســی بــا واژه education  بیــان می‌شــود .ســخن را بــا 
کاویــدن ایــن واژه آغــاز می کنیــم: واژۀ education  بــه اســتناد 
 ـوبســتر، ریشــه در فعل لاتین  educere دارد،  لغتنامۀ مریام 
بــه معنــایِِ »هدایــت کــردن بــه بیرون« یــا »بیرون کشــیدن«. 
ماننــد بیرون کشــیدن آب از چــاه. امــا چــیزی اســاساً نادرســت 
روی داده اســت: کل نظام آموزشــی ما درســت عکس آن کار را 
می کنــد. بــه جــای بیرون کشــیدنِِ چــیزی از فــرد، چیزهایــی را بر 
فــرد تحمیــل و تزریــق می‌کنــد. در عمــل، آمــوزش نــه به مثابــه 
فراینــدی بــرای شکوفاســازی توانایی هــای درونــی فــرد، بلکــه 
به عنــوان ســازوکاری بــرای انباشــت اطلاعــات عمــل می کنــد. 

این خانه سیاه است
دکتری جامعه شناسی

یوسف پاکدامن یادداشت سردبیر

تحول در نظام آموزشی ضرورتی حیاتی برای 
پرورش نسلی توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر است
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نظــام آموزشــی ایــران، نظامــی مقــاوم در برابــر معلــم اســت. 
معلمــی کــه بخواهــد فراتــر از کتاب بیندیشــد و آمــوزش دهد، 
ــا  ــد ب ــه بای ــن مدرس ــه ویتری ــرا ک ــود؛ چ ــرد می ش ــا زود ط ــر ی دی
تصاویــر رتبــه‌آوران آزمون‌هــا آراســته شــود، نــه بــا نشــانه های 

یادگــیری عمیــق.
•  نظــام آموزشــی ایــران، مــجری سیاســت »آمــوزش مخزنــی« 

است
مخزنــی«  »آمــوزش  سیاســت  ایــران،  آموزشــی  نظــام   
)خانیکــی، 1389( را در دســتور کار خــود دارد. آموزشــی متکــی 
ــز   ــی ج ــه حاصل ــده ک ــته ش ــات انباش ــات و معلوم ــر محفوظ ب
فرســودگی ذهــن و فضایــی کســل کننده نــدارد. دانش‌آمــوزان 
در مدرســه بــر اســاس تــوان پاســخگویی ارزیابــی می شــوند، 
و  باشــد  ســوال  پرورش  محــل  بایــد  مدرســه  آنکــه  حــال 
مدرســه،  شــوند.  ورزیــده  پرسشــگری  در  دانش‌آمــوزان 
از پاســخ،  را بدانــد، بایــد بیــش  اگــر رســالت تربیتــی خــود 
پرورش‌دهنــده پرســش باشــد. تجربــه نشــان می‌دهــد کــه 
در ایــن نظــام، پرسشــگری فضیلتــی تشویق شــده نیســت و 
»دانش‌آموزانــی کــه زیــاد ســؤال می پرســند اغلــب تحمــل 

.)۱۳۹۵ )نــظری،  نمی شــوند« 
•  حال معلمان مدرسه خوب نیست

 بســیاری از معلمان معمولا کســانی هســتند که از ســرناچاری 
بــه ایــن شــغل روی آورده‌انــد. معلــم امروزه نــه از منزلــت 
اجتماعــی شایســته ‌ای برخــوردار اســت و نــه از امنیــت شــغلی 
و روانــی . آنهــا در کلاس نیــز کار بســیار ســختی پیــش روی خــود 
ــای او  ــه آموزه ه ــی ب ــن رغبت ــه کم‌تری ــی ک ــد. دانش‌آموزان دارن
ندارنــد. فرســودگی شــغلی، بی‌انگیزگــی و احســاس بــی‌اثری، 
ــت؛  ــده اس ــدل ش ــان ب ــره‌ی معلم ــت روزم ــی از زیس ــه بخش ب
وضعیتــی کــه هرگونــه اصلاح آموزشــی را از درون تضعیــف 

می کنــد.
•    ناکامی در  تربیت انسانِِ اخلاق مدار

تمریــن مســئولیت پذیری،  آن کــه محــل  از  بیــش  مدرســه، 
احتــرام متقابــل، همدلــی و زیســت مدنــی باشــد، بــه فضایــی 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــه و گاه غیراخلاق ــای فردگرایان ــرای رقابت ه ب
اســت. دانش‌آمــوزان رفتــار اجتماعــی را نــه از طریــق تجربــه ی 
می‌آموزنــد؛  کلیشــه‌ای  نصیحت هــای  راه  از  بلکــه  زیســته، 
نصیحت هایــی کــه اغلــب در عمــلِِ مدرســه نقــض می شــوند.

•  ناکامی در  پرورش انسان خلاق و نوآور
نظــام آموزشــی ایــران هیــچ طرح و نقشــه مناســبی بــرای 
مهارت هایــی نظیــر توانایــی حــل مســأله، تفکــر منطقــی، هنــر 
گفت‌و گــو، کار گروهــی، تعامــل ســازنده، مدیریــت هیجــان 
ناتــوان  مســیری  در  برعکــس  نــدارد.   ... و  خشــم  کــنترل  و 
از  ناتــوان  پرور، انســانی منقــاد، کم صبــر، فاقــد خلاقیــت و 

نقــد پرورش می‌دهــد. پیداســت چنیــن انســانی نمی توانــد 
پیشــران توســعه جامعــه باشــد. بــا چنیــن انســانی آینــده 
جامعــه در خطــر اســت. ســتاری فر )۱۳۸۹( انســان مطلــوب 
بــرای توســعه را برخــوردار از ویژگی هایــی چــون عقل گرایــی، 
ــئولیت پذیری  ــی، مس ــارکت‌جویی، آزاداندیش ــگری، مش آینده ن
و صلح خواهــی می‌دانــد؛ ویژگی هایــی کــه نظــام آموزشــی 

ایــران در تحقــق بســیاری از آن هــا نــاکام مانــده اســت.
• مدرسه و خشونت خاموش!

آمــوزش و پرورش ایــران بــا ســاختاری تمرکزگــرا و همگن ســاز، 
می تــوان  چگونــه  نــدارد.  تفاوت هــا  بــه  اعتنایــی  کم‌تریــن 
دانش‌آمــوز لــب مرز، بــا زبــان مــادری غیرفارســی و مذهــب 
اقلیــت را بــا دانش‌آمــوز ســاکن شــمال پایتخــت یکســان دیــد؟ 
جامعــه‌ی ایــران، جامعــه‌ای چندفرهنگــی با شــکاف های زبان، 
دیــن و مذهــب اســت؛ امــا نظام آموزشــی، مواجهه‌ای یکســان 

بـا اـیـن تـنـوع دارد. و ناعادلاـنـه ـ
•  نظام آموزشی ایران، نظامی دور از دنیای زندگی

 نظــام آموزشــی ایــران، نظامــی خشــک و رســمی و  بــی‌روح و 
بــا فاصلــه از دنیــای زندگــی اســت. هــم از ایــن روســت کــه زنــگ 
پایــان مدرســه، نقــش بازگشــت بــه زندگــی را دارد. شــادمانی 
افراطــی دانش‌آمــوزان هنــگام تعطیلــی مدرســه، نشــانه‌ای 
بــرای  ایــن نظــام جاذبــه‌ای  اینکــه  از  هشــداردهنده اســت 
فراگیــران نــدارد. »اغلــب آنچــه دیــده می شــود ایــن اســت کــه 
بــا تعطیلــی مدرســه، بچه‌هــا بــا آنچنــان اشــتیاقی از مدرســه 
ــا چنــان شــادی‌ فزاینــده‌ای بــه اســتقبال  خــارج می شــوند و ب
تعطــیلات می‌رونــد کــه گویــی از یــک مــکان اجبــاری همچــون 
سربازخانــه و بازداشــتگاه رهــا شــده‌اند«. )خانیکــی،1395(

اشــکالات  و  داد  ادامــه  همچنــان  می تــوان  را  لیســت  ایــن 
بی پایــان و ابعــاد فاجعه‌آمیــز آن را بیشــتر گشــود. ایــن ابعــاد را 

در یادداشــت های ایــن شــماره خواهیــد یافــت...

منابع:
-  جاهــودا، گوســتاو )1393( روان شناســی خرافــات، ترجمــه 

ــیم. ــر آس ــران: نش ــی، ته ــی براهن ــد نق محم
-  خانیکــی، هــادی )1389( »مدرســه ثابــت و جهــان متغیــر«، 

ماهنامــه آییــن، شــماره 33-32، تهــران.
-  خانیکــی، هــادی )1395( »آمــوزش در خدمت زندگــی«، روزنامه 

ایــران، شــماره 6320. تهران.
آمــوزش  آموزشــی،  »توســعه   )1389( محمــد  فــر،  ســتاری    -
توســعه و مســائل پیــش روی مــا«، ماهنامــه آییــن، شــماره 33-

32، تهــران.
-  نــظری، مرتضــی )1395( نــگاه تربیتــی بــه توســعه، تهــران: نشــر 

قطــران.
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مدرســه به‌عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی، پیشــینه‌ای طولانــی 
از مــدارس مکتب‌خانــه‌ای قــرون  در ســاختار جوامــع دارد. 
گذشــته تــا نظام‌هــای آموزشــی پیچیــده امــروز، ایــن نهــاد 
همــواره محملــی بــرای انتقــال دانــش و ارزش‌هــا بــوده اســت. 
امیــل دورکیــم بــر ایــن بــاور بود کــه مدرســه در حکــم جامعه‌ای 
ــی  ــم اجتماع ــا و نظ ــد، هنجاره ــه در آن قواع ــت ک ــک اس کوچ
تمریــن می‌شــود. بــه بیــان دیگــر، مدرســه از همــان ابتــدا نــه 
فقــط فضایــی بــرای یادگیــری خوانــدن و نوشــتن، بلکــه محلی 
بــرای شــکل‌گیری شــخصیت اجتماعــی فــرد اســت. از نــگاه 
تاریخــی، تحــول مــدارس از ســاختارهای ســنتی به شــکل‌های 
مــدرن بــا صنعتی‌شــدن جوامــع گــره خــورد. در قــرن نوزدهــم، 
آمــوزش رســمی بــه ابــزاری بــرای یکپارچه‌ســازی فرهنگــی، 
تثبیــت هویــت ملــی و تربیــت نیــروی کار ماهــر بــدل شــد. 
ــده  ــک انتقال‌دهن ــز از ی ــم نی ــش معل ــد نق ــث ش ــر باع ــن ام ای
صــرف دانــش بــه یــک مربــی اخلاقــی و اجتماعــی تغییــر کنــد. 
ــی در  ــش بوروکراس ــه نق ــر ب ــس وب ــون ماک ــی چ نظریه‌پردازان

رئیس انجمن ایرانی
مطالعــات فرهنگی و ارتباطات

مدیر مسئول
علی ربیعی

مدرسه و بازتولید نابرابری اجتماعی
یادداشت؛

نقش مدرسه و معلم در شکل‌دهی سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه

مدرســه و معلــم نــه تنها وظیفــه انتقــال دانش 
را بــر عهــده دارنــد، بلکــه بــا شــکل دادن بــه 
نگرش هــا، ارزش هــا و مهارت هــای اجتماعــی، 
بنیان هــای یــک جامعــه مــدرن را می ســازند. در 
ــی،  ــوم تربیت ــی و عل ــای جامعه شناس نظریه ه
ایــن دو به عنــوان عوامــل کلیــدی در بازتولیــد 
فرهنــگ، ارتقــای ســرمایه اجتماعــی و ایجــاد 
می شــوند.  شــناخته  مدنــی  همبســتگی 
بررســی دقیــق نقــش مدرســه و معلــم در بســتر 
می توانــد  اجتماعــی،  و  فرهنگــی  تحــولات 
چشــم‌اندازی روشــن بــرای توســعه پایــدار و 

اخلاق مــدار جامعــه فراهــم کنــد.
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نظــام آموزشــی پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه مدرســه، به‌ویژه 
در عصــر مــدرن، بــا نظــم اداری و سلســله‌مراتبی خــود، نوعــی 
می‌آمــوزد.  دانش‌آمــوزان  بــه  را  ســازمان‌دهی  و  انضبــاط 
ــم و  ــش معل ــر نق ــم دقیق‌ت ــاز فه ــی، زمینه‌س ــد تاریخ ــن بع ای

مدرســه در ســاختار اجتماعــی امــروز اســت.
معلم به‌عنوان عامل شکل‌دهنده سرمایه فرهنگی

بــرای توضیــح  را  بوردیــو مفهــوم ســرمایه فرهنگــی  پی‌یــر 
چگونگــی انتقــال و بازتولیــد نابرابری‌هــا از طریــق آمــوزش 
مطــرح کــرد. بــه بــاور او، معلمــان نــه تنهــا محتواهــای درســی 
ــیدن،  ــی از اندیش ــیوه‌های خاص ــه ش ــد، بلک ــل می‌کنن را منتق
ســخن گفتــن و رفتــار کــردن را نیــز آمــوزش می‌دهنــد کــه 
طبقــات  و  خانواده‌هــا  فرهنگــی  ســرمایه  بــه  مســتقیماً 
اجتماعــی مرتبــط اســت. معلمانــی کــه بــه شــیوه‌ای انتقــادی 
آمــوزش می‌دهنــد، می‌تواننــد مرزهــای فرهنگــی و اجتماعــی 
ــات  ــوزان طبق ــرای دانش‌آم ــد ب ــت رش ــد و فرص ــا کنن را جابه‌ج
محــروم را فراهــم ســازند. در مقابــل، معلمانــی کــه ناخــودآگاه 
ارزش‌هــا و معیارهــای فرهنگــی طبقــه مســلط را بازتولیــد 
می‌کننــد، نابرابری‌هــا را تثبیــت می‌کننــد. ایــن دو رویکــرد تأثیــر 
ــای  ــوزان دارد. پژوهش‌ه ــی دانش‌آم ــیر زندگ ــر مس ــی ب عمیق
میدانــی در کشــورهای مختلــف نشــان داده‌انــد کــه میــزان 
تعامــل معلــم بــا دانش‌آمــوزان، نحــوه بازخورددهــی و شــیوه 
ارزشــیابی، همگــی در انتقــال یــا شکســتن چرخــه نابرابــری 
مؤثــر اســت. بنابرایــن، معلــم صرفــا یــک انتقال‌دهنــده محتــوا 
نیســت، بلکــه کنشــگری فرهنگــی اســت کــه می‌توانــد آینــده 

اجتماعــی دانش‌آمــوز را دگرگــون کنــد.
مدرسه به‌عنوان فضای بازتولید و تغییر اجتماعی

ــش  ــدرت و دان ــبکه ق ــی از ش ــه بخش ــو، مدرس ــدگاه فوک از دی
و  انضبــاط، کنتــرل و نظــارت، بدن‌هــا  از طریــق  کــه  اســت 
مدرســه  کــه  بــود  معتقــد  او  می‌دهــد.  شــکل  را  ذهن‌هــا 
هماننــد زنــدان یــا بیمارســتان، بــا ســازوکارهای ظریف قــدرت، 
الگوهــای رفتــاری را درونــی می‌کنــد. بــا ایــن حــال، مدرســه 
فقــط محــل بازتولیــد نظــم موجــود نیســت؛ بلکــه می‌توانــد 
بســتر مقاومــت و تغییــر نیــز باشــد. تجربــه مــدارس بدیــل یــا 
نوآورانــه نشــان داده کــه بــا تغییــر در شــیوه تدریــس، ســاختار 
کلاســی و نقــش معلــم، می‌تــوان فضــای مدرســه را از محــل 
تبدیــل  بــه محیطــی خــاق و مشــارکتی  انضبــاط خشــک 
کــرد. ایــن تغییــرات به‌ویــژه در نظام‌هــای آموزشــی‌ای کــه بــه 
یادگیــری انتقــادی و بین‌رشــته‌ای اهمیــت می‌دهند، مشــهود 
اســت. در ایــران نیــز نمونه‌هایــی از مــدارس نــوآور در حــوزه 
علــوم انســانی و هنــر توانســته‌اند نســلی از دانش‌آمــوزان 
را پــرورش دهنــد کــه نــگاه انتقــادی و مهــارت گفت‌وگــو را 
آموخته‌انــد. ایــن مــدارس ثابــت می‌کننــد کــه نقــش مدرســه 

ــت دارد. ــد آن اهمی ــدازه بازتولی ــه ان ــی، ب ــر اجتماع در تغیی

سرمایه اجتماعی و پیوندهای مدنی در آموزش
بــه اعتقــاد رابــرت پاتنــام، ســرمایه اجتماعــی شــامل شــبکه‌ها، 
هنجارهــا و اعتمــاد متقابــل اســت کــه همــکاری در جامعــه را 
تســهیل می‌کنــد. مدرســه و معلــم نقشــی حیاتــی در ایجــاد و 
تقویــت ایــن ســرمایه دارنــد. تعامــات روزمــره دانش‌آمــوزان، 
فعالیت‌هــای گروهــی و روابــط معلم-دانش‌آمــوز، همــه در 
شــکل‌گیری ایــن ســرمایه مؤثرنــد. فعالیت‌هــای فوق‌برنامــه، 
اردوهــا و پروژه‌هــای مشــترک باعــث می‌شــوند دانش‌آمــوزان 
را  تعــارض  حــل  و  همــکاری  اعتمــاد،  چــون  مهارت‌هایــی 
ــی  ــار مدن ــر رفت ــتقیم ب ــور مس ــا به‌ط ــن مهارت‌ه ــد. ای بیاموزن
و مشــارکت سیاســی آینــده آنــان اثــر می‌گــذارد. تحقیقــات 
ــای  ــه نظام‌ه ــت ک ــان داده اس ــن نش ــد و ژاپ ــی در فنلان تطبیق
آموزشــی‌ای کــه بــر همــکاری بــه جــای رقابــت تأکیــد دارنــد، 
ســطوح بالاتــری از ســرمایه اجتماعــی تولیــد می‌کننــد. در ایــن 
کشــورها، معلــم نــه فقــط ناظــر بــر پیشــرفت تحصیلــی، بلکــه 

ــت. ــت اس ــی مثب ــط اجتماع ــهیل‌کننده رواب تس
نقش مدرسه در تربیت شهروندان مسئول

یکــی از مهم‌تریــن کارکردهــای آمــوزش رســمی، تربیــت افرادی 
اســت کــه بتواننــد نقش فعــال و مســئولانه‌ای در جامعــه ایفا 
کننــد. هابرمــاس در نظریــه کنــش ارتباطــی تأکیــد می‌کنــد کــه 
فضــای آموزشــی بایــد عرصــه‌ای بــرای گفت‌وگــوی عقلانــی 
و برابــر باشــد تــا شــهروندانی بــا توانایــی اســتدلال و همدلــی 
شــکل گیرنــد. در مــدارس، ایــن هــدف زمانــی محقــق می‌شــود 
کــه آمــوزش صرفــا بــه انتقــال اطلاعــات محــدود نشــود، بلکــه 
ــتدلال و  ــی اس ــادی، توانای ــر انتق ــای تفک ــرورش مهارت‌ه ــر پ ب
حساســیت اجتماعــی تمرکــز داشــته باشــد. ایــن امــر مســتلزم 
ایجــاد فضــای کلاســی بــاز و پذیــرای دیدگاه‌هــای گوناگــون 
اســت. نمونه‌هــای موفــق از مــدارس مدنــی در کشــورهای 
اســکاندیناوی نشــان می‌دهــد کــه مشــارکت دانش‌آمــوزان در 
تصمیم‌گیری‌هــای مدرســه، حــس تعلــق و مســئولیت‌پذیری 
آنــان را به‌شــدت افزایــش می‌دهــد. در چنیــن محیطــی، معلــم 
نقــش تســهیل‌گر گفت‌وگــو و مشــوق تفکــر مســتقل را دارد.

بحران‌هــای  برابــر  در  فرهنگــی  ســپر  به‌عنــوان  مدرســه 
عــی جتما ا

و  فقــر  خشــونت،  چــون  بحران‌هایــی  بــا  کــه  جوامعــی  در 
شــکاف‌های قومــی یــا مذهبــی مواجه‌انــد، مدرســه می‌توانــد 
نقشــی حیاتــی در حفــظ انســجام اجتماعــی ایفا کنــد. نظریات 
جامعه‌شناســان انتقــادی نشــان می‌دهــد کــه آمــوزش بــا 
ارتقــای آگاهــی و تقویــت پیوندهای اجتماعــی، توان تــاب‌آوری 

ــد. ــش می‌ده ــا افزای ــر بحران‌ه ــه را در براب جامع
برنامه‌هــای آموزشــی کــه بــر آمــوزش ارزش‌هــای مشــترک، 
گفت‌وگــوی بین‌فرهنگــی و حــل مســالمت‌آمیز تعــارض تأکید 
دارنــد، نمونه‌هایــی از ایــن نقــش محافظتی مدرســه هســتند. 
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ایــن برنامه‌هــا در مناطقــی کــه تنش‌هــای قومــی یــا مذهبــی 
بالاســت، کارآمــدی ویــژه‌ای نشــان داده‌انــد. در ایــران نیز، برخی 
مــدارس بــا برگــزاری کارگاه‌هــای گفت‌وگــو بیــن دانش‌آمــوزان 
از پیشــینه‌های مختلــف، توانســته‌اند زمینه‌هــای همزیســتی 
ــد  ــد. ایــن تجربه‌هــا ثابــت می‌کن مســالمت‌آمیز را تقویــت کنن
کــه مدرســه می‌توانــد ســنگری فرهنگــی در برابــر گسســت 

اجتماعــی باشــد.
چالش نابرابری آموزشی و نقش معلم در کاهش آن

نابرابری در دسترســی به آموزش باکیفیت، یکی از چالش‌های 
ــی  ــد اجتماع ــوم بازتولی ــرح مفه ــا ط ــو ب ــت. بوردی ــی اس جهان
نشــان داد که نظام آموزشــی، در غیاب سیاســت‌های جبرانی، 
معلــم  می‌انجامــد.  طبقاتــی  نابرابــری  بازتولیــد  بــه  اغلــب 
می‌توانــد ایــن چرخــه را بــا روش‌هــای تدریــس انعطاف‌پذیــر، 
حمایــت فــردی از دانش‌آمــوزان محــروم و اســتفاده از منابــع 
ایــالات  در  مــوردی  مطالعــات  بشــکند.  آموزشــی  متنــوع 
متحــده و برزیــل نشــان داده‌انــد کــه معلمــان متعهــد و نــوآور 
می‌تواننــد شــکاف عملکــرد تحصیلــی میــان دانش‌آمــوزان 
طبقــات مختلــف را کاهــش دهنــد. اجــرای برنامه‌هــای آموزش 
جبرانــی، تدریــس گروهــی، و اســتفاده از فناوری‌های آموزشــی 
مقــرون به‌صرفــه، از ابزارهایــی اســت کــه بــه ایــن هــدف کمــک 
می‌کنــد. نقــش معلــم در ایــن فرآینــد به‌عنوان کنشــگر عدالت 

ــت. ــل اس ــی، بی‌بدی آموزش
نوآوری های آموزشی و تحول نقش معلم

تحــولات فنــاوری و روش هــای نویــن یادگــیری، نقــش معلــم را 
از یــک دانــای کل بــه یــک تســهیل گر آموزشــی  تغییــر داده‌انــد. 
نظریــه یادگــیری ســازنده‌گرایی بــر ایــن بــاور اســت کــه یادگــیری 
ــر اســت کــه دانش‌آمــوز خــود فعالانــه در ســاخت  زمانــی مؤث
دانــش مشــارکت کنــد. معلــم در ایــن رویکــرد، به جــای انتقــال 
یک ســویه اطلاعــات، فرصت هایــی بــرای جســت‌وجو، تجربــه و 
همــکاری فراهــم می کنــد. اســتفاده از پروژه هــای بین‌رشــته‌ای، 
مســئله،  بــر  مبتنــی  یادگــیری  و  معکــوس  کلاس هــای 
نمونه هایــی از ایــن تغییــر هســتند. پژوهش‌هــای اخیــر در 
چنیــن  در  کــه  دانش‌آموزانــی  کــه  می‌دهــد  نشــان  کانــادا 
محیط هایــی آمــوزش می‌بیننــد، مهارت هــای حــل مســئله 
ــوآوری  ــت ن ــر اهمی ــر بیانگ ــن ام ــد. ای ــتری دارن ــت بیش و خلاقی
آموزشــی در افزایــش کیفیــت یادگــیری و تربیت نیروی انســانی 

ســازگار بــا تحــولات آینــده اســت.
تعامل مدرسه با خانواده و جامعه محلی

مدرســه نمی توانــد به صــورت جزیــره‌ای مســتقل از محیــط 
در  بــاز  سیســتم های  نظریــه  کنــد.  عمــل  خــود  اجتماعــی 
آمــوزش نشــان می‌دهــد کــه کیفیــت آمــوزش بــه تعامــل 
مدرســه بــا خانــواده و جامعــه محلــی وابســته اســت. برگــزاری 
نشســت های منظــم بــا والدیــن، دعــوت از کارشناســان محلــی 

بــرای مشــارکت در تدریــس و اجــرای پروژه هــای مشــترک بــا 
ــل  ــن تعام ــت ای ــرای تقوی ــی ب ــی، راهکارهای ــای اجتماع نهاده
ــود  ــیری را بهب ــت یادگ ــا کیفی ــه تنه ــی ن ــن اقدامات ــت. چنی اس
می بخشــد، بلکــه ســرمایه اجتماعــی مدرســه را نیــز افزایــش 
»مدرســه- برنامه هــای  کشــورها،  از  بســیاری  در  می‌دهــد. 
جامعه« توانســته‌اند با اســتفاده از منابع محلــی، فرصت های 
ــم  ــوزان فراه ــرای دانش‌آم ــترده‌تری ب ــی گس ــی و تربیت آموزش

ــد. ــعه یاب ــز توس ــران نی ــد در ای ــو می توان ــن الگ ــد. ای کنن
چشم‌انداز آینده آموزش و نقش پایدار معلم

آموزشــی  ابزارهــای  ظهــور  و  فناورانــه  تحــولات  وجــود  بــا 
پیشــرفته، نقــش انســانی معلم همچنــان غیرقابــل جایگزین 
اســت. ماشــین‌ها می‌تواننــد محتــوا ارائــه دهنــد، امــا ایجــاد 
ــد.  ــان برمی‌آی ــا از انس ــی تنه ــت اخلاق ــی و هدای ــزه، همدل انگی
ــش  ــش از پی ــان بی ــده، معلم ــه در آین ــود ک ــی می‌ش پیش‌بین
به‌عنــوان مربیــان مهارت‌هــای انســانی، تســهیل‌گران یادگیری 
مادام‌العمــر و پرورش‌دهنــدگان شــهروندان جهانــی عمــل 
کننــد. بــرای تحقــق ایــن چشــم‌انداز، ســرمایه‌گذاری در آموزش 
معلمــان و ارتقــای جایــگاه اجتماعــی آنــان ضــروری اســت. 
آمــوزش آینــده بایــد بــر تلفیــق دانــش تخصصــی، مهارت‌هــای 
ــر  ــن ام ــد. ای ــته باش ــز داش ــی تمرک ــی فرهنگ ــی و آگاه اجتماع
مســتلزم بازنگــری در سیاســت‌های آموزشــی و تربیــت معلــم 
اســت تــا مدرســه و معلــم بتواننــد همچنــان ســتون‌های 

جامعــه مــدرن باقــی بماننــد.
پاورقی ها

۱. ســرمایه فرهنگــی: Cultural Capital  مفهومــی از بوردیــو 
بــرای توصیــف دانــش، مهارت هــا و ترجیحــات فرهنگــی کــه 

ــد. ــز می کن ــی را متمای ــات اجتماع طبق
۲. ســرمایه اجتماعــی: Social Capital  بــر اســاس پاتنــام، 
کــه مشــارکت  اعتمــاد و همــکاری  شــبکه ها و هنجارهــای 

را تســهیل می کننــد. اجتماعــی 
  Constructivist Learning ســازنده‌گرایی:  یادگــیری   .۳
رویکــردی کــه یادگــیری را فرآینــدی فعــال و مبتنــی بــر ســاخت 

دانــش توســط یادگیرنــده می‌دانــد.
منابع 

• بوردیــو، پ. )۱۳۹۰(. بازتولیــد: عناصر نظریه نظام آموزشــی. 
ترجمــه م. جواهــری. تهران: نشــر نی.

• پاتنــام، ر. )۱۳۸۴(. دموکراســی و ســنت‌های مدنــی. ترجمــه 
م. تــوکل. تهــران: انتشــارات طــرح نــو.

ــه ب.  ــی. ترجم ــوزش و جامعه‌شناس ــم، ا. )۱۳۸۱(. آم • دورکی
پاینــده. تهــران: نشــر مرکــز.

• فوکــو، م. )۱۳۸۷(. نظــم و انضبــاط. ترجمــه ن. فرهمنــد. 
ــی. ــر ن ــران: نش ته

•  هابرماس، ی. )۱۳۹۲(. کنش ارتباطی و عقلانیت
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چطـور  را  ایـران  امروز  مـدارس  وضعیـت  و  آموزشـی  نظـام 
پیش‌بینـی  آن  بـرای  را  آینـده‌ای  چـه  و  می کنیـد  ارزیابـی 

؟ کنیـد می 
من نگران نهاد مدرسـه در ایران امروز هسـتم. نگرانی ام تنها 
ایـن نیسـت کـه معلمـان و مدیـران مـدارس عملکـرد خوبـی 
ندارنـد، بحـران مدرسـه در ایـران عمیـق تـر از اینهاسـت؛ کل 
ایـن نهـاد بـا مـرگ و زندگـی دسـت پنجـه نـرم می‌کند. هـر چیز 
انسان سـاختی، تاریـخ آغـاز و تاریـخ انقضـاء دارد. این شـامل 
می شـود.  هـم  اجتماعـی  نهادهـای  همـه  و  مدرسـه  نهـاد 
همیـن لحظـه کـه می نویسـم رسـانه ها می گوینـد »امروزه از 
بیـن حـدود ۷۵ هـزار مسـجد در کشـور، درب تعـداد ۵۰ هـزار 
مسـجد بسـته اسـت« . اگر عملکرد مسـاجدی که باز هستند 
از نظر کیفیت اثربخشی دینی ارزیابی شوند و نقش آنها را در 
پرورش و تقویت ایمان و اخلاق و ارزش های دینی بسـنجیم، 
مسـاجد کم شـماری باقـی می ماننـد؛ چـه، بسـیاری مسـاجد، 
بـه ویـژه در کلانشـهرها، فعالیت هـای اقتصـادی، سیاسـی و 
اجتماعـی می کننـد و فعالیـت مذهبـی در آنهـا کـم رنـگ و کـم 
رونـق اسـت. آمـار مسـاجد نیمـه بـاز را هنـوز اعلام نکرده‌انـد؛ 
مسـاجدی که عمـدتاً برای برگزاری مجالس ختم باز هسـتند. 
ایـن صـورت می تـوان دیـد مسـجد، نهـاد دیرپـای دینـی  در 
نـه  گذشـته‌ای  در  برسـد.  خـود  پایـان  بـه  اسـت  ممکـن  نیـز 
چنـدان دور و دراز هـزاران کاروانسـرا، آب انبـار، دروازه، حمـام 
عمومـی، مغازه هـای آهنـگری و مسـگری و بسـیاری فضاها و 
مکان هـای دیگـر در ایـران وجـود داشـت. امروزه تقریـباً چیزی 
از آنهـا باقـی نمانـده اسـت. نـه تنهـا مکان هـای سـنتی بـل، 
بسـیاری از مشـاغل و فضاهـای مـدرن نیـز، ماننـد باجه هـای 
تلفـن، امروزه از شـهرها جمـع شـده‌اند. بسـیاری از مکان هـا 
و  مـوزه‌ای  فضاهـای  صـورت  بـه  و  داده  ماهیـت  تغییـر  نیـز 
رمـان   1932 در  هاکسـلی  آلـدوس  درآمده‌انـد.  گردشـگری 
تخیلی »دنیای قشـنگ نو« را نوشـت و جهان در قرن بیسـت 

ایــران  در  مدرســه  آینــده  امیدهــای  و  بیم هــا 
ــا  ــل م ــوی مفص ــه در گفت‌وگ ــود ک ــی ب موضوع
بــا دکتــر نعمت‌الــه فاضلــی بــه آن پرداختیــم. 
مســائل  از  متنوعــی  طیــف  در  کــه  فاضلــی 
منتشــر   ارزشــمندی  آثــار   ایــران  اجتماعــی 
در  نیــز  تأملــی  قابــل  پژوهش هــای  کــرده، 
زمینــه  آسیب شناســی نظــام آموزشــی ایــران 
کتــاب   دو  بــه  می تــوان  میــان   آن  از  کــه  دارد 
ــئله  ــن »مس ــوزش« و همچنی ــگاری آم »مردم ن
جامعه شــناس  ایــن  کــرد.   اشــاره  مدرســه« 
در  ایــن گفت‌‌وگــو بــا بررســی تجربــه تاریخــی 
رونــد  ایــران،   در  مدرســه  نهــاد  شــکل گیری 
افــول آن در ایــران و جهــان ، تحــولات فناورانــه 
ــی و  ــه خانگ ــد مدرس ــکال جدی ــش اش و  پیدای
مــادران معلــم ، بــه ضرورت تحــول در  ایــن نهــاد 
ــکلات  ــه مش ــم هم ــی رغ ــت.  او عل ــدرن پرداخ م
تأکیــد کــرد کــه مــا همچنــان نیازمنــد مدرســه 
هســتیم وتحــول در این نهــاد گریزناپذیر اســت. 

مــشروح ایــن گفــت‌و گــو در ادامــه می‌آیــد:

اره
ش

ا
اره

ش
ا

در گفت‌وگو با دکتر نعمت‌اله فاضلی جامعه شناس، مطرح شد:
 بحران مدرسه در ایران بسیار عمیق است و کل این نهاد با مرگ و زندگی دست پنجه نرم می کند!

گفت‌وگو

مدرسه چگونه می میرد؟
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تلفن بی سـیم کامل و سـهل و ارزان شـد چنان که همه کس 
بتوانـد داشـته باشـد و یقیـناً چنیـن خواهـد شـد آن 
وقـت لزوم نخواهـد داشـت متعلمیـن بـرای اسـتماع 
درس معلمیـن در جـای مخصـوص کـه مدرسـه یـا 
محل کنفرانس نامیده می شـود جمع شـوند و برای 
ایـن مقصـود از شـهر بـه شـهر و دیـار بـه دیـار رونـد در 
تلفـون  بـا  معیـن  موقـع  در  و  می ماننـد  خانـه 
بیـان معلـم را می شـنوند. بـه ایـن طریـق 
بسـیار  مـال  صرفـه  و  وقـت  توفیـر  اولاً 
از رفـت و آمـد معلمیـن و متعلمیـن 
لـوازم  تهیـه  و  مدرسـه  و  خانـه  بـه 
مـدارس از عمـارت و میـز و نیمکـت 
ثانـیاً  می شـود.  حاصـل  غیره هـا  و 
صحـت و سلامـت مـزاج متعلمیـن 
بهتـر خواهـد بـود چه عده بسـیاری 
و  نشـده  جمـع  عمـارت  یـک  در 
و  ننمـوده  استنشـاق  کثیـف  هـوای 
امـراض بـه یکدیگـر سـرایت نمی‌دهنـد 
و از بسـی مفاسـد دیگـر مـادی و معنـوی و 
بحـران  می ماننـد«.  مصـون  اخلاقـی  و  مزاجـی 
کرونـا در همیـن سـال های مـدارس را تعطیـل کـرد و پیـش 
بینـی فروغـی هـم تحقـق یافـت. همـان طور کـه هزاران سـال 
بشـر مدرسـه همگانـی نداشـت، در آینـده نیـز ممکـن اسـت 
دهه هـای  در  فناورانـه  تحـولات  یابـد.  پایـان  مدرسـه  نهـاد 
اخیـر هـزاران شـغل را از میـان بـرده و مشـاغل جدیـد خلـق 
کـرده اسـت. معلمـی و نظـام مدرسـه ای نیـز می‌تواند چنین 

از پایـان بسـیاری چیزهـا از جملـه  و یکـم را تجسـم نمـود و 
نهـاد خانـواده صحبـت کـرد. خانـواده ریشـه‌دارترین نهاد 
اجتماعـی اسـت و تصـور پایـان آن امری بـی نهایت دشـوار 
اسـت. امـا امروزه می‌بینیـم خانواده در معنای سـنتی آن 
را به اضمحلال اسـت. همین اتفاق برای نهاد مدرسـه نیز 
محتمل اسـت. چرا؟ چرا نهادها می میرند؟ پاسـخ روشـن 

دگرگونـی  و  اجتماعـی  زمینـه  تغییـر  بـا  اسـت. 
زمانـه، تنهـا نهادهایی می ماننـد که قابلیت 

سـازگاری و انطبـاق بـا موقعیـت جدیـد 
و  نیازهـا  تأمیـن  در  و  کننـد  پیـدا  را 

در  باشـند.  اثربخـش  وظایف شـان 
غیـر ایـن صـورت، نهادهـا می میرنـد 
و بقایـای آنهـا بـه شـیوه‌های دیگـر 
از ذهـن  ممکـن اسـت بمانـد. دور 
نیسـت کـه در آینـده‌ای نـه چنـدان 

و  شـوند؛  چنیـن  نیـز  مـدارس  دور 
چـه بسـا مـدارس نیـز مانند مسـاجد، 

آنهـا  اثربخشـی  کیفیـت  براسـاس  اگـر 
انسـان  و  شایسـته  شـهروند  پرورش  در 

خوانـا و نویسـا سـنجیده شـود، درصـد کمـی از 
مـدارس، فعال و باز هسـتند. بـرای فهم تحول و حتی محو 

مدرسـه جدیـد، نیـازی نیسـت راه دور برویـم و ژول‌ورن‌وار یـا 
چنـان آلـدوس هاکسـلی، تخیـل قـوی بـه کار گیریـم. تاریـخ 
اسـت.محمدعلی  نـکات  بسـیاری  گویـای  مدرسـه  تحـولات 
فروغـی در 1307 رسـاله کوچکـی بـا عنـوان »اندیشـه ی دور و 
دراز« را منتشـر کرد و در آن نوشـت: »فکر می کنم بعد از آنکه 

 ما به 
مدرسه نیاز داریم، 

اما مدرسه‌ای که زندان و قفس 
نباشد. ساختن چنین مدرسه ای کار 

ساده‌ای نیست؛ چون میلیون ها زندانبان 
درست کرده‌ایم. کتاب های درسی، نظام های 

سیاسی و نهادهای امنیتی و گزینشی؛ 
اینها همه زندانبانان مدرسه‌اند. ده ها 

برابر آنچه خرج بچه‌ها می کنیم، 
خرج زندانبان ها 

می کنیم. 
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عمـل کـرد. ایـن کـه مدرسـه کـدام هـدف یـا هدف هـا را تحقق 
بخشـد، تابعـی از نظام‌هـای سیاسـی و تحـولات اقتصـادی 
بـرای تأمیـن نیازهـای جدیـد انسـان  اسـت. مدرسـه جدیـد 
محصـول  جدیـد،  مدرسـه  ظهـور  آمـد.  وجـود  بـه  متجـدد 
تحـولات اجتماعـی، فرهنگی، سیاسـی، اقتصـادی و فناورانه 
بـود. اگـر روشـنگری، انـقلاب صنعتـی و مدرنیتـه نبـود، نظـام 
مدرسـه‌ای،  نظـام  اصلـی  ایده پـرداز  نبـود.  هـم  مدرسـه‌ای 
جدیـد  عقایـد  »همـه  اسـت.   )1778-1712( روسـو  ژان‌ژاک 
مـا در مـورد آمـوزش تـا حـدودی زیـر تأثیـر آموزه هـای روسـو 
بـه ویـژه رسـاله او بـه نـام امیـل )1762( اسـت« )جانسـون 
1391: 6( . روسـو معتقـد بـود »آمـوزش کلیـد بهبـود اوضـاع 
اجتماعـی و اخلاقـی اسـت و بنابـر ایـن بایـد بـه دولت سـپرده 
شـود. دولت باید ذهن همه مردم را نه تنها در مقام کودکی 
بلکـه بـه صورت شـهروند بالغ نیز شـکل دهد« )همـان 33(. 
را  مـدرن  ملت-دولـت  تشـکیل  و  مدرنیتـه  کـه  کشـوری  هـر 
تجربـه می‌کنـد، نظـام مدرسـه ای نیـز می‌آفریند. این شـامل 

ایـران نیـز میشـود.

بـا نگاهـی بـه تجربـه تاریخـی شـکل گیری اولیـن مـدارس در 
ایران ، نقش آن را تحولات اجتماعی چطور ارزیابی می کنید؟

در سـده سـیزدهم نهـاد مدرسـه مـدرن در جهـان ظاهـر شـد 
ولـی مـا آن را نداشـتیم. در آن زمـان صـدای احتیـاج مبـرم مـا 
به مدرسـه، صدای بلندی بود که از سـال های 1230 شمسـی 
بـود.  افکنـده  طنیـن  ایـران  سراسـر  در  قرن  یـک  تـا  حداقـل 
اکنـون از آن زمـان فاصلـه گرفته‌ایـم و فرامـوش کرده‌ایـم کـه 
چرا نهاد مدرسـه را تأسـیس کرده و توسـعه دادیم. مدرسـه 
جدیـد از آروزهـای بزرگ و بلنـد مـا بـود.  دیویـد منـاشری در 
کتـاب »نظـام آموزشـی و سـاختن ایـران مـدرن« )منـاشری 
از شـوق و شـور  و تحلیلـی مفصلـی  1396( شرح مورخانـه 
»مدرسـه  تأسـیس  بـرای  ایرانـی  مصلحـان  و  اندیشـمندان 
خـان،  ملکـم  دیدگاه هـای  منـاشری  می کنـد.  ارائـه  جدیـد« 
مـیرزا حسـین سـپه سـالار، امیرکبیـر، مـیرزا نصـرالله اصفهانی 
مستشـهارالدوله،  خـان  یوسـف  مـیرزا  المتکلمیـن،  ملـک 
ابوطالب بهبهانی، علی بخشـی قاجار، عبدالرحیم طالب زاده 
)مـعروف بـه طالبـوف( و دیگـران در زمینـه ضرورت تأسـیس 
را مـی‌آورد و نشـان می‌دهـد کـه  و توسـعه مدرسـه جدیـد 
اجمـاع میـان ایـن اندیشـمندان و مصلحـان بـود که مدرسـه 
جدیـد »علاج تمـام مشـکلات کشـور و ملـت« )همـان 82( 
آدم  »کارخانه‌هـای  مثابـه  بـه  جدیـد  مدرسـه های  و  اسـت؛ 
سـازی«، »کودکان بی سـواد را تحویل می‌گیرند و مهندسان 
ایـن   .)83 )همـان  می‌دهنـد«  تحویـل  کاملـی  متفکـران  و 
شـیوه ی تفکـر در میـان نخبـگان ایـران عمومیـت داشـت و 
چـیزی فراتـر از اراده فـردی و خواسـت گروه محـدودی از افـراد 
بُُـود  »توانـا  ارزشـمند  پژوهـش  در  شـقایق  سـیروس  بـود. 
هـر کـه دانـا بُُـود؛ علـم، طبقـه و تکویـن جامعـه مـدرن ایرانـی 
1230-1280 « )شـقایق 1400( نشـان می‌دهـد علـوم پزشـکی، 
علـوم طبیعـی و علـم مدرن نقش راهبردی در سـاخته شـدن 
طبقه متوسـط در دوره ی مشروطه و بعد از آن در ایران پیدا 

سرنوشـتی در آینـده دور یـا نزدیـک پیدا کند. امـا لزومی ندارد 
کـه فقط بـه تحولات فناورانه بیندیشـیم، اگر مدرسـه نتواند 
لاجـرم  کنـد،  تأمیـن  را  یادگـیری  بـرای  بشـر  واقعـی  نیازهـای 
می میـرد. ایـن مسـئله بیـش از تحـولات فناورانـه بـرای آینـده 
ی مدرسـه اهمیت دارد، چه، در حال حاضر نظام مدرسـه ای 
در برخـی کشـورها از جملـه ایـران بـا چالش هـای درگیـر اسـت 
کـه مـرگ زودرس آن چنـدان دور از ذهـن نیسـت. مـا در حاضر 
21 میلیـون نفـر بـی سـواد و کـم سـواد داریـم و میلیون هـا 
دانش‌آمـوز دیگـر هـم بـه رغـم طـی کـردن دوره مدرسـه عملاً 

توانایـی خوانایـی و نویسـایی ندارنـد.

ایـن نـگاه شـما قـدری بدبینانـه بـه نظـر می‌رسـد، آیـا کارهای 
پژوهشـی مشـخصی هـم در ایـن زمینـه انجـام شـده کـه ایـن 

مدعـای شـما را تاییـد کنـد؟
فرهنگسـتان های جمهـوری اسلامـی مجموعـه ای از مقالات 
و  آمـوزش  بازخوانـی  آینـده؛  پرورش  و  »آمـوزش  عنـوان  بـا 
 )1402( شمسـی«  پانزدهـم  قرن  آسـتانة  در  ایـران  پرورش 
و  رسـمی  رویکـرد  وجـود  بـا  گـزارش  ایـن  کرده‌انـد.  منتشـر 
غیرانتقـادی و محافظـه کارانـه آن، به شکسـت نهاد مدرسـه 
و سیاسـت‌های رسـمی آن تلویـحاً اذعـان دارد. اینهـا کافـی 
اسـت که نگران نهاد مدرسـه در ایران باشـیم. کافی نیسـت؟ 
وقتـی نهـاد اجتماعـی اعـم از مسـجد یـا مدرسـه، پاسـخگوی 
نیازهـای واقعـی انسـان‌ها نباشـد، لاجـرم بـه پایـان می‌رسـد. 
و  ایفـای نقش هـا  اجتماعـی،  نهادهـای  قـوام  و  شـرط دوام 
زندگـی  بهبـود  بـرای  واقعـی  و  کیفـی  اصیـل،  عملکردهـای 
فردی و اجتماعی انسـان هاسـت. ویلیام گلسـر، روان شناس 
داد  نشـان   )1998( انتخـاب«  »تئـوری  کتـاب  در  مدرسـه، 
کیفیـت مدرسـه بسـتگی بـه ایـن دارد کـه پنـج نیـاز ژنتیکـی 

انسـان را پاسـخ دهـد:
1-نیاز بقا و امنیت )آسایش بدنی، امنیت و راحتی خیال(

2-نیاز به عشـق و احسـاس تعلق )نیاز به دوسـت داشـتن و 
دوست داشـته شدن(

زندگـی  بـر  تسـلط  پیشـرفت،  بـه  )نیـاز  قـدرت  بـه  3-نیـاز 
شـخصی، نیـاز بـه خودشـکوفایی، نیـاز بـه رسـمیت شـناخته 

احتـرام(. بـه  نیـاز  و  شـدن 
4-نیـاز بـه آزادی )نیـاز بـه کـنترل نشـدن، نیاز بـه احتـرام و نیاز 

بـه انتخاب کـردن(
4_نیاز به تفریح )نیاز به شادی و شعف و لذت(

می‌دهـد  نشـان   )1392( کیفـی«  »مدرسـه  کتـاب  در  گلسـر 
صـرفاً بـا انجـام کارهـای کیفـی مدرسـه می توانـد ایـن نیازهـا 
را تأمیـن کنـد. کـن رابینسـون در کتـاب »مدرسـه‌های خلاق« 
)1402( نشـان می‌دهـد مـدارس بـا اتخـاذ رویکردهـای کمـی 
و استانداردسـازی، خلاقیـت را در دانـش آمـوزان می کشـند 
و  کودن سـاز  و  دلگیـر  محیطـی  بـه  آنهـا  بـرای  را  مدرسـه  و 
تحقـق  و  تأمیـن  بـرای  جدیـد  مدرسـه  می سـازد.  سـرکوبگر 
و  اجتماعـی  سیاسـی،  اقتصـادی،  فرهنگـی،  هدف هـای 
شـخصی پدیـد آمـد؛ امـا در طـول زمـان و طـی فرایندهایـی 
از بسـیاری هدف هایـش دور شـد و حتـی نقطـه مقابـل آنهـا 
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آمـوزش میسـر نیسـت« )همـان(؛ زیـرا »جامعـه ی امروز هـم 
جامعه‌ای توده ای شـده اسـت و هم جامعه‌ای فردی شـده. 
در چنیـن جامعـه‌ای فریاد سـردادن درباره وظایف شـهروند، 
کارگـر، بچـه، گـوش شـنوایی نخواهـد داشـت« )همـان(. بـه 
اعتقـاد تـورن مدرسـه امروزی بـه جـای کاهـش نابرابری هـا، 
آنهـا را افزایـش می‌دهـد. تـورن می گویـد امروزه رسـانه ها و 
مصرف گرایی تأثیرات عمیقی بر افراد و نسـل جوان گذاشـته 
ارزش هـای  کلاسـیک  الگـوی  مطابـق  را  آنهـا  نمی تـوان  و 
جامعه مـدار تربیـت کـرد و از آنهـا شـهروند و کارگـر سـاخت. 
بـه اعتقـاد او در مدرسـه ها، طیفـی وسـیعی از ناهمگنی هـا 
در  را  همـه  نمی تـوان  و  دارد؛  وجـود  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
یـک قالـب واحـد قـرار داد. بـه اعتقـاد تـورن »مأموریـت اصلی 
نـه  اسـت  افـراد  در  شـدن  سـوژه  ظرفیـت  افزایـش  مدرسـه 
تبدیـل کـردن شـان بـه شـهروند و کارگـر« )همـان 415(. بـرای 
ایـن منظـور مدرسـه لازم اسـت بـه جـای انتقـال اطلاعـات و 
هنجارهـا بـه »دانش‌آموز بیامـوزد چگونه از ابزارها اسـتفاده 
کنـد، توانایی هـای خود را گسـترش دهد و وجود خـود را  اِِبراز 
کنـد« )همـان(. اسـتدلال می کنـد مدرسـه نبایـد و نمی تواند 
مانـع از بروز ویژگی هـای شـخصی و خانوادگـی دانش‌آمـوزان 
ایـن  بـه  بایـد  حتـی  مدرسـه  شـدن  اثربخـش  بـرای  و  شـود 
ویژگی هـا اتـکا کنـد تا دانـش آموزان به برنامه درسـی متعهد 
می کنـد  اسـتدلال  تـورن   .)414 )همـان  شـوند  علاقه منـد  و 
کـه مدرسـه بایـد بپذیـرد »تـوان نهادهـا بـرای هدایـت خـط 
 .)413 )همـان  می شـود«  کمتـر  مـدام  فـردی  زندگـی  سـیر 
پیشـنهاد تـورن خلـق مدرسـه سـوژه اسـت؛ مدرسـه ای کـه 
در آن »بـر تکثـر و بازشناسـی دیـگری متمرکـز اسـت« )همـان 
410(؛ »مدرسـه ای کـه »فرصـت می‌دهـد تـا دانـش آمـوزان از 
تفاوت هـای شـان دفـاع کنند« )همان 411(. این مدرسـه سـه 
ویژگی دارد: »سـازنده و بیشـینه سـاز آزادی شـخصی سوژه« 
اسـت«؛  دیـگری  و  فرهنگـی  تکثـر  بـه  »اعتباردهنـده  اسـت؛ 
برابـر«  فرصت هـای  بـرای  تلاش  و  نابرابری هـا  »جبـران  بـه  و 
سـال های  از  مدرسـه  بحـران  امـا   .  )407 )همـان  می‌پـردازد 
نیمـه قرن بیسـتم و بسـیار قبـل تـر از انتشـار کتـاب تـورن کـم 
کـم آشـکار شـد. ایـوان ایلیـچ فیلسـوف و عـارف و نویسـنده‌ 
بزرگ اتریشـی کـه در آمریـکا زندگـی می کـرد و دربـاره مکزیـک 
)ایلیـچ  جامعـه«  از  »مدرسـه‌زدایی  کتـاب  در  می‌اندیشـید، 
1389( از نخسـتین نظریه پردازانـی بـود کـه بـا صراحـت هـر 
از سـود  زیـان مدرسـه بیـش  کـه  کـرد  چـه تمـام، اسـتدلال 
آن اسـت. ایلیـچ نخسـتین فصـل کتابـش را بـا ایـن پرسـش 
براندازیـم؟«  را  مدرسـه  بنیـاد  بایـد  »چـرا  می کنـد:  شروع 
ایلیـچ  اسـت.  کودن سـاز  سیسـتم  مدرسـه  می گویـد  ایلیـچ 
آمـوزش  شـود  زدوده  جامعـه  از  مدرسـه  »اگـر  می نویسـد: 
ترتیـب  همیـن  بـه  می بـرد.  آن  از  فراوانـی  سـود  همگانـی 
زندگـی خانوادگـی، محیـط و ارتباطـات نیـز از چنیـن فراشـدی 
از سـال 1971  )ایلیـچ 1389: 31(.   بهره منـد خواهنـد شـد« 
دیـدگاه  ایـن  شـد  چـاپ  جامعـه«  از  زدایـی  »مدرسـه  کـه 
حامیانـی ماننـد جـان هالـت دارد، نظریه پـردازی کـه مفهـوم 
میلیون هـا  کتاب هایـش  و  کـرد  ابـدع  را  »نامدرسه‌سـازی« 

کـرد. طبیعـتاً چنیـن نقشـی ایجـاب می کـرد مـدارس جدیـد 
گسـترش یابنـد، چه، بـدون این مدارس، آمـوزش علم جدید 
ممکن نمی شـد.  در چنین حال و هوایی بود که میرزا حسـن 
رشـدیه ظاهـر شـد و اولین مدرسـه جدیـد را بنا نهاد. رشـدیه 
نـه تنهـا باورهـای توسـعه گرایانه مصلحـان مذکـور را داشـت، 
بـل معتقـد بـود »تأسـیس مـدارس معمـول نباشـد، بعثـت 
انبیـاء بـی اثـر خواهـد مانـد« )رشـدیه 1399: 149( . رشـدیه 
عمیـقاً بـاور داشـت »باب تعلیم قرن ها اسـت در ایـران، دََرش 
م گشـته بود« و می نویسـد برای گشـودن 

ُ
بسـته و کلیدش گُ

ایـن بـاب »بـه خارجـه بـه کارخانه هـای کلیدسـازی رفتـه، سـه 
سـال به فلاسـفه ی کلیدسـازان این درب نجات خدمت کرده 
کلیدسـازی آموختم« )همـان 26(. هر طور بود، عاقبت »باب 
و نظـام  و نظـام مدرسـه‌ای  ایـران گشـوده شـد  نجـات« در 
آمـوزش اجبـاری ماننـد دیگـر کشـورها سـراسری گردیـد تـا به 
امروز و اینجـا رسـیدیم کـه حـدود صـد و هفـت هـزار مدرسـه 
در الگوهـای گوناگـون داریـم. در کتـاب »مسـئله مدرسـه« 
)1401( نشـان داده‌ام کـه از سـال های 1340 رونـد افـول کیفیـت 
در مـدارس ایـران آغـاز شـد. اگرچـه ابتـدا رونـدی آرام داشـت، 
اما با گذشـت زمان، این روند شـتاب و شـدت گرفت. بخشـی 
از ایـن افـول، ریشـه در تحـولات جهانـی دارد و بخش دیگر آن 
از تحـولات سیاسـی و اجتماعـی درون جامعـه ما سرچشـمه 
می گیـرد. مـا نیازمنـد فهـم هـر دو دسـته عوامـل بیرونـی و 

درونـی هسـتیم. 

 پـس شـما بحـران مدرسـه را مسـئله نـه مختـص ایـران کـه 
می‌دانیـد؟ جهانـی 

از بحـران  را بخشـی  پـردازان بحـران مدرسـه  برخـی نظریـه   
بزرگ‌تری می‌بیننـد و معتقدنـد مدرنیتـه و نهادهـای آن در 
»نقـد  در  تـورن  آلـن  سـاختاری‌اند.  نظرهـای  تجدیـد  فراینـد 
بـا  بیسـتم  قرن  نیمـه  از  می‌گویـد  )تـورن 1382(  مدرنیتـه« 
ظهـور »جامعـه مابعدصنعتـی« فرآینـد مدرن‌زدایـی شروع 
شـد. اینـک نهـاد مدرسـه در  روایـت صنعتـی و قرن نوزدهمی 
بمانـد  بخواهـد  اگـر  مدرسـه  لاجـرم  و  رسـیده  پایـان  بـه  آن 
ناگزیـر از سـازگاری بـا موقعیـت مابعدصنعتـی و مابعدمدرن 
هـوای  و  حـال  کـه  می کنیـم  زندگـی  فضایـی  در  مـا  اسـت. 
مدرسـه نیسـت. جهـان فیگـورال، تصـویری، اینترنـت، فضای 
در  تـورن  آلـن  آمده‌انـد.  اجتماعـی  شـبکه های  و  مجـازی 
»بـرابری و تفـاوت، آیـا می توانیـم با هم زندگی کنیـم؟« )تورن 
از  یادگیری هـا  و  آمـده  بدیـل«  »آمـوزش  می گویـد    )1398
فضـای مجـازی، رسـانه‌ها، تلویزیون هـا، ماهواره هـا، گیم هـا 
افـراد  یادگـیری‌  نیازهـای  می‌افتـد.  اتفـاق  دیگـر  چیزهـای  و 
از  جـدا  ایـن  می شـود.  تأمیـن  مدرسـه  جـز  بـه  راه هایـی  از 
موضـوع مدرسـه خانگـی اسـت کـه بعضـی‌ ترجیـح می‌دهند 
فرزندان شـان در خانـه بماننـد و مـادران مسـئولیت آمـوزش 
آن هـا را بـر عهـده بگیرنـد. تـورن در »بـرابری و تفاوت؟«فصلی 
»الگـوی  می نویسـد:  و  می‌دهـد  اختصـاص  مدرسـه  بـه  را 
کلاسـیک آموزش در حال ریختن اسـت« )تورن 1398: 416(. 
اسـتدلال تـورن ایـن اسـت کـه »برداشـت جامعه مدارانـه از 
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چـون  بلکـه  می شـوند،  خسـته  بچه هـا  دسـت  از  باباهـا  یـا 
تجربـه‌ای  شـدن،  نویسـا  و  خوانـا  بـرای  مدرسـه  تجربـه‌‌ی 
اسـت کـه از راه برخـط بـه دسـت نمی‌آیـد. تجربـه‌‌ی مدرسـه، 
تجربـه‌‌ی منحصـر بـه فـردی اسـت کـه در سـالن‌های سـینما 
و کافی شـاپ ها و گیم نت هـا و هیـچ جـا بدسـت نمی‌آیـد. بـه 
همیـن دلیـل اسـت کـه پیتـر گِِــرِِ ی در کتـاب »یادگـیری آزاد« 
)گری 1400( بـه ایـن می‌رسـد کـه مـا بـه مدرسـه نیـاز داریـم، اما 
مدرسـه‌ای که زندان و قفس نباشـد. سـاختن چنین مدرسه 
ای کار سـاده‌ای نیسـت؛ چـون میلیون هـا زندانبـان درسـت 
کرده‌ایـم. کتاب هـای درسـی، نظام هـای سیاسـی و نهادهـای 
مدرسـه‌اند.  زندانبانـان  همـه  اینهـا  گزینشـی؛  و  امنیتـی 
�‌تـر دسـت نمی‌گیریـم، ولـی بـه تعبیـر  درسـت کـه دیگـر چوب
بوردیـو »خشـونت نمادیـن« داریـم که بدتر اسـت. زخمِِ زبان 
بدتـر از زخـمِِ شمشـیر اسـت؛ چـون درمـان نـدارد. زخـم زبـان 
همـان خشـونت نمادیـن اسـت. همیـن کار در مدرسـه انجام 
می گیـرد و روی روان و شـخصیت بچه ها تاثیـر می‌گذارد. آنجا 
کـه بـه آنها اسـتقلال و آزادی نمی‌دهیـم و آنجا که تفاوت های 
و  ایدئولـوژی  القـای  کـه  آنجـا  نمی‌بینیـم؛  را  فردی شـان 
و  می شـود  مدرسـه  اصلـی  مأموریـت  سیاسـی  آموزه‌هـای 
بسـیاری چیزهـای دیگر که خودتان بهتـر می‌دانید. اینها همه 
زندانبـان هسـتند. ده‌هـا برابـر آنچـه خرج بچه‌هـا می کنیـم، 
خرج زندانبان هـا می کنیـم. صدهـا برابـر آنچـه خرج کتـاب و 
یـاد  مبـادا  کـه  می کنیـم  ایـن  خرج  می کنیـم،  یادگیری شـان 

بگیرند!

در دیدگاه شما مدراس آینده چگونه باید باشند؟
مـن در ایـن گفت‌وگـو تلاش کردم مرگ و زندگی نهاد مدرسـه 
را نشـان دهـم. هدفـم جلب توجـه جامعه به بحران مدرسـه 
در جامعه ماسـت؛ بحرانی که جهانی اسـت، ولی هر کشـوری 
متناسـب بـا مقتضیاتـش آن را تجربه می کند. اسـتدلالم این 
اسـت که مدرسـه در مخاطره اسـت و ما نیازمند آن هسـتیم 
خردمندانـه  و  آگاهانـه  مدرسـه  بهبـود  بـرای  ناگزیریـم  و 
بکوشـیم. همـان طـور کـه دیگـر کشـورها دهه‌هاسـت بـرای 
می کوشـند  و  می کننـد  جـدی  تـقلای  مدارس شـان  بهبـود 
مـدارس را بـا تغییـرات و نیازهـای امروز انطبـاق دهنـد. ایـن 
وظیفـه ای اسـت کـه بـر عهـده ی همـه افـراد و آحـاد ملـت 
اسـت؛ چـه آنهـا کـه مسـئولیتی در نظـام آموزشـی و مـدارس 
دارند و چه دیگر مردم. نهاد مدرسـه همچنان گسـترده‌ترین 
نهاد فرهنگی برای سوادآموزی، پرورش شهروندان شایسته 
و توانا، خودتحقق بخشـی افراد، درگیر سـاختن نسـل جدید 
بـا  کـردن نسـل جدیـد  بالنـده  و هـنری،  بـا میـراث فرهنگـی 
اخلاق  یادگـیری  اخلاقـی،  و  مدنـی  فضیلت هـای  و  ارزش هـا 
مـدارا و مراقبـت، و زندگـی مسـالمت‌آمیز همـراه بـا رواداری 
را  امروزه مـدارس مـا چنیـن قابلت هایـی  پرواداری اسـت.  و 
ندارنـد، امـا محتـاج ایـن قابلیت هـا هسـتیم و همیـن مـا را 
ناگزیر می‌دارد که بازاندیشـانه و مسـئولانه، مدارس را جدی 

بگیریـم و رهایشـان نکنیـم.

نسـخه فروش رفـت و بـه زبان هـای گوناگـون ترجمـه شـد. 
و  دادن‌هـا  یـاد  سـازی«  »نامدرسـه  از  هالـت  جـان  مـراد 
یادگیری هـای اسـت کـه شـبیه آمـوزش مدرسـه‌ای نیسـتند. 
نامدرسه سـازی، کوشـش بـرای آزاد گذاشـتن بچه هاسـت تـا 
خودشـان جهان پیرامون شـان را به شـیوه خودشـان کشف 
کننـد و بیاموزنـد. هالـت خواهـان آزاد گذاشـتن افـراد بـود تـا 
آنهـا خـود تصمیـم بگیرند چـرا، چه چـیزی، چه وقتـی، چگونه 
و از چـه کسـانی بیاموزنـد. هالـت اسـتدلال می‌کـرد کـه اگـر در 
آموختـن آزاد نباشـیم، »بردگـی ذهنـی« می کنیـم. هالـت در 
کتـاب »مدرسـه بـرای کـودکان بـد اسـت« اسـتدلال می کنـد 
کـه مدرسـه، کنجـکاوی کـودکان را می کشـد. هالـت می گوید 
بچه هـا پیـش از آمـدن بـه مدرسـه، زبـان می‌آموزنـد بـدون 
نشسـتن در کلاس درس. آنهـا یادگیری هـای پیچیـده زیـادی 
قبـل از مدرسـه دارنـد و تـا وارد مدرسـه شـوند کنجکاوی هـا 
مدرسـه،  بـه  ورود  بـا  امـا  سـاخته‌اند.  خـود  بـرای  علایقـی  و 
ایـن کنجـکاوی و علایـق را از دسـت می‌دهنـد، چـه مدرسـه 
وقتـی بـرای آنهـا باقـی نمی گذارد.مدرسـه چیزهایـی کـه بچـه 
وحشـت  باعـث  همیـن  نمی‌دهنـد.  آمـوزش  دارنـد  دوسـت 
یادگـیری چیزهایـی کـه علایـق  از مدرسـه می شـود.  بچه هـا 
مـا نیسـتند واقعا وحشـتناک اسـت. هالـت می‌گوید مدرسـه 
بچه هـا را می ترسـاند؛ می ترسـاند کـه دیدگاه هـای خودشـان 
دربـاره امـور و جهـان را بسـازند و پیـدا کننـد؛ و تخیـل بچه هـا 
را  شـان  زندگـی  جهـان  بچه هـا  نمی گـذارد  و  می‌کشـد  را 
می‌آموزنـد  مدرسـه  در  بچـه  کننـد.  جسـتجو  کنجکاوانـه 
کـه دلـزده باشـند، و تنهـا بخـش کوچکـی از مغزشـان را بـه 
کارگیرنـد. آنهـا می‌آموزنـد از واقعیت هـای اطـراف شـان فـرار 
کننـد. در کتـاب »مردم نـگاری آمـوزش« )۱۳۹۰( بـه آینـده‌ی 
مدرسه پرداخته‌ و نوشته‌ام که دیوارهای مدرسه فرو ریخته 
و مدرسـه طبیعتاً سـقف هم ندارد. دیوارهایش را موبایل ها 
کـه  داده‌ام  توضیـح  ریختنـد.  فرو  اجتماعـی  شـبکه های  و 
مـادران تحصیل کـرده متولی آموزش فرزندان شـان شـده‌اند 
و بـا دقـت و مراقبـت خاصـی بـه بچه هـا آمـوزش می‌دهنـد. 
اروپـا  و  آمریـکا  در  از دلایـل گسـترش هوم‌اسـکولینگ  یکـی 
خانم هـای  »مادرمعلم« هاسـت؛  همیـن  ایـران  در  اخیـراً  و 
تحصیل کـرده‌ای کـه می‌تواننـد بچه هـا را بـا سـلیقه و میـل 

آمـوزش دهنـد. خودشـان 

محتـاج  همچنـان  چـرا  مشـکلات  ایـن  همـه  علی‌رغـم 
؟ هسـتیم سه‌ ر مد

ایـن روایت هـا و واقعیت هـا وجـود دارنـد و در همیـن کتـاب 
ابعـاد دیگـر بحـران مدرسـه را بیـان کردیـم؛ امـا مـا همچنـان 
محتـاج نهـاد مدرسـه‌ایم.  چـون هنوز هیچ نهادی نتوانسـته 
اسـت  ممکـن  کنـد.  نویسـا  و  خوانـا  را  مـا  مدرسـه  از  بهتـر 
خانواده هایـی بتواننـد »مدرسـه در مـنزل« داشـته باشـند، 
ولـی نمی تـوان بـرای جامعـه‌ای هشـتادوپنج میلیونـی، بـرای 
عشـایر، بـرای جمعیـت روسـتایی، بـرای همـه، خـود مـادران‌ 
مسـئول آمـوزش بچه‌هـا شـوند. همچنیـن آمـوزش آنلایـن 
ایـن خاطـر کـه مامان هـا  بـه  نـه  را نمی گیـرد.  جـای مدرسـه 
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 پژوهشگر 

رهبریان محمدرضا 

دل‌آزردگی و رمیدگی از مدرسه
یادداشت؛

انتخـابِِ کتـاب بـه فراخـور منطقـه جغرافیایـی و توانایی هـای 
اسـتاد و شـاگرد تغییـر می کـرده اسـت. از »عم‌جـزء« شروع 
می شـد و بعـد بـه کتاب هـای کوچک و سـاده‌تری چـون نان و 
حلـوا شـیخ بهایـی، عـاق والدین، گـرگ و روبـاه، مـوش و گربه 
ـرد می‌رسـید. سـپس‌تر کتاب هـای 

ُ
عبیـد زاکانـی و حسـین کُ

سنگین و دشوارفهمی نظیر گلستان سعدی، دیوان حافظ، 
القلـوب و حلیـه  نصـاب الصبیـان، صـد کلمـه قصـار، حیـات 
المتقین مجلسـی و اشـعار شـاعرانی مثل وفایی، شوشتری، 
و دیـوان جـودی )نـام کتابی منظـوم در مرثیه شـهیدان کربلا 
و شرح مصائب دختر پیغمبر(. با وجود پراکندگی و گسترش 
مـدارس در گـذر تاریـخ، هیـچ گاه چهـره مدرسـه و تحصيـل 
از تـرس و  بـا آمیـزه‌ای  شـیرین و خوشـایند نبـود. همیشـه 
اسـرارالتوحید  نویسـنده  قـول  بـه  بـود.  همـراه  تشـویش 
»کودکان دبیرسـتان را عظیم دشـمن می‌داشـتند و فرصتی 
می جسـتند که به نوعی از دبیرسـتان رهایی یابند.«  تردیدی 
نیسـت کـه آنچـه باعـث شـده تـا چهره علـم و تحصیل خشـن 
و گریزاننـده جلـوه کنـد، افزون بـر تکلیف‌هـای زجـرآور، حضـور 
بـوده  آموزشـی  نظـام  در  بدنـی  تنبیـه  بی تخفیـف  و  قاطـع 
قبيـل  ايـن  از  كـه  تصـويري  درخشـان‌ترین  بی گمـان  اسـت. 
مدارس و يكفتِِي فرمان‌روايي معلمان آن در ادبيات فارسـي 
مي-تـوان سـراغ گرفت، حكايت باب هفتم گلسـتان سـعدي 
یکدیگـر  بـا  را  معلمـان  نرمـی  و  دُُرشـتی  عملکـردِِ  کـه  اسـت 
مقایسـه کـرده. توصیفات سـعدی از ویژگی هـای دو جنس از 
رفتـار معلمـی )معلم عبـوس و تلخ گفتـار و فاقد عطوفت که 
گاه عـارض سـیمین یکـی را تپانچـه زدی و گاه سـاق بلوریـن 
دیگری را شـکنجه کردی، و معلم حلیم و نرم خو و نیک نفس 
بـه حکـم ضرورت نگفتـی(، حقیقـتاً بی نظیـر  کـه سـخن جـز 
اسـت و به‌راسـتي حـد هميـن اسـت سـخنداني و زيبايـي را. و 
دلكش‌تريـن حكايتـی كـه نشـان می‌دهـد مدرسـه و مکتـب 
چقـدر مایـه نفـرت بـوده و چـه خراشـی بـوده اسـت بر رخسـار 
خیـالات رنگـی خردسـالان، بایـد در داسـتان خواندنـيِِ تبانـيِِ 
كـودكان بـه منظـور در وهم-افكنـدن اسـتاد و نيامـدن او به 
تّّـاب )دبیرسـتان( دنبـال کـرد. ماجرایـی كـه مولـوی در دفتـر 

ُ
كُ

سـوم مثنوي، آن را با بياني شـيرين و شنيدني توصيف كرده 
اسـت و شـاهدِِ صادقـي اسـت بـر طغيـانِِ روحِِ كـودكان، عليـه 

تكليف هـاي ملال‌آور و رفتارهـای سـخت گيرانه معلمـان.
مکتـب‌داران،  عطوفـت  فاقـد  رفتـار  و  تندخویـی  از  جـدا 
ریشـه های دیگـر گریزپایـی آن را بایـد در خشـکی، سـختی و 

کنیـم،  تکیـه  تاریخـی  اسـناد  از  یـک  هیـچ  بـه  نخواهیـم  اگـر 
را  ایـران  آموزشـی  نظـام  نابسـامان  وضعیـت  خط به خـط 
داستان-نویسـان  و  شـاعران  نـگاه  دریچـه  از  می تـوان 
بـه  را  تصاویـر  روشـن‌ترین  و  دقیق‌تریـن  کـه  کـرد  مشـاهده 
دسـت داده‌اند. متون ادبی کهن و داسـتانی معاصر سیمای 
از  کرده‌انـد.  روایـت  متضـاد  حال‌وهوایـی  دو  بـا  را  مدرسـه 
سـویی دانش و درس و معلم و مکتب را سـخت سـتوده‌اند 
و از سـویی دیگر با نفرت از فضای تلخ و تاریک مدرسـه ها یاد 
کرده‌اند. زمانی در مجله »آموزش و پرورش« که از سـال های 
از  نکته‌آمـوزی  و  نغـز  ابیـات  می شـد،  منتشـر  تـا 1350   1304
بزرگان شـعر و ادبیات درباره اهمیت کسـب دانش، سـتایش 
فرهنـگ و ضرورت احتـرام بـه اسـتاد و بـرتری معلـم بـر پـدر در 
کـه  نیسـت  تردیـدی  می کـرد.  نقـل  خـود  صفحـات  لابـه لای 
تعلیـم  مهم پنداشـتن  و  برجسـته کردن  جـز  مجلـه  منظـور 
و تربیـت نبـوده اسـت. امـا راسـت آن اسـت رونـد تاریخـی و 
عمومـی کانون هـای تحصیل در ایـران نه تنها کمترین جاذبه 
و خلاقیـت و آزادی و گفت‌وگـو و روحیـه پرسشـگری نداشـته 
کـه سـخت تاریـک و تلخ و پـر از رمیدگـی و آزردگی بوده اسـت.
در  تحصیـل  اداره  و  شـیوه  اسـت  یـادآوری  قابـل  آنچـه 
مکتب خانه هـا در سراسـر حیـات خـود یک جـور و یک نواخـت 
و بـدون کمتریـن تغییـر و نـوآوری بـوده. هـر چنـد کتاب هـای 
درسـی مکتب خانه هـای ایـران ثابـت و یکسـان نبـوده، بلکـه 
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سـاده کـه نخسـتین مرحلـه حسـاب اسـت، یـاد نمی‌دادنـد. 
راوی وقتـی از معلـم مکتب خانـه خواسـت عـدد 1234 را روی 
مکتـب-دار  کـه  دیـد  تعجـب  کمـال  در  بنویسـد  کاغـذی 
بـا  میلیـارد.  انـدازه  در  رقمـی   ،1000200304 نوشـت:  این گونـه 
برچیده شـدن بسـاط تاریـک مکتب خانه هـا و ایجـاد مـدارس 
ایـران  تربیـت  و  تعلیـم  نظـام  کـه  می‌رسـید  نظـر  بـه  نویـن 
و  مطلـوب  حال‌و-هوایـی  و  جاذبـه  و  رنگ‌و بـو  تـا  می‌رفـت 
تحول‌آفرینـی بـه خـود بگیـرد کـه صـد البتـه گرفـت. امـا دیری 
آموزشـی خـود گرفتـار آفت هـا و  کـه نظـام جدیـد  نگذشـت 
مشـکلات اسـفناک تازه‌ای شد. اگر بخواهیم سیمای مدیران 
و معلمـان و کلاس هـای درس و پسـت‌و بلندِِ جریـانِِ آموزش 
در صدسـاله اخیر را بشناسیم، بی گمان دقیق‌ترین و بهترین 
انعکاسـش را بایـد در آینـه داسـتان های ایرانـی جسـت‌وجو 
کرد.   اصلاً ماجرای ترکه چوب و فلک خود داسـتانی اسـت پر 
تنبیـه  اهرم‌هـای  وحشـت  از  محصلـی  هیـچ  چشـم.  آب 
علی‌الخصـوص فلک در امان نبود. بسـاط فلک البته یادگاری 
بـود از دوران حاکمیـت مکتب خانه هـا کـه بـه مـدارس جدیـد 
بـه ارث رسـیده بـود. شـاید در کمتـر داسـتانی مـا ایـن نمـاد 
خشـونت و خفـت را نبینیم. نویسـندگانی که ایـن مضمون را 
داسـتان  بـه  می تـوان  کرده‌انـد  تکـرار  خـود  داسـتان های  در 
و  »عیـدی«  داسـتان  آل‌احمـد،  جلال  فلـک«  و  »گلدسـته 
»لبخنـد انـار« هوشـنگ مـرادی کرمانـی، داسـتان »خـسرو« 
کاظمیـه،  اسلام  »غـول«  داسـتان  وجدانـی،  عبدالحسـین 
علی-اشـرف  مـا«  مدرسـه  دیـواری  »روزنامـه  داسـتان 
درویشـیان، داسـتان »مدیـر مدرسـه« آل‌احمـد، و برخـی از 
نامطلـوب  ضـای  کـرد.  اشـاره  دوایـی  پرویـز  داسـتان های 
تنـگ و قفس ماننـد  و  فیزیکـی کلاس هـا و محیـط بی صفـا 
نفـرت‌زا  و  حال به هـم‌زن  را  مدرسـه  چهـره  کـه  مدرسـه ها 
می کـرد،  از نکاتـی اسـت که از چشـم تیزبین داستان نویسـان 
دور نمانـده اسـت. صـادق چوبک در داسـتان »بعدازظهر آخر 
پاییز« با قلمی جزئی نگارانه به وضعیت کلاسـی سـرد و چرک 
صـورت  بـا  شـاگردانش  کـه  می پـردازد  لطافتـی  از  عـاری  و 
ترس‌آلـود و کتک خـورده، پشـت نیمکت هـا نشسـته‌اند. ایـن 
در  کـه  باشـد  کلاسـی  هـزار  ده هـا  از  یکـی  می توانـد  کلاس 
مـدارس ایـران وجـود داشـته‌اند. بهـرام صادقـی در داسـتان 
»تدریـس در بهار دل‌انگیز« با وارونه سـازی خیالـی )آیرونی( با 
طـنزی هوشـمندانه و بـا عبـارت »فـرض می کنیـم« آفریننـده 
یـک کلاس خیالـی اسـت، کلاسـی مجهـز و آبرومندی کـه نور و 
هـوا بـه انـدازه کافـی هسـت و نیمکت‌هایـش راحـت و سـاده 
اسـت و تخته سـیاه بزرگی روی دیوار اسـت و گچ های رنگارنگ 
و تخته پاک کـن ماهوتـی زیبایـی هـم دم دسـت قـرار دارد، بـه 
اضافـه یـک نقشـه جغرافیـا و چنـد تابلـوی تاریخـی و یکی دو 
عکـس از بزرگان. امـا در میـان کار بـا طـنزی هوشـمندانه زیـر 
حالـی  خواننـده  بـه  و  می‌زنـد  احمقانـه  خیـالات  ایـن  همـه 
هسـت  اگـر  و  نـدارد  وجـود  کلاس هایـی  چنیـن  کـه  می کنـد 

آن  درسـی  کتاب‌هـای  و  تحصیـل  محیـطِِ  خسـته‌آور بودن 
جسـت‌وجو کـرد. روش‌هـای سـختِِ آموزشـی و تكليف-هاي 
دشـوار و از حفظكـردن متـونِِ ثقيل با لحـن عربی مآبی غلیظ 
كـه حتـي روخوانـي آن بـراي ذهـن كـودكان سـخت و جانـكاه 
بـود، تـا چـه رسـد بـه درك و فهـم ظـاهري آن. جـز تک‌وتوکی از 
کتاب‌هـا هیچ یـک از کتاب هـای درسـی مکتب خانه هـا کیفیـت 
در  جامـی  عبدالرحمـان  یک‌جـا  نداشـتند.  لذتـی  و  حـال  و 
یـاد  نامأنوسـی  و  سـخت  کتاب هـای  از  بهارسـتان  مقدمـه 
دهشـت  غبـارِِ  خاطـر  بـر  و  وحشـت  بـارِِ  دل  »بـر  کـه  می کنـد 
می نشـاند« و می گفـت تنهـا کتابـی کـه شـیرین و بـه فراخـورِِ 
کـودکان خوانـده می شـد، گلسـتان سـعدی  و پسـندِِ  ذوق 
بـود.  یحیـی دولت‌آبـادی از پیشـگامان آزادی و مروّّج فرهنـگ 
رفتـن خـود،  بـه مکتـب  روزگارِِ  بیـان خاطـراتِِ  در  نیـز  جدیـد 
دقیـقاً بـر همیـن نکتـه انگشـت گذاشـته و گفتـه اسـت کـه 
یگانـه چـیزی کـه بـا سـن و تحصـیلات من مناسـبت داشـت و 
آن را بـا شـوق می خوانـدم و حفـظ می کـردم مـوش و گربـه 
عبید زاکانی بود.  دشواری و نامتناسب بودن خط و آموزش 
آن از دردسـرهای عـذاب‌آور دیـگری بـود که در سراسـر جوامع 
اسلامـی مرسـوم بـود و تا نزدیک بـه روزگار اوایل پهلـوی اول، 
حاکمیتـی مطلـق داشـت. جمـال‌زاده در خصـوص عجیب‌و-
بجََـد و هََـوّّز، می گفـت: 

َ
غریب بـودن آمـوزش الفبـا بـه روش اَ

»هـر کجـا طفـل خردسـالی قـدم بـه مکتـب گذاشـته و بنـای 
خوانـدن الفبـا را نهـاده، همیـن کـه از بنـد اول »الـف هیچ چیز 
نبُُلـی دارد« گذشـت، پیـش از آنکـه بـه بنـد 

ُ
نـدارد... واو سـر قُ

بجََـد و هََـوّّز« 
َ
ـل« افتـد، بایـد از برزخ طلسـم زنگولـه »اَ

ُ
»چهارقُ

بجََد و هََوََّز، نه اسـم شـیاطین و 
َ
عبـور نمایـد. ... خلاصه آنکه اَ

عفاریـت اسـت، نـه اسـم روزهـای هفتـه، نـه اسـم ملـوک و 
سلاطیـن اسـاطیری، بلکـه در حقیقـت همـان الـف بـای عربی 
اسـت کـه بـه ترتیـب الفبـای نبطـی کـه اصـل و ریشـه الفبـای 
وی، ترتیب تازه معمولی الفبا باقیمانده و 

َ
عربی اسـت در پََهلَ

بیهـوده، اسـباب تاریکـی ذهـنِِ بیچـاره اطفـال خردسـال تازه 
بـه مکتـب رفتـه را فراهـم مـی‌آورد.«  یکـی از نتایـج نـاکارای 
بـا  کـودکان  آشـنایی  و  آمـوزش  عـدم  مکتب خانه هـا، 
آن  ریاضـی و جـز  تاریـخ،  دانش هـای دیگـر ماننـد جغرافـی، 
بـوده اسـت. در مکتب-خانـه، جـز آموختـن متن هایـی غالـباً 
عربی، و نامتناسـب با اقتضای سـن کودکان و گاه متن هایی 
کـودکان  فـکری  جمـود  بـه  منجـر  کـه  تخـدیری  و  خرافـی 
می شـده، چنـدان کتاب هایی سـودمند و درخـوری را آموزش 
نمی‌دادنـد. انـگار کتاب هایـی کـه می خواندنـد بیشـتر بـه درد 
معادشـان می خـورد تـا معاششـان. زین‌العابدیـن مراغـه‌ای 
رمان هـای  نخسـتین  از  کـه  بیـک  ابراهیـم  سـیاحت نامه  در 
بازگو کـردن  ضمـن  اسـت،  مشروطیـت  عصـر  در  اجتماعـی 
بی عدالتـی و عقب ماندگـی جامعـه ایرانـی بـا قلـم بـی‌پروای 
خـود، مکتب خانه هـای ایـران را بسـیار پـرت و بـدوی توصیـف 
می کند که حتی به شـاگردان نوشـتن عدد و جمع و تقسـیم 
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کودکی اوسـت، به نارسـایی ها و کاسـتی های نظام آموزشـی 
می پـردازد. او هـم می گفـت کـه کتاب‌هـای درسـی بی‌ربـط و 
بی ثمرند. »آلبوم پریشـانی از کلمات و مفاهیم‌اند«. سـهراب 
در چنیـن نظـام بی‌ربـط و بی معیـاری، کتاب-هـای درسـی را 
»تفالـه واقعیـت« و شـاگرد را »کیسـه زبالـه« می‌دانـد. و از 
تک تـک کتاب هـای درسـی انتقادهـای ظریـف و شـاعرانه‌ای 
در  خوبـی  شـاگرد  خـود  کـه  وجـودی  بـا  سـپهری  می کنـد. 
مدرسـه بـود، بـاز دوران دبسـتان را از لحظـه‌ای پـر از رنـج و 
اضطـراب و کابـوس عمـر خـود می شـمرد و صـدای زنگـش را 
»صـدای جهنمـی«. تنها لحظـه و صدایی کـه برایش خوش و 
بشـارت‌آمیز بـود، صـدای زنگ تعطیلی مدرسـه بـود و »پایان 
آخریـن روز سـال، پیـش از تعطـیلات بزرگ تابسـتان« بـه هـر 
حـال عـدم دلبسـتگی و رنـج و ناپسـندی کتاب هـای درسـی از 
دیرزمـان از دوران حاکمیـت مکتب خانه ها بـوده و تا به روزگار 
مـدارس جدیـد همچنـان بـر دانش‌آمـوزان و نسـل های بعـد 
تحمیـل می شـود. باید پذیرفـت که بخشـی از بی‌تمایل بودن 
و  درس  بـا  عنادشـان  و  دانش‌انـدوزی  و  علـم  بـه  بچه هـا 
مدرسـه، بی گفت‌وگو به همین متن های ناسـازگار، بی‌رمق و 
بی جهـت و بی کشـش درسـی برمی گـردد. کتاب‌هایـی کـه پر از 
عبـارات نامفهـوم و مغلق بافی هـای بـی‌ارزش اسـت، کهنـه و 
پوسـیده اسـت و تناسـبی بـا دنیـای جدید و مـدرن نـدارد.  به 
قـول نویسـنده تفریحـات شـب »واقـعاً تعالیـم و آموزه هـای 
قرن چهارم و پنجم و ششـم را در قالب های کتاب های درسـی 
قرن چهاردهـم ریختـن مضحـک و بی معنـی اسـت.« انـگار در 
هـر دوره‌ای محتـوا و مفاهیـم آموزشـی آمـوزش و پرورش بـا 
فکـر و سـبک زندگـی و الگوهـای واقعـی محـصلان در تضـاد و 
شـاگردان  نانوشـته  رسـم های  از  یکـی  اسـت.  بـوده  تقابـل 
نسـل های گذشـته، معرکـه کتاب سـوزان بـود. آخرهای سـال 
برخـی  امتحانـی،  هـر  پایان یافتـن  محـض  بـه  می شـد،  کـه 
محـصلان بـی‌پروا، می‌رفتند به گوشـه‌ای یا پشـت خرابه‌ای، و 
را بـه خـوردِِ  دور از چشـم ناظمـان، کتاب هـای درسـی خـود 
آتـش می‌دادنـد، کتاب هایی که در نظرشـان مهمل و اباطیل 
بـود و یـادگاری بود عـذاب‌آور از دوران پـر از رنجِِ تکلیف، توبیخ 

و تحقیرِِ روزگارِِ مدرسه.
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همـان کلاس هـای چـرک و خالـی از هر گونـه امکانات مطلوب 
اسـت: »لابد چنین کلاسـی اشـاره‌ای اسـت به یک معما و رمز 
اسـرارآمیز فلسـفی، و خودتـان شـاهد بودیـد کـه مـا فـرض 
کردیـم چنیـن کلاسـی تشـکیل شـود.«  محمـد مسـعود در 
تفریحـات شـب در بخش هایـی از رمـان خـود بـه ایـن نکتـه 
می پـردازد کـه در بـازار آشـفته وزارت فرهنـگ معمـولاً رابطـه 
دانش‌آمـوزان بـا معلمان عاطفی و صمیمانه نیسـت. معلم 
هیولایـی اسـت کـه بچه ها با دیـدن او مدام بر خـود می‌لرزند، 
مدیـر آدم بی لیاقـتِِ پشـت هم‌اندازی اسـت کـه تنهـا تفاوتـش 
بـا دیگـران در آن اسـت کـه کمتـر کار می کنـد و بیشـتر حقـوق 
می گیـرد. معلم هـا معمولاً از شـغل خود بی‌زارنـد و تنها برای 
تـن  کار  ایـن  بـه  شـده‌اند  مجبـور  لایمـوت  قـوت  تحصیـل 
بدهنـد. درس هـا مطابـق ذوق و طبـع بچه هـا نیسـت و بـه 
همیـن سـبب مدام از کتاب و مدرسـه می‌گریزنـد. از کلاس ها 
بوی پوسـیدگی و کهنگی به مشـام می‌رسـد. تعالیم موجود 
در کتاب هـای درسـی حول محور موضوعات قرون وسـطایی 
دور می‌زند.  رسـول پرویزی در مجموعه داسـتان شـلوارهای 
وصلـه‌دار فقـر و حقـارت و ظلمـت و وحشـت جـاری در محیـط 
کلاس هـا  کـه  می‌گویـد  و  می‌دهـد  نشـان  بارهـا  را  مدرسـه 
چگونـه کوفـت‌وکاری بودنـد و معلم هـا و ناظمـان بددهـن و 
و  خـیزران  بـود  مدرسـه  در  آنچـه  شـمرصفت.  و  بـداخلاق 
بـود.  تـرس  و  خسـتگی  و  سـکوت  بـود،  شلاق  و  خط کـش 
مدرسـه در حکـم زنـدان بـود و شـاگردان مدام تـوسری و لگد 
رمـان  در  درویشـیان  علی‌اشـرف  می خوردنـد.   شلاق  و 
سـال های ابری ضمـن انتقـاد از روش هـای کهنـه و فرسـوده 
آموزش و پرورش، از خشـکی و بی تناسـبی کتاب های درسـی 
یـاد می کنـد، کتاب هایی که محتویات و مطالبشـان چندان با 
روحیـات و علایـق بچه ها سـازگاری ندارد. در قسـمتی از رمان، 
معلم از تک تک شـاگردان می-خواهد که کتاب فارسی شـان 
را بخواننـد، امـا بچه هـا مجـذوب و محـو قهرمانـان فیلم های 
سـینمایی‌اند، مثـل تـارزان کـه او را خـوب می‌شناسـند، امـا 
قهرمانـی  و  شـخصیت  هیـچ  درسی شـان  کتاب-هـای  تـوی 
از  صفـا  منوچهـر  باشـند.  داشـته  دوسـتش  کـه  نیسـت 
اولیـای  و  احـوال  »انـدر  داسـتان  در  چهـل  دهـه  طنزنـگاران 
دبسـتان،  درسـی  کتاب‌هـای  بررسـی  بـا  دبسـتانی«  اطفـال 
ریشـخند  بـه  را  رسـمی  آموزش-هـای  ناکارآمـدی  و  محتـوا 
از  پـر  کـه  می‌دهـد  نشـان  را  کتاب هایـی  محتـوای  می گیـرد. 
اصطلاحـات عجیب‌وغریـب و مطالـب بی‌ربـط و دسـت‌وپاگیر 
بـرای بچه-هاسـت و معلم بلد نیسـت درس بدهـد یا اگر بلد 
باشـد، نمی‌رسد شصت هفتاد شـاگرد را راه بیندازد. پس پدر 
بـه  خانـه  تـوی  و  بکشـد  را  فرزنـدش  جـور  بایـد  مـادر  و 
پرسـش های کتاب هـای درسـی پاسـخ دهنـد. اولیـا مجبورند 
هم از افعال بی-قاعده زبان انگلیسـی و دسـتور زبان عربی 
و  فیزیـک  از  چیزهایـی  هـم  و  سـردربیاورند  قـرآن  قرائـت  و 
شـیمی و بهداشـت و خـواص نجاسـات و طریقـت طهـارت و 
نمـاز میـت بداننـد و هـم اسـتان های میهن عزیز را بشناسـند 
در  سـپهری  سـهراب  باشـند.  بچـه  کمـک  رنگ‌آمـیزی  در  تـا 
بخشـی از کتـاب اتـاق آبـی که سرگذشـت شـخصی و خاطرات 
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اولیــن مــدارس مــدرن در مناطــق حاشــیه‌ی ایــران و نواحــی 
مدرســه  شــد.  افتتــاح  رضاخــان  صــدارت  دوران  در  مرزی، 
بیــش از آنکــه مکانــی بــرای ســوادآموزی باشــد، تلاشــی بــود 
بــرای مدرنیزاســیون جامعــه‌ی ایرانــی کــه از نظــر رضاخــان 
امحــاء  و  غربــی  نهاده‌هــای  و  سیاســت‌ها  طریــق  از  تنهــا 
کامــل انــواع سیاســت ها و نهاده هــای ســنتی و ایرانــی قابــل 
تحقــق اســت. مدرنیزاســیون آمرانــه‌ی رضاخانــی بــرای تحقق 
یــک جامعــه‌ی توســعه یافتــه و متمــدن، مثــل بســیاری 
ــا خــود حــذف و ســرکوب دیگــر الگوهــای  دیگــر از کشــورها ب
فرهنگــی و اجتماعــی را بــه همــراه داشــت. ایــده‌ی یــک ملــت، 
یــک زبــان و یــک رویکــرد کــه در اســاس محصــول ایــده ی 
دولــت ملــت مــدرن و صــد البتــه تلاش اندیشــمندانی چــون 
تقــی زاده، ســید ضیــاء، علــی اکبــر سیاســی، علــی اکبــر داور و 
دیگــران بــود، هــر نــوع تکثــر و انحــراف از معیــار را برنمی تابیــد 
و همیــن امــر بــه شــکلی دردنــاک راه را بــرای اجــرای طرح هــای 
پهلــوی و دســت‌اندرکاران ایــن سیســتم نویــن سیاســی/
اجتماعــی بــاز می کــرد. نگاهــی کــه در پشــت چنیــن رویکــردی 
بــه جامعــه و حکومتمنــدی ایرانــی وجــود داشــت در نــوع 
بــرای  تلاش  هماننــد:  داشــت  خــود  در  را  مــواردی  خــود 
دگراندیشــی،  نــوع  هــر  ســرکوب  قــدرت،  کامــل  اســتقرار 
حــذف عنــاصری کــه بازنماینــده‌ی حیــات غیــر مــدرن بــود، و 
تلاش بــرای تأســیس و اجــرای نهادهــا و دســتورالعمل های 
مــدرن همچــون مدرســه.  تلاشــی ایــن چنینــی، دو ســویه ی 
سیاســی/ جراحــیِِ  آنکــه  اول  برمی‌گرفــت،  در  را  اصلــی 
اجتماعــیِِ کلیــت جامعــه در ابعــاد بســیار گوناگون به شــکلی 
ــق  ــناختی از طری ــه‌ی زیبایی ش ــاخت مدرنیت ــه و دوم س آمران

در میانــه‌ قرنــی کــه ایــران در تب‌وتــاب گــذار 
مــدرن  مدرســه‌  می ســوخت،  مدرنیتــه  بــه 
نــه صــرفاً دروازه‌ای بــه ســوی ســوادآموزی، 
و  اجتماعــی  مهندســی  بــرای  ابــزاری  کــه 
یکدست ســازی فرهنگــی بــود. آنچه با شــکوه 
تجــدد  واژگان  بــراق  و  تــازه  نهــاد  معمــاری 
و  حاشــیه‌ای  مناطــق  در  می شــد،  معرفــی 
مرزی، هم‌زمــان حامــل رنــج، بیگانگــی و حذف 
ــود.  ــنتی ب ــوزش س ــاله‌ آم ــراث چندصدس می
در ایــن تقابــل، کلاس‌هــای تنــگ و نیمه‌ویــران 
زبــان  گرفتنــد،  را  پرمهــر  خانقاه هــای  جــای 
ــوش  ــه خام ــی بیگان ــوی زبان ــادری در هیاه م
انضبــاط  ســایه‌  در  جمعــی  آرامــش  و  شــد 
کــه  داســتانی  باخــت؛  رنــگ  دولــت  آهنیــن 
هنــوز رد زخم هایــش بــر حافظــه‌ جمعــی ایــن 

سرزمیــن باقــی اســت.

مدرسه مدرن و رنج تحصیل

دکتری جامعه شناسی
احمد غلامی

یادداشت؛
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ــتر از  ــی بیش ــه بس ــود ک ــاصری ب ــاوی عن ــدرن ح ــه‌ی م مدرس
مکاتــب و مــدارس دینــی و ســنتی قابلیــت آن را داشــت تــا در 
باشــد.  نویــن  مدیریتــی  و  سیاســی  برنامه هــای  خدمــت 
همدســت کــردن ســطح آمــوزش، ترکیــب نیروهــا در ســطوح 
ــت  ــک دس ــراد، ی ــه اف ــام ب ــت‌های نظ ــاء سیاس ــف، الق مختل
کــردن لبــاس، ســاخت افــراد مطیــع، منظبــط و مفیــد بــرای 
حاکمیــت و نظــام اقتصادی/سیاســی حاکــم بــر جامعــه، 
تحــت نظــارت قــرار گرفتــن افــراد و آمــوزش آنهــا، تعییــن 
دروس و نــوع آمــوزش ذیــل اهــداف بالادســتی نظــام و ... 
مــواردی بودنــد کــه از نظــر حاکمــان وقــت می‌بایســت بــه 
انــواع  بــر  را  عرصــه  و  گیــرد  قــرار  کار  دســتور  در  ســرعت 
ــتقرار  ــد.  اس ــگ کن ــدرن تن ــل م ــی ماقب ــتم های آموزش سیس
ایجــاد  اولیــن مــدارس در شــهرهای بزرگ چنــدان تنشــی 
نکــرد. قــبلاً شــهرهای بزرگــی چــون تهــران، تبریــز، اصفهــان و 
یــک  ســاخت  بــرای  رضاخــان  سیاســتگذاری های  ذیــل   ...
تغییــرات  کشــور  ســطح  در  زیبایی شــناختی  مدرنیتــه‌ی 
جهشــی‌ای بــه خــود دیــده بــود کــه بــرای آنــان نمــادی از 
تحــول و شــکوفایی جامعــه‌ی ایــران بعــد از قاجــار محســوب 

همدســت کــردن زبــان و لبــاس. در واقــع آنچــه رضاخــان 
ــین از  ــا و دلنش ــی زیب ــازد، نمای ــق س ــا متحق ــود ت در تلاش ب
ــی و  ــب ماندگ ــار عق ــگاه اول غب ــا در ن ــود ت ــران ب ــه‌ی ای جامع
تصویــر زمخــت جامعــه‌ی شــبانی و ایلــی ایــران در آن پنهــان و 
حــذف شــده باشــد. ایــن تصویــر زیبایــی شــناختی از ایــران بــه 
لاجــرم می بایســت سریــع و آمرانــه صــورت می گرفــت. آنچــه 
ــتقرار  ــا اس ــام داد، همان ــویری انج ــن تص ــرای چنی ــان ب رضاخ
سریــع نهادهــا و اعمــال آمرانــه‌ی دســتورالعمل ها بــود بــه 
گونــه‌ای کــه ســرکوب خشــن و خونیــن خوانیــن، ایلات و 
رجــال قدرتمنــدی کــه چنیــن رویکــردی را بــر نمی‌تابیدنــد، در 

دـسـتور کار ـقـرار گرـفـت.
مدرســه در ایــن نــوع حکومتمنــدی جدیــد، بخشــی از پروژه ی 
بــی- بــه حســاب می‌آمــد.  پیراســتن جامعــه  و  ویرایــش 
ســوادی نمــادی از عقــب ماندگــی بــود و تلاش بــرای امحاء یا 
پهلــوی.  مــدرن  آموزشــی  نظــام  اولویــت‌ای  از  آن  کاهــش 
نــوع  هــر  نهادهــا  کــردن  مــدرن  خردکننــده‌ی  گردونــه‌ی 
ــا  ــرد ت ــن می ب ــت از بی ــوزش را می بایس ــینی آم ــازوکار پیش س
راه بــرای قــوام سیســتم آموزشــی مــدرن هموارتــر می شــد. 
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آن اشــاره می کنــد؛ در ایــن تفســیر تطبیقــی رنجــی قابــل 
مشــاهده اســت کــه رد آن بــه تأســیس مدرســه مــدرن و 
حــذف جایــگاه مدرســه‌ی دینــی خانقــاه برمی گــردد.  خانقــاه 
شــمس برهــان یکــی از مــدارس دینــی کردســتان اســت کــه 
طــی قرن هــا یــک مدرســه‌ی دینــی قدرتمنــد بــه حســاب 
نیــز  گذشــته  دهــه‌ی  چنــد  یکــی  همیــن  تــا  و  می‌آمــد 
کارکردهــای خــود را محفــوط نــگاه داشــته بــود. ایــن خانقــاه 
در مســیر حرکــت از بــوکان بــه مهابــاد قــرار دارد. طــی نســل ها 
مشــایخ منطقــه صاحــب و خــادم ایــن مــکان بــوده و اســاتید 
آنجــا تدریــس می کردنــد. خانقــاه  بزرگــی در  و روحانیــون 
ــرای  ــی ب ــال مکان ــن ح ــی، و در عی ــوزش دروس دین ــل آم مح
ــراد  ــرای اف ــی ب ــراد، مأمن ــا و اف ــکلات خانواده ه ــل مش ح
و  اتحــاد  محــل  نهایــت  در  و  سرپنــاه  بــی  و  درمانــده 
بالاخــص  دشــمنان  علیــه  عمومــی  همبســتگی 
روس هــای متجــاوز بــه خــاک ایــران بــود. بــه اصــصلاح 
اســتاد هیمــن، خانقــاه هــر کســی را در خــود جــای 
مــی‌داد، فقیــر، درمانــده، بــی سرپنــاه، مطلقــه، 
یتیــم، مســلمان و غیــر مســلمان، بیمــار و کر و 
کــور کــه همــه در آنجــا بــه شــکلی برابــر 
جیــره‌ی غذایــی دریافــت می کردنــد و در 
امنیــت  احســاس  خانقــاه  ســایه‌ی 
دینــی  مدرســه‌ی  ایــن  داشــتند. 
هــم محــل تحصیــل بــود و هــم 
بــه  کــه  چــیزی  زندگــی؛ 
رفیعــی  جایــگاه  خانقــاه 
می بخشــید، احســاس امنیتــی بــود کــه فرد)طلبــه و دیگران( 
در پنــاه آن تجربــه می کردنــد. بــا تأســیس اولیــن مدرســه در 
1307 در مهابــاد تغییــر بنیادیــن در نظــام آموزشــی در منطقه 
شــکل گرفــت. ایــن تغییــر بــا خــود تغییراتــی را در بســتر 
جامعــه و در عیــن حــال تنش هایــی را در رابطــه‌ی جامعــه و 
ــن  ــع اولی ــه در واق ــور مدرس ــت. حض ــراه داش ــه هم ــت ب دول
بارقه هــای حضــور حاکمیــت مــدرن در جامعــه‌ی ســنتی بــود. 
ایــن حضــور بــه شــکلی انحصارطلبانــه راه را بــر هــر نــوع تقلای 
آموزشــی و علمــی بیرون از نظــام آموزشــی مــدرن بســت. 
نظامــی آموزشــی کــه بــه شــکلی انضباطــی اعمــال، رفتــار و 
کــه  توصیفــی  در  می کــرد.  تعییــن  را  اندیشــیدن  اشــکال 
اســتاد هیمــن از اولیــن مدرســه‌ی مهابــاد ارائــه می‌دهــد، 

می شــد. بــرای ایــن شــهرها، جامعــه‌ی ذیــل فرمــانِِ رضاخــان، 
نمــادی از یــک دگردیســی عقلانــی و تحــولِِ خوشــایند بــود. 
بــه همیــن دلیــل غیــر از مــواردی کــه بــه کشــف حجــاب زنــان 
چنــدان  رضاخانــی  سیاســت‌های  برابــر  در  بــود،  مرتبــط 
مقاومتــی صــورت نگرفــت. امــا در مناطــق حاشــیه‌ای و مرزی، 
رضاخــان تــا پایــان دوران صــدارت خــود در 1320، همچنــان بــا 
تنش هــا و درگیری هــای بســیاری روبرو بــود کــه بخشــی از 
و  لبــاس  کــردن  یکدســت  و  حجــاب  کشــف  بــه  آنهــا 
یکجانشــینی ایلات برمی گشــت و بخشــی نیــز بــه شــکلی 
دوراندیشــانه بــه کلیــت سیاســت های آمرانــه‌ی وی در قبــال 
ــدِِ  ــادات تن ــه و انتق ــوارد حمل ــن م ــی از ای ــوام. یک ــردم و اق م

ــه ی  ــه مدرس ــبت ب ــود نس ــون ب ــنفکران و روحانی روش
مــدرن و امحــاء نظــام ســنتیِِ آمــوزش. ســال 1307 
تأســیس شــدند. در  اولیــن مــدارس در کردســتان 

شــهرهای ســنندج، مهابــاد و کرمانشــاه حضــور 
ایــن مــدارس همــراه بــود بــا تغییــر در بســتر 

خانــواده، آمــوزش و نظام‌هــای پیشــامدرنی 
کــه تــا قبــل از آن مســئولیت نظــارت بــر 

آمــوزش، خانــواده و جامعــه را برعهــده 
داشــتند. مــدارس دینــی در بعضــی 

مــوارد نقــش بســیار بیشــتری را 
بــه نســبت مــدارس برعهــده 

آنهــا  از  بعضــی  داشــتند. 
محکمــه،  سرپنــاه، 

مدرســه و مکانــی بــرای 
بررســی و رفــع مشــکلات جامعــه بودنــد. نظــام مــدرن تمــام 
ایــن نقش هــا را از مدرســه‌ی دینــی ســلب و هــر کــدام را در 
قالــب نهــاد و ســازمانی دســته بندی کــرد. هــر چنــد تفکیــک 
ســاختاری نهادهــا و تعییــن کارکــرد هــر نهــادی در ســاخت 
عقلانــی دولــت ملــت مــدرن امری اســت پذیرفتــه شــده، امــا 
جامعــه ی  در  قرن‌هــا  کــه  نهادهایــی  حــذف  و  ســرکوب 
کردســتان دارای کارکــرد بودنــد، موجــب شــد تــا ســال ها 
تنــش میــان نهادهــای ســنتی و نهادهــای مــدرن در جامعــه 
باقــی بمانــد و شــکاف میان دولــت و ملت همچنــان ماندگار. 
نمونــه‌ی بــارز آن را می تــوان در تفســیری تطبیقــی مشــاهده 
کــرد میــان مدرســه‌ی مــدرن و مدرســه-ی دینــی خانقــا 
شــمس برهــان کــه اســتاد هیمن شــاعر و اندیشــمند کــرد به 

هر چند 
تفکیک 

ساختاری نهادها و 
تعیین کارکرد هر نهادی 

در ساخت عقلانی دولت ملت 
مدرن امری است پذیرفته شده، 
اما سرکوب و حذف نهادهایی که 

قرن  ها در جامعه ی کردستان دارای کارکرد 
بودند، موجب شد تا سال ها تنش میان 

نهادهای سنتی و نهادهای مدرن در جامعه باقی 
بماند و شکاف میان دولت و ملت همچنان ماندگار.
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کــه بــرای انســان ســنتی و طلبه هــای مدارســی چــون خانقــاه 
ــاب  ــف حج ــه کش ــت.     ب ــته اس ــت نداش ــگاه موضوعی هیچ
زنــان مرتبــط بــود، در برابــر سیاســت‌های رضاخانــی چنــدان 
مقاومتــی صــورت نگرفــت. امــا در مناطــق حاشــیه‌ای و مرزی، 
رضاخــان تــا پایــان دوران صــدارت خــود در 1320، همچنــان بــا 
تنش هــا و درگیری هــای بســیاری روبرو بــود کــه بخشــی از 
و  لبــاس  کــردن  یکدســت  و  حجــاب  کشــف  بــه  آنهــا 
یکجانشــینی ایلات برمی گشــت و بخشــی نیــز بــه شــکلی 
دوراندیشــانه بــه کلیــت سیاســت های آمرانــه‌ی وی در قبــال 
ــدِِ  ــادات تن ــه و انتق ــوارد حمل ــن م ــی از ای ــوام. یک ــردم و اق م
روشــنفکران و روحانیــون بــود نســبت بــه مدرســه‌ی مــدرن و 
امحــاء نظــام ســنتیِِ آمــوزش. ســال 1307 اولیــن مــدارس در 
کردســتان تأســیس شــدند. در شــهرهای ســنندج، مهابــاد و 
کرمانشــاه حضــور ایــن مــدارس همــراه بود بــا تغییر در بســتر 
خانــواده، آمــوزش و نظام هــای پیشــامدرنی کــه تــا قبــل از آن 
مســئولیت نظــارت بــر آمــوزش، خانــواده و جامعــه را برعهده 
داشــتند. مــدارس دینــی در بعضــی مــوارد نقــش بســیار 
بیشــتری را بــه نســبت مــدارس برعهــده داشــتند. بعضــی از 
آنهــا سرپنــاه، محکمــه، مدرســه و مکانــی بــرای بررســی و رفع 
مشــکلات جامعــه بودنــد. نظــام مــدرن تمــام ایــن نقش هــا 
را از مدرســه‌ی دینــی ســلب و هــر کــدام را در قالــب نهــاد و 
ســازمانی دســته بندی کــرد. هــر چنــد تفکیــک ســاختاری 
نهادهــا و تعییــن کارکــرد هــر نهــادی در ســاخت عقلانــی 
دولــت ملــت مــدرن امری اســت پذیرفتــه شــده، امــا ســرکوب 
و حــذف نهادهایــی کــه قرن‌هــا در جامعــه‌ی کردســتان دارای 
میــان  تنــش  ســال‌ها  تــا  شــد  موجــب  بودنــد،  کارکــرد 
نهادهــای ســنتی و نهادهــای مــدرن در جامعــه باقــی بماند و 
شــکاف میــان دولــت و ملــت همچنــان مانــدگار. نمونــه‌ی بارز 
آن را می تــوان در تفســیری تطبیقــی مشــاهده کــرد میــان 
مدرســه‌ی مــدرن و مدرســه-ی دینــی خانقــا شــمس برهــان 
کــه اســتاد هیمــن شــاعر و اندیشــمند کــرد بــه آن اشــاره 
می کنــد؛ در ایــن تفســیر تطبیقــی رنجــی قابــل مشــاهده 
اســت کــه رد آن بــه تأســیس مدرســه مــدرن و حــذف جایــگاه 
مدرســه‌ی دینــی خانقــاه برمی گــردد.  خانقــاه شــمس برهان 
یکــی از مــدارس دینــی کردســتان اســت کــه طــی قرن هــا یــک 
مدرســه‌ی دینــی قدرتمنــد بــه حســاب می‌آمــد و تــا همیــن 
یکــی چنــد دهــه‌ی گذشــته نیــز کارکردهــای خــود را محفــوط 

ایــن چنیــن مدرســه را توصیــف می کنــد: "مــن در زندگــی 
روزهــای تلــخ بســیاری داشــتم، امــا بدیمن‌تریــن و تلخ‌تریــن 
روز زندگــی مــن روزی بــود کــه بــه مدرســه رفتــم. معلمم خود 
بــه خوبــی  را  فارســی  کــه خــودش  و فهمیــدم  بــود  کــرد 
نمی‌دانــد. امــا بــا زبــان فارســی بــا مــن صحبــت می کــرد و 
مــن چــیزی متوجــه نمی شــدم. مدتــی زیــر لحــاف از تــرس 
مدرســه گریــه می کــردم و صبــح بــا جروبحــث و دعــوا بــه 
مدرســه می‌رفتــم. مدرســه مــا خانــه-ای بزرگ و کهنــه و 
ویرانــه بــود. تنهــا یــک دستشــویی داشــت و بــه کســی نوبــت 
نمی‌رســید. بشــکه‌ای آب کهنــه رودخانــه نزدیــک بــوار بــود و 
آب  ظــرف  آن  از  بچه هــا  تمــام  و  بــود  آن  درون  ظرفــی 
می خوردنــد. ســر رفتــن بــه دستشــویی و آب خــوردن دعــوا 
بــود و ایــن بهانــه‌ی خوبــی بــود بــرای ناظــم مدرســه کــه 
ــف از  ــن توصی ــن، 1352(.  ای ــک کاری کند")هیم ــا را کت بچه ه
نظــام آموزشــی مــدرن که بــه میانجــی مدرســه وارد مناطقی 
فرهنگــی  و  قومی/زبانــی  ســاخت  دارای  کــه  بــود  شــده 
مختــص بــه خویش‌انــد،  نشــان از آن دارد کــه مدرســه و 
ــدان  ــدی و فق ــام ناکارآم ــم تم ــدرن علیرغ ــی م ــام آموزش نظ
امکانــات کــه هنــوز هــم از آن رنــج می بــرد، بــا نوعــی ســرکوب 
و اعمــال قــدرت همــراه بــود کــه در نــوع خــود عاملــی بــرای 
رنــج اجتماعــی و فــردی بــوده کــه بــه ویــژه در ایــن مناطــق بــه 
شــکلی مضاعــف اعمــال شــده اســت. ایــن نظــام آموزشــی 
تمــام نظام‌هــای کهــن را بــه حاشــیه رانــده و یــا از میــدان بــه 
آموزشــی هماننــد  کــرد. در حالیکــه نظام هــای ســنتی  در 
خانقــاه، علاوه بــر مکانــی آموزشــی، مأمنــی بودنــد بــرای 
نوعــی آرامــش هستی‌شــناختی. مدرســه و نظــام آموزشــی 
مــدرن عامــل اضمــحلال ایــن آرامــش بودنــد و خــود نیــز هیچ 
و  مهارت‌هــا  آمــوزش  بــرای  مکانــی  از  نتوانســتند  گاه 
ارزش هــای سیاســی/ایدئولوژیک فراتــر برونــد. ایــن نظــام 
آموزشــی بــه عنــوان ماشــینی بــرای تولیــد دانایــی مبتنــی بــر 
مهــارت و ارزش هــا، هیچــگاه نتوانســت جایــگاه رفیــع نظــام 
ســنتی را پــر کنــد. نظــام آموزشــی مــدرن بــه تناظــر اضطــراب 
کنکــور،  مــدرک،  کســب  آزمون هــا،  و  امتحــان  از  ناشــی 
نهایــت  در  و  تحصــیلات  پایــان  آزمون هــای  دفاعیه هــا، 
ــان  ــرای انس ــواره ب ــب، هم ــغل و کار مناس ــت آوردن ش بدس
مــدرن حــاوی اضطراب هــا و دلهره هایــی بــوده اســت کــه وی 
می-بایســت در تمــام مــدارج آن را بــدوش بکشــد. اضطرابی 
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گریــه  مدرســه  تــرس  از  لحــاف  زیــر  مدتــی  نمی شــدم. 
می کــردم و صبــح بــا جروبحــث و دعــوا بــه مدرســه می‌رفتــم. 
مدرســه مــا خانــه-ای بزرگ و کهنــه و ویرانــه بــود. تنهــا یــک 
دستشــویی داشــت و بــه کســی نوبــت نمی‌رســید. بشــکه‌ای 
آب کهنــه رودخانــه نزدیــک بــوار بــود و ظرفــی درون آن بــود و 
تمــام بچه‌هــا از آن ظــرف آب می خوردنــد. ســر رفتــن بــه 
دستشــویی و آب خــوردن دعــوا بــود و ایــن بهانــه‌ی خوبــی 
کتــک‌کاری  را  بچه هــا  کــه  مدرســه  ناظــم  بــرای  بــود 
کند")هیمــن، 1352(.  ایــن توصیــف از نظــام آموزشــی مــدرن 
کــه بــه میانجــی مدرســه وارد مناطقــی شــده بــود کــه دارای 
ــد،   ســاخت قومی/زبانــی و فرهنگــی مختــص بــه خویش‌ان
نشــان از آن دارد که مدرســه و نظام آموزشــی مدرن علیرغم 
تمــام ناکارآمــدی و فقــدان امکانــات کــه هنــوز هــم از آن رنــج 
می بــرد، بــا نوعــی ســرکوب و اعمــال قــدرت همــراه بــود که در 
نــوع خــود عاملــی بــرای رنــج اجتماعــی و فــردی بــوده کــه 
بــه ویــژه در ایــن مناطــق بــه شــکلی مضاعف اعمال شــده 
اســت. ایــن نظــام آموزشــی تمــام نظام هــای کهــن را بــه 
ــه  ــرد. در حالیک ــه در ک ــدان ب ــا از می ــده و ی ــیه ران حاش
نظام های ســنتی آموزشــی همانند خانقــاه، علاوه 
بــر مکانــی آموزشــی، مأمنــی بودنــد بــرای نوعــی 
آرامــش هستی شــناختی. مدرســه و نظــام 
آموزشــی مــدرن عامــل اضمــحلال ایــن 
آرامــش بودنــد و خــود نیــز هیــچ گاه 
نتوانســتند از مکانــی بــرای آمــوزش 
مهارت هــا و ارزش هــای سیاســی/

ایدئولوژیــک فراتــر برونــد. ایــن 
نظــام آموزشــی بــه عنــوان 
تولیــد  بــرای  ماشــینی 
دانایــی مبتنــی بــر مهــارت و ارزش‌هــا، هیچــگاه نتوانســت 
جایــگاه رفیــع نظــام ســنتی را پــر کنــد. نظــام آموزشــی مــدرن 
بــه تناظــر اضطــراب ناشــی از امتحــان و آزمون‌هــا، کســب 
ــیلات و  ــان تحص ــای پای ــا، آزمون ه ــور، دفاعیه‌ه ــدرک، کنک م
در نهایــت بدســت آوردن شــغل و کار مناســب، همــواره بــرای 
انســان مــدرن حــاوی اضطراب هــا و دلهره هایــی بــوده اســت 
ــد.  ــدوش بکش ــدارج آن را ب ــام م ــت در تم ــه وی می-بایس ک
اضطرابــی کــه بــرای انســان ســنتی و طلبه هــای مدارســی 

چون خانقاه هیچگاه موضوعیت نداشته است.    

نــگاه داشــته بــود. ایــن خانقــاه در مســیر حرکــت از بــوکان بــه 
ــب و  ــه صاح ــایخ منطق ــل ها مش ــی نس ــرار دارد. ط ــاد ق مهاب
خــادم ایــن مــکان بــوده و اســاتید و روحانیــون بزرگــی در آنجا 
تدریــس می کردنــد. خانقــاه محــل آمــوزش دروس دینــی، و 
در عیــن حــال مکانــی بــرای حــل مشــکلات خانواده هــا و 
افــراد، مأمنــی بــرای افــراد درمانــده و بــی سرپنــاه و در نهایــت 
دشــمنان  علیــه  عمومــی  همبســتگی  و  اتحــاد  محــل 
بــه  بــود.  ایــران  خــاک  بــه  متجــاوز  روس هــای  بالاخــص 
اصــصلاح اســتاد هیمــن، خانقــاه هــر کســی را در خــود جــای 
یتیــم،  مطلقــه،  سرپنــاه،  بــی  درمانــده،  فقیــر،  مــی‌داد، 
مســلمان و غیــر مســلمان، بیمــار و کــر و کــور که همــه در آنجا 
بــه شــکلی برابــر جیــره‌ی غذایــی دریافــت می‌کردنــد و در 
ســایه‌ی خانقــاه احســاس امنیــت داشــتند. ایــن مدرســه ی 
دینــی هــم محــل تحصیــل بــود و هــم زندگــی؛ چــیزی کــه بــه 

احســاس  می بخشــید،  رفیعــی  جایــگاه  خانقــاه 
امنیتــی بــود کــه فرد)طلبــه و دیگــران( در پنــاه آن 
تجربــه می کردنــد. بــا تأســیس اولیــن مدرســه در 

1307 در مهابــاد تغییــر بنیادیــن در نظــام آموزشــی 
ــود  ــا خ ــر ب ــن تغیی ــت. ای ــکل گرف ــه ش در منطق

تغییراتــی را در بســتر جامعــه و در عیــن حــال 
تنش هایــی را در رابطــه‌ی جامعــه و دولــت 

بــه همــراه داشــت. حضــور مدرســه در 
حضــور  بارقه هــای  اولیــن  واقــع 

جامعــه ی  در  مــدرن  حاکمیــت 
ســنتی بــود. ایــن حضــور بــه 

شــکلی انحصارطلبانــه راه را 
تــقلای  نــوع  هــر  بــر 

علمــی  و  آموزشــی 
بیرون از نظــام آموزشــی مــدرن بســت. نظامــی آموزشــی کــه 
بــه شــکلی انضباطــی اعمــال، رفتــار و اشــکال اندیشــیدن را 
تعییــن می کــرد. در توصیفــی کــه اســتاد هیمــن از اولیــن 
مدرســه‌ی مهابــاد ارائــه می‌دهــد، ایــن چنیــن مدرســه را 
توصیــف می کنــد: "مــن در زندگــی روزهــای تلــخ بســیاری 
ــن روزی  ــی م ــن روز زندگ ــن و تلخ‌تری ــا بدیمن‌تری ــتم، ام داش
بــود کــه بــه مدرســه رفتــم. معلمم خــود کــرد بــود و فهمیدم 
کــه خــودش فارســی را بــه خوبــی نمی‌دانــد. امــا بــا زبــان 
متوجــه  چــیزی  مــن  و  می‌کــرد  صحبــت  مــن  بــا  فارســی 

مدرسه و 
نظام آموزشی 

مدرن علیرغم تمام 
ناکارآمدی و فقدان 

امکانات که هنوز هم از آن 
رنج می برد، با نوعی سرکوب و 

اعمال قدرت همراه بود که در نوع 
خود عاملی برای رنج اجتماعی و فردی 

بوده که در این مناطق به شکلی مضاعف 
اعمال شده است. این نظام آموزشی نظام های 

کهن را به حاشـیه رانـده و یا از مـیـدان به در کــرد. 
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مدرسه روستای سیدبار جدگال 
در چابهار، نمونه‌ای الهام بخش از 
پیوند معماری بومی و نگاه معاصر 
است که نامش را فراتر از مرزهای 
ایران برده است. این مدرسه در 
جنوبی‌ترین نقطه کشور و در 
نزدیکی تنها بندر اقیانوسی ایران 
ساخته شده و با طراحی متفاوت 
و انسان محورش، توجه معماران 
جهان را جلب کرده است. کسب رتبه 
نخست جایزه معمار ۱۴۰۰ و نامزدی 
در جایزه جهانی آقاخان ۲۰۲۲، 
جایگاه بین‌المللی آن را تثبیت کرد. 
امروز این مدرسه نه تنها فضایی 
برای آموزش، بلکه نمادی از امید، 
خلاقیت و توسعه در یک روستای 
دورافتاده است.
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زمانه هــا.  و  ادوار  آمــوزگاران  می فهمــم.  رنج هایــم  واســطه 
انــگار  بــود.  چالــش  برایــم  همــواره  خوشــی  بــه  پیوســتن 
جمجمــه‌ام ظرفیــت عشــق نداشــت. دنبــال رنــج بــودم تــا 

بســازم.
می خواهم چه بگویم

بعــد از چنــد ســال فاصلــه گرفتــن از مدتــی کــه معلــم بــودم، 
تجربــه  کــدام  می پرســم  و  می کنــم  نــگاه  خــودم  بــه  امروز 
زیســته نــاب برایــم باقــی مانــده تــا دربــاره آن بنویســم. از 
کــه  شــادی‌هایی  و  می شــد  آوار  کــه  دردهایــی  از  مدرســه. 
هجــوم مــی‌آورد. از واژگانــی کــه بایــد بــه دقــت انتخــاب می شــد 
ــه  ــد ک ــکل بده ــیزی را ش ــد و چ ــوذ کن ــازه نف ــای ت ــا در ذهن ه ت
ــم  ــه برای ــات ک ــی آن کلم ــت یعن ــد. تربی ــب می گوین ــه آن ترتی ب
جاافتــاده. یعنــی آن شــوری کــه مــزه‌ای دارد گاهی تلــخ و گاهی 
شــیرین. یعنــی آن تصــویری کــه دوســت دارم تــا همیشــه آن را 
تکــرار کنــم. تربیــت یعنی من خســته نمی شــوم از هزاربــار تکرار 
کــردن چــیزی. چــیزی کــه جــان مــن شــده تربیــت مــن اســت. 

ــت. ــه گذش ــه چ ــاری، در مدرس ب
دریافتم واقعاً نمی فهمم

ــعی  ــه س ــه آنک ــود. ن ــطحی ب ــم س ــش آموزان ــن از دان ــم م فه
بــا  از تلاشــم  امــا هــر مرحلــه  بروم.  اعماق شــان  بــه  نکنــم 
از نــو  هجــوم گزاره هــای پســت مــدرن ویــران می شــد. بــاز 
بــر می خواســتم تــا بفهمــم دانــش آموزانــم بــه چــه چــیزی 
ــت  ــر اس ــا کژفک ــار ی ــه کژرفت ــانی ک ــا کس ــد و از آن ه ــر می کنن فک
چــرا این طــور اســت و چگونــه. همــدل بــودن بــا دل هــای 
متفــاوت، نقــاب انداختــن از خویشــتن و پذیــرش دردهــای 
درونــی نوجوانانــی کــه گاهــی بــه مــن پنــاه می‌آوردنــد شــیرین 
بــود. درد لذت بخــش اســت. امــا نــه بــرای همــه. بــرای کســی 
لذت بخــش کــه از پیــش ناجــی بــودن را تمریــن کــرده باشــد. 
مــن بارهــا در تئاتــر شــهرم نقــش ناجــی را در دنیــای خیالــی 

ایــن نوشــته، تصویرســازی اســت از ســه ســال معلمــی در 
مدرســه و ســه ســال تجربــه زندگــی بــا دانش‌آمــوزان. مــن، در 
ایــن ســه ســال هــم معــاون مدرســه بــودم و هــم معلــم. و این 
ســه ســال بــه رشــد علــم مــن کمــک بســیاری کــرد، نظریه هایی 
کــه قبل تــر در کتاب هــا خوانــده بــودم را در مدرســه می‌دیــدم. 
تابوهــا  و  توتــم  انســان‌ها،  غرایــز  هســتی ها،  تاریخمنــدی 
زیســت  را  بــود  آموزانــم  دانــش  ذهــن  در  کــه  رؤیاهایــی  و 
می کــردم. نوشــته پیــش‌رو، تصویــر کوچکــی از تجربــه‌ای بزرگ 
بــود، بــه همیــن دلیــل نــگارش آن ســخت بــود و نــام طوفــان 

کـردم. خـاب ـ بـرای آن انتـ سـخت را ـ ـ
طوفان سخت؛ بازتابی از نگاه به درون تجربه‌های زیسته

ــه دارم.  ــج علاق ــه رن ــتر ب ــته‌ام بیش ــات زیس ــن تجربی ــن از بی م
رنج هــا بــه مــن می گوینــد کــه مــن کیســتم. مــن جهــان را بــه 

معلم
علی شهبازی

طوفان سخت
 بازتابی از نگاه به درون تجربه های زیسته

یادداشت؛
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و زیــان عواطــف را کــود و فلــج می ســاخت. مــن اســتاد صحبت 
ــان  ــردم در تاریک‌خانه های ش ــه م ــیزی ک ــا چ ــودم. ب ــره ب دو نف
نگــه می‌داشــتند. تنش‌هــا را خــوب درک می کردم. احساســات 
نمی‌توانســتم  دلیــل  همیــن  بــه  می شــناختم.  خــوب  را 
ــای  ــه معن ــم ب ــازی برای ــم. شرطی س ــول کن ــازی را قب شرطی س
بریــدن دســت و پــای دانــش آموزانــم بــود. انــگار قــدرت حرکــت 
ــرای تبدیــل  و خلاقیــت را از آن هــا می‌گرفتــم. اگرچــه شــرطی ب
ــد  ــودم. بل ــن نب ــرام م ــا در م ــت، ام ــوب اس ــئ خ ــه ش ــان ب انس

نبــودم.
متخصص تهی دست

فقــر بــرای مــن ننــگ بــود. بــه همیــن دلیــل بــرای کارهــای 
ــن در دل  ــه م ــقی ک ــا عش ــودم. ام ــاز ب ــواره پیش ت ــخت هم س
دانــش آموزانــم می کاشــتم بــا نــام پــول داغ نکبــت و ننــگ 
می خــورد. مــن ســرمایه‌دار نبــودم. امــا عقــل مــن مســخر 
ــه  ــق را ب ــا عش ــیدم ت ــه. می کوش ــا ن ــن ام ــود. دل م ــرمایه ب س
ــت.  ــول نمی گذاش ــان و پ ــا زم ــذارم. ام ــازی بگ ــای شرطی س ج
مــن تنهــا بــا لشــکر اســکناس ها می جنگیــدم تــا فقیــر نشــوم. 
فقــر بــرای مــن ننــگ بــود. پــول بــرای مــن نشــانه قــدرت بــود. 
امــا عشــق جــان بــود. کوشــش های مــن در مدرســه بــرای 
مــن آورده مالــی نداشــت. شــاید ایــن دلیــل عــدم شــکوفایی 
مــن بــود. می خواســتم تحقیــق کنــم و پرورش دهــم، امــا 
ــا فــرد. فــردِِ تنهــا،  ــر هســتند ت نمی شــد. ســاختارها قدرتمندت
گاه نیــاز بــه ســال ها زمــان دارد تــا بــا قــوه خلاقــه خــود حصارها 
را بشــکند، امــا کاش آنچــه مــن می خواســتم بــرای دیگــران 
هــم لذت بخــش بــود تــا گرداگــرد هــم آنچــه بــه صــورت فــردی 
در تحقــق آن نــاکام بودیــم را بــه صــورت جمعــی بــه چنــگ 
می‌آوردیــم. یعنــی درآمــد سرشــار را. آرزو داشــتم بــا درآمــد 
سرشــار بــه مدرســه بروم تــا در دانــش آموزانــم غــور بزنــم و 

تمریــن کــرده بــودم. هــر کلمه از گفتگوهایــم با دانــش آموزانم 
تصــویری بــود از مــن و او در یــک زندگــی واقعی خیالــی. در عین 
اینکــه دانــش آموزانــم را می‌زیســتم، امــا نمی فهمیــدم. مــن 
نظریــه‌ای بــرای تشــخیص درون‌شــان نداشــتم. گرفتــار شــدن 
بــه شــکاکیت مــدرن بــه همــراه نشــخوار جــملات گهربــاری 
ــف  ــرای کش ــش‌هایم ب ــار کوش ــر ب ــن ه ــرب زمی ــفه مغ از فلاس
درونه هــای دانــش آموزانــم را بی‌نتیجــه می کــرد. امــا از پــای 
نمی نشســتم. هــر بــار کوشــش می کــردم، در هــر مــورد خــاص 
می پرســیدم برابرنهــاد ایــن گــزاره کــه در ذهــن هشــیارش 
نقــش بســته چیســت، و هــر بــار هــم اندیشــه‌ای برایــم مصــور 
ــه.  ــتی از خراف ــز مش ــد ج ــیزی نمی مان ــا چ ــا در انته ــد، ام می ش
خرافــه حکمــی بــود کــه بخــش پســت مدرن ذهنــم بــه بخــش 
علمــی ذهنــم نســبت مــی‌داد. من میــدان جنگ بــودم. تحمل 
تنش هــای ایــن جنــگ دشــوار بــود. مــن هرگــز مطیــع آن بخش 
ــا  ــم. ام ــم در جنگ ــوز ه ــدم. هن ــود نش ــه‌ای ب ــه نیچ ــم ک از ذهن
ــع  ــت، مطل ــان یاف ــه پای ــه ک ــافات مدرس ــت اکتش ــس از فرص پ
ــم  ــش آموزان ــرای دان ــه‌ای ب ــناخت و نظری ــچ ش ــه هی ــدم ک ش
نداشــتم. یعنــی هیــچ چیــز نمی‌فهمیــدم. چــون فهــم را از 
فرافکنــی تحصــیلات و دانش هایــم نمی توانســتم جــدا کنــم. 
دردی کــه جهــان هــم بــا آن درگیــر اســت، امــا نمــی شــناختش.

شرطی سازی در مرام من نبود!
بــه مــن گفتــه می شــد تــا بــا شرطی ســازی دانــش آموزانــم 
ــا  ــینی ب ــن همنش ــودم. م ــد نب ــار بل ــن مه ــا م ــم. ام ــار کن را مه
ــه مارهــا و  ناهشــیار را خــوب می‌دانســتم. می‌دانســتم چگون
شــیاطین را از تاریک خانــه ذهــن بیرون بکشــم. می‌دانســتم 
چگونــه بــا زشــتی ها صحبــت کنــم. شرطی ســازی را بــه عنــوان 
ــاظ  ــک ارزش. بلح ــط ی ــه فق ــتم، ن ــول نداش ــم قب ــک روش ه ی
روش شرطی ســازی عقــل را زمین گیــر می کــرد و در بــازی ســود 
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مــی‌دادم. تمایلــی نداشــتم تــا طبیعــت را ســرکوب کنــم. بلکــه 
بــا طبیعــت گفتگــو می‌کــردم تــا بداننــد چگونــه ایــن بخــش از 

ــد. ــت کنن ــزه زیس ــان را پاکی حیات ش
تفکر انتقادی

بــه دانــش آمــوزان دشــنه‌ای دادم کــه نامــش عقــل بــود. 
کمیتــی بی‌انــدازه امــا وصــف شــدنی. بــرای دریــدن افــکار 
ــه آن هــا عقــل را دادم. عقــل واژه‌ای بــود غوطــه‌ور  پوســیده ب
شــده در انبارهــای ذهن شــان. بهــره‌ای از فراینــد تکامــل بشــر، 
حاصــل نســل ها کوشــش گونــه انســان. ابــزار اصلــی حیوانــی 
کــه  آن‌هایــی  بزرگســالی  دارم  دوســت  نــدارد.  چنــگال  کــه 
یــادگاری مــرا بــا خــود دارنــد ببینــم. ببینــم کــه چگونــه بــا عقــل 
ســر تابوهــا را بــر لــب جــوب بریده‌انــد و بــر تکه تکه هــای هــر 

ــن. ــخ ذه ــدگاری در تاری ــرای مان ــتند ب ــی گذاش ــو نام تاب
والدین کم هوش

کــردار والدیــن دانــش آموزانم یکســان نبــود. پس تربیت شــان 
ــر  ــا درگی ــن ی ــب والدی ــود. اغل ــراز نب ــز هم ت ــان نی و شخصیت‌ش
عشــق شکســت خــورده بودنــد یــا بــا تصویریــی رؤیایــی از 
دیــگری نوعــی خــود زندگــی می کردنــد. یــا در مثلــث عشــق 
افتــاده بودنــد و یــا در رفتــار و نــه گفتارشــان از مســئولیت 
نســبت بــه موجــودی کــه خلــق کــرده بودنــد سربــاز می‌زدنــد. 
فرضیه هــای قطعــی انگاشــته شــده و همــواره بــدون نتیجــه 
ابــزار ذهن هــای کم ســو و حافظه هــای ضعیــف اســت. بایــد بــر 
ــا بتــوان قله‌هــا را درنوردیــد.  اســب بالــدار تخیــل ســوار شــد ت
ــوه  ــکوفایی ق ــرای ش ــی ب ــی در زندگ ــز فرصت ــه هرگ ــی ک والدین
و  تهــی و ســخت گیرانه  مــقررات  بــا  نداشــتند،  خلاقه شــان 
مراقبــت  را  نوجوانــان  بی مســئولیتی  ســر  از  رهاســازی  گاه 
نمی کردنــد و این طــور می شــد کــه گروه هــای خــارج از مدرســه 
آن هــا را جــذب و بعــد طبــع ســلیم آن هــا را بــا خصومــت لبریــز 
می ســاختند. خصومــت نســبت بــه مــن کــه نماینــده دانــش 
بــودم در مدرســه. حافظــه کم ســوی والدین همیشــه اســبابی 
اســت بــرای رقــص خفاش هــا و کرکــس در آســمان آبــی ذهــن. 
والدینــی کــه کودکی شــان را فرامــوش می کننــد، محکــوم بــه 
تکــرار آن در کــودکان خــود هســتند. شــاهد بــودم در مدرســه 
کــه والدینــی بــرای ترتیــب فرزندشــان یــک صفحــه هــم کتــاب 
نمی خواندنــد امــا بــرای تجــارت و افزایــش پــول و ثروت بــه 

ـهای آموزــشی می‌رفتــند. کلاس

فرجام
پــدر و مــادر واقعــی مــن رنــج و درد هســتند. آن هــا کــه بــه مــن 
یــاد دادنــد جهــان بــذات زیباســت، و بایــد از زیبایــی آن حفاظت 
کــرد. همان هــا کــه مــرا تربیــت کردنــد تــا در راه شــناختن و 
شناســاندن زیبایــی دنیایــی کــه پُُــر از اســرار و رمــوز کشــف 

ــم. ــخت بکوش ــت س ــده اس ناش

ذهن‌هــای ظریــف را پیــدا کنــم تــا بــا کــودک درونــم هم ســخن 
ــد.  ــد بیاورن ــه وج ــش ب ــیرین دان ــهد ش ــا ش ــرا ب ــوند و م ش

»می‌آفرینم، پس هستم« تصاویر زیبای خلقت
می خواهــم از آن مغزهــای ظریفــی بگویــم کــه در مدرســه 
شــناختم. بســیار لذت بخــش بــود کــه بــا حوصلــه بــه کلمــات 
نــاب و ارتــش واژها هــای نوجوانــان گــوش مــی‌دادم کــه دربــاره 
ــای  ــد. جوانه ه ــکاوی می کردن ــان کنج ــان و کیه ــتی و جه هس
ــدن  ــه طراوی ــی ک ــکفته زمان ــازه و نوش ــورهای ت ــف و ش عواط
ــان می‌شــد. عشــق  ــم و دانــش نمای می گرفــت، بــه شــکل عل
بــود کــه نمایــان می شــد. وقتــی می‌دیــدم کــه چطــور بــا حــرص 
و خشــونت بــه ریســمان سُُــترگ دانــش چنــگ می‌زننــد و آوازه 
می جوینــد و همــاورد می طلبنــد و چگونــه گزاره‌هــا را بــا پُُتــک 
ــرد می کننــد و حصارهــا را بــا چنــگال هــوش پنجــه 

ُ
عقــل خُ

می کشــند و می‌درنــد لــذت می بــردم. نمایــش خلقــت آنجــا 
زیباســت کــه جان هــای ظریــف و کوچــک ببالنــد و خلــق کننــد. 
بــه خوبــی کــودک درونــم از طراویــدن دانــش آموزانــم ذوق زده 
می شــد. بــه همیــن خاطــر همیشــه ســعی می کــردم راهــی بــاز 
کنــم تــا ببالنــد و بخواهنــد کــه چــیزی خلــق کننــد. آرزو داشــتم 
بیافریننــد. مــن بــا ایــن کارشــان شــگفت زده می شــدم. حتــی 
بــا کلمــات. کلماتــی کــه نشــانه نبــوغ و هوش‌هــای سرشــار 
بــود. آرایــش زیبــای واژگان و نظــم زبانــی کــه بــه ســبک بــازی 

کودکانــه و بســیار عمیــق بــکار می بردنــد.
سوسوی کودکی و نوجوانی

بــه هــر دانــش آمــوزم کــه نــگاه می کــردم، خــودم را می‌دیــدم. 
انــگار مــن تکثیــر شــده بــودم. امــا یــک شــکل نبــودم. من هــای 
زیــادی در مــن بــود. تصــویری کــه از پــدر و مــادر داشــتم در هــر 
آنــی کــه دربــاره دانــش آموزانــم فکــر می کــردم را بــا تصویــر 
ذهنــی  حرکــت  ایــن  بــا  و  می کــردم  قیــاس  والدین شــان 
ســنتزهای جدیــد بــه رفتــار و گفتــار دانــش آموزانــم معنــا 
ــه 

َ
هقَ

َ
ــدای قَ ــه ص ــر اینک ــودم مگ ــچ کاری نب ــا در هی ــی‌داد. ام م

پســت مدرن ها را از دور می شــنیدم کــه می گفتنــد، امیالــت را 
فرافکنــی می کنــی! آیــا این طــور بــود؟ خــب بایــد چــه می کــردم؟ 
آیــا مــن میلــم نیســتم؟ آیــا مــن دیــگری هســتم؟ مــن خــودم 
نیســتم؟ مــن امیــال دیــگری را در خیالــم بازآفرینــی می کنــم و 

می‌زییــم؟ نمــی دانــم.
میل جنسی

دانــش آموزانــم از مــن می پرســیدند چــرا معنویــت و چــرا 
مذهــب؟ مــن می گفتــم چــون دیــو درون مــان را بایــد رام کنیم. 
امــا رام کــردن بــا خــار کــردن یکســان نیســت. چــرا بایــد تپه هایی 
کــه نســیم خنــک بهــاری از آن هــا وزیــدن می‌گرفــت را ویــران 
ــا  ــا از گزنده ــید ت ــا کش ــراف آن تپه ه ــاری در اط ــد حص ــرد؟ بای ک
بــدور باشــند. مــن آموزه هایــی کــه از نیچــه و فرویــد در آن 
بخــش علمــی ذهنــم داشــتم، غرایــز دانــش آموزانــم را آموزش 



43

  14
05

هار  
ل، ب

ه او
مار

 ش
 



44

  14
05

هار  
ل، ب

ه او
مار

 ش
 

روایـت‌گری مدنظر داشـته اسـت به چرایی فقـدان قصه گویی 
در مـدارس ایـران امروز می پردازیـم. واقعیـت این‌اسـت کـه 
دانـش  ورزی  تجربـه  شـدن  رقیـق  موجـب  عواملـی  وجـود 
آمـوزان در مـدارس و بـه تبـع آن کاهـش امـکان قصـه گویـی 
را فراهـم آورده‌انـد کـه می تـوان در ادامـه بـه برخـی از آن هـا 

اشـاره کـرد:
کـدام  تجربه‌سـاز:  درس هـای  حضـور  شـدن  کمرنـگ   -۱  
درس هـا می تواننـد بـرای دانش‌آمـوزان قابلیـت قصه گویـی 
تـا  باشـند  قـادر  کـه  درس هایـی  تردیـد  بـدون  کننـد؟  ایجـاد 
توانایـی خیال پـردازی و تجربـه‌ورزی را ایجـاد نماینـد. در نظـام 
کنونـی آمـوزش و پرورش ایـران ایـن درس هـا را می توان هنر، 
انشـاء و ورزش دانسـت. هنـر و انشـاء مرغ خیـال را بـه پرواز 
در می‌آورنـد و امـکان تجربیـات ذهنـی را بـرای دانـش آمـوز 
فراهـم می‌آورنـد. درس‌هایـی کـه می تواننـد بـا محـو کـردن 
هـر چـه بیشـتر قالب هـای ذهنـی قـوه تخیـل را برانگیختـه و 
بـه آن مجـال سرکشـی بـه آفـاق مختلـف را ببخشـند. حتـی 
ورزش هـم نسـبتی وثیـق بـا تجربـه‌ورزی دارد اگـر چـه در آن 
جسـمانیت نقـش پررنـگ‌تری را دارد. متاسـفانه بـه مـوازات 
و  ایرانـی  آمـوزان  دانـش  جهـان  زیسـت  شـدن  کنکوریـزه 
آمـوزش و پرورش  بـر نظـام  آمـوزش فسـت فـودی  چیرگـی 
ایـن سـه درس در  بـه  کنونـی شـاهد کمرنـگ شـدن توجـه 
در  پذیـرش  یافتـن  اولویـت  حتـی  هسـتیم.  کشـور  مـدارس 
باعـث  هـم  والدیـن  بـرای  درخشـان  اسـتعدادهای  مـدارس 
شـده کـه توجه بـه ایـن دروس در خانواده‌ها و مـدارس دچار 
افـول شـده و زمـان آن‌هـا در برخـی مـوارد بـه درس هایـی کـه 
ضریـب بالایـی در ایـن آزمون هـا دارنـد واگـذار شـود. در ایـن 
میـان روشـن اسـت کـه بـا کاهـش امـکان تجربـه‌ورزی دانش 
آمـوزان مـا بـا نوعـی فقـر تخیـل و قصه پـردازی در نسـل های 

آینـده مواجـه خواهیـم شـد.
 ۲-کنکوریـزه شـدن آمـوزش و زندگـی: کنکـور در ایـران امروز 
از  برخـی  روایـت  اسـاس  بـر  بلکـه  نیسـت  آزمـون  یـک  صرفـا 
جامعه شناسـان سامانه ای برای تنظیم رفتار دانش آموزان 

در  و  می‌برنـد  رنـج  زیـادی  نارسـایی های  از  ایـران  مـدارس 
عمـل موجبـات نارضایتـی هم‌زمـان دانـش آمـوزان، معلمان 
و والدیـن را فراهـم آورده‌انـد. در ایـن میـان یکـی از مهم‌تریـن 
کمبودهـای مدارس ایـران فقدان روایـت گری یا همان چیزی 
اسـت کـه مـا بـه آن عـدم قصه گویـی اطلاق می کنیـم. والتـر 
بنیامیـن در مقالـه پـرآوازه " تجربـه‌ و فقـر"، قصـه را به معنای 
بیـان در  بـه  را عصـر  بیـان تجربـه دانسـته و دوران معاصـر 
نیامـدن تجربه هـا می‌دانـد. به عبـارت سـاده تر بنیامین عصر 
مـدرن را روزگار فقـر تجربـه می‌دانـد. حـال در ایـن یادداشـت 
و  قصه‌گویـی  از  بنیامیـن  آن چـه  بـه  نزدیـک  معنایـی  در  و 

جامعه شناس 
مهران صولتی

مدارس ایران با کمرنگ شدن تجربه‌ورزی، سلطه کنکور، محو فردیت و ازدحام کلاس ها، امکان قصه گویی و 
بیان تجربیات زیسته دانش آموزان را از میان برده‌اند و فرصت کودکی را به دوران نوجوانی پرتاب کرده‌اند

یادداشت؛

چرا مدارس ایران قصه ندارند؟ 
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می باشـد. روشـن اسـت کـه گفتمـان انقیـاد با کشـتن و محو 
فردیت هـا مسـیر قصه‌گویـی را بـا انسـداد مواجـه می سـازد. 
۴-ازدحـام کلاس و تـوده‌ای دیـدن دانش‌آمـوزان: آمـوزش و 
پرورش کشـور بـا کمبـود معلـم و فقـدان امکانـات آموزشـی 
مواجـه اسـت. امری کـه موجب شـده تـا کلاس‌هـای درس به 
دور از اسـتانداردهای جهانـی بـا ازدحـام دانـش آمـوزان روبرو 
کـه مسـئولان مدرسـه  ایـن شـلوغی موجـب شـده  باشـد. 
نـه بـا افـراد بلکـه بـا جماعـت دانـش آمـوزان مواجـه شـده و 
آن هـا را بـه مثابـه تـوده‌ای از انسـان‌ها در نظـر آورنـد. تلقـی از 
دانش‌آمـوزان بـه عنـوان جمعـی همسـان که مشـابهت های 
شـان بسـیار بیشـتر از تفاوت های شـان اسـت موجـب محـو 
بیـان تجربیـات زیسـته در  بـرای  افـول امکانـی  فردیت هـا و 
مدارس می شـود. بر همین اسـاس برنامه های نظام رسـمی 
تعلیـم و تربیـت نیـز نـه مبتنـی بـر تلقـی از کـودکان بـه مثابـه 
جهان هایـی تکیـن و منحصـر به فـرد بلکـه بـه عنـوان افـرادی 
تدویـن  و  تنظیـم  یکسـان  اسـتعدادهای  و  خواسـت ها  بـا 
بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط  مـدارس  قصه گویـی  تـوان  می شـود. 
مشـارکت دانش‌آمـوزان در خلق معانی فرهنگـی دارد به این 
معنا که به‌ویژه کودکان از امکان به رسـمیت شـناخته شـدن 
بیـان  تـوان  و  شـده  برخـوردار  کلاس  در  موثرشـان  حضـور 
فرآینـدی  آورنـد.  به‌دسـت  را  زیسته شـان  تجربیـات 
اولیـاء  توسـط  آن هـا  فردیـت  بـه  احتـرام  از  بایـد  کـه 
مدرسـه آغاز شـده و تا ظهور و جلوه‌گری ویژگی هایی 
ماننـد عـزت نفـس، کرامت‌انسـانی، احتـرام متقابـل، 
گفت‌و گـوی مسـئله محور، خلق معانی، بیـان تجارب 
مدرسـه  در  حضـور  از  رضایت منـدی  زیسـته، 
می یابـد.  امتـداد  قصه گویـی  تـوان  و 
و  تعلیـم  صاحب نظـران  پایانـی:  نکتـه 
تربیـت معتقدنـد کـه نظـام آمـوزش 
کودکـی  فرصـت  کنونـی  پرورش  و 
و  سـتانده  کـودکان  از  را  کـردن 
آن هـا را بـه دوران نوجوانـی پرتـاب 
دریـغ  بـا  کـه  مدارسـی  می کنـد. 
کردن مجال تجربـه‌گری از کودکان، 
ایـن مکان‌هـا را بـه سـازه هایی فاقـد 
قصه گویـی  زبـان  و  کـرده  تبدیـل  روح 
لکنـت مواجـه سـاخته اسـت.  بـا  را  آنـان 
تریـن  بی‌پیرایـه  کـردن  کودکـی  فرصـت 
چـون  اسـت  زیسـته  تجربیـات  بیـان  بـرای  امـکان 
و  اسـت  تهـی  گرایـی  مصلحـت  و  منفعت جویـی  شـائبه  از 
کـودکان می تواننـد بـدون ورود بـه تقسـیم بندی هـای ابزاری 
صرفـا براسـاس علایـق و سلایـق خـود انتخـاب‌گری نماینـد. 
کنونـی  مـدارس  در  آمـوزش  شـدن  کنکوریـزه  شـوربختانه 
کودکـی  دوره  بـه  مصالـح  و  منافـع  ورود  در  مخربـی  نقـش 
و بـه تبـع آن الکـن سـاختن بیـان تجربیـات یـا همـان تـوان 
کـه  اسـت  نمـوده  ایفـا  کشـور  مـدارس  بـرای  را  قصه گویـی 
می توانـد بـه سـهم خـود بـرای آینـده فرزنـدان ایـن سرزمیـن 

باشـد. زیان‌بـار  بسـیار 

و والدیـن در مدرسـه و مـنزل اسـت. از آن جـا که تمام اهتمام 
نظـام آمـوزش و پرورش کنونـی نه بر اسـاس تربیت شـهروند 
آمـوز  دانـش  تربیـت  بنیـاد  بـر  بلکـه  قانون مـدار  و  مسـئول 
درس خوان و منزوی سـامان یافته اسـت دور از ذهن نیسـت 
کـه نبـض خانواده هـا نیـز بـا ضربـان کنکـور بزنـد. در همیـن 
تـا کسـب  راسـتا کلیـت نظـام تعلیـم و تربیـت بسـیج شـده‌ 
مهمتریـن  عنـوان  بـه  را  سـراسری  آزمـون  در  برتـر  رتبه‌هـای 
نمایـد.  ارائـه  خانواده هـا  و  جامعـه  بـه  خـود  دسـتاورد 
سـامانه کنکـور در ایـن معنـا نظمـی غایـت گـرا را بـه مـدارس 
و خانواده هـا تحمیـل کـرده اسـت کـه برخـی از اجـزای آن بـه 
ایـن شرح انـد: مـدارس سـاعات درسـی و اولویـت بخشـیدن 
بـه پـاره‌ای دروس را بـا نـگاه بـه ایـن آزمـون تعییـن می کننـد. 
مزیت هـای  بـه  زدنـی  تسـت  و  تقویتـی  کلاس هـای  برنامـه 
تاثیـر  سـامانه  ایـن  از  هـم  مـنزل  شـده‌اند.  تبدیـل  مـدارس 
از  اعـم  خانـواده  فعالیت هـای  بنیـاد  طوری کـه  بـه  پذیرفتـه 
سـفر، تفریـح و مـراودات فامیلی با برنامه درسـی دانش آموز 
دانـش  معمـول  تفریحـات  از  بسـیاری  می شـود.  هماهنـگ 
هـدف  بـا  باشـد  افـزا  تجربـه  او  بـرای  می توانسـت  کـه  آمـوز 
موفقیـت در کنکـور حذف شـده و زیسـت روزمره اعـم از باهم 
بودن و تفریحات خانوادگی از دسـتور کار خارج و خانواده به 

معنـای واقعـی کنکوریـزه می شـود.
قصه‌گویـی  فردیـت‌:  محـو  و  انقیـاد  گفتمـان  غلبـه   -۳
مدرسـه  در  زیسـته  تجربیـات  آزادانـه  بیـان  نیازمنـد 
اسـت. امری کـه بـه دنبـال بـه رسـمیت شـناختن فردیـت، 
حقـوق، و انتظـارات کـودکان از محیطـی کـه در آن زندگی 

می کننـد حاصل می شـود. اما در مـدارس ایران 
برنامه هـای درسـی آشـکارا ذیـل غلبـه یـک 

ایدئولـوژی مذهبـی- سیاسـی تنظیـم 
اطاعـت  قربانـی  را  فردیـت  و  شـده 

نظـام  سـوی  از  شـده  القـا  پـذیری 
سیاسـی می سـازند. در ایـن مسـیر 
بـا  ایدئولوژیـک  پرورش  و  آمـوزش 
ترجیح روایت بر واقعیت می کوشـد 
خـود  کـه  روایت هایـی  جنـگ  در  تـا 

پیروز شـود.  آن درگیـر می‌‌بینـد  را در 
شـعارزده،  درسـی  کتاب هـای  تدویـن 

در  ایدئولوژیـک،  پرورشـی  برنامه هـای  و 
کنـار اسـطوره سـازی از چهره هـای سیاسـی و 

تشـویق بـه تشـبه جسـتن دانـش آمـوزان بـه رفتـار 
کنونـی  دوران  در  مـدارس  فعالیت هـای  ارکان  از  ایشـان 
دال  بـا  انقیـاد  گفتمـان  میـان  ایـن  در  می شـود.  محسـوب 
مـرکزی نظـم و دال های شـناور؛ اطاعت، همسـانی، موفقیت 
تـداوم  ایجـاد  انـدرکار  دسـت  مدرسـه  مرجعیـت  و  درسـی، 
وضـع موجودنـد. آن چـه در میـان همـه اجـزای ایـن گفتمـان 
مشـترک اسـت عبـارت از اضمـحلال سـوژگی دانـش آمـوزان 
و انـحلال تفاوت هـا در تیـزاب همسانی هاسـت. قصـه گویـی 
محصـول بیـان تجربیـات زندگـی در نتیجـه ظهور یافتـن و به 
رسـمیت شـناخته شـدن فردیـت دانـش آمـوزان در مـدارس 

 باید 
در نظر داشت یکی 

از نکات مهم در دوره جدید" 
مک‌دونالدی شدن جهان امروز " است. 
در حقیقت با یک نگاه خاص باید گفت 

که جهان مک‌دونالدی شده و این که بافت 
فرهنگی امروز یک نوع مدرنیته خاص را در 

تمام جهان به وجود آورده و باعث شده 
تا جذابیت زندگی برای همگان 

ایجاد شود.
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نســلی كنونــی عــملاً مــا را بــا نوجوانانــی روبرو ســاخته اســت 
ــد  ــش ندارن ــی و ارزش های ــام آموزش ــه نظ ــق ب ــه ذره ای تعل ك
و  ســبك زندگــی آن‎هــا در جهــت عكــس آن سیســتم در حركــت 
اســت. ســومین نكتــه بــه نظــام كنكــور برمی‎گــردد كــه در بلنــد 
ــا  ــواد و عموم ــم س ــلی ك ــا نس ــا ب ــا م ــته ت ــب گش ــدت موج م
بیســواد روبرو باشــیم و خطــر اساســی آن‎جاســت كــه ایــن افــراد 
در دو دهــه گذشــته بــه دانشــگاه هــا نیــز راه یافتــه انــد و كــم 
كــم در كســوت اســتاد و معلــم نیــز ظاهــر می‎شــوند و در نهایــت 
نكتــه چهــارم پاســخ بدیــن ســوال اســت كــه چگونــه می‎تــوان 
در چنیــن فضایــی كنشــی مفیــد داشــت و تــا حــدی ایــن فضــا 

ــر داد. را تغیی
مقدمه

چنــد ســال قبــل و از ســر ناچــاری و نبــود شــغل ) كــه امری رایــج 
بــرای دانــش آموختــگان رشــته علــوم سیاســی و دیگــر رشــته 
هاســت ( بــه ســراغ یكــی از مدیــران مدرســه در شــهر زادگاهــم 
یعنــی ورامیــن رفتــم و از او خواســتم كــه مــرا بــه عنــوان معلــم 
حــق التدریــس بپذیــرد. بــا فــرا رســیدن ســال تحصیلــی مــن بــا 
نوجوانانــی مواجــه شــدم كــه نهایتــا پانــزده ســال از آن‎هــا بزرگتــر 
بــودم. بعدتــر البتــه فهمیــدم كــه معمــولا بچه‎هــا بــا معلمــان 
جــوان ارتبــاط بهــتری برقــرار می‎كننــد. بــرای تدریــس در دروس 
فلســفه،‌ تاریــخ، جغرافیــا و نــگارش در طــول تابســتان برنامــه 
ای ریختــه بــودم امــا مواجــه شــدن بــا دانــش آمــوزان بخــش 
ــا  ــار آن‎ه ــواد و رفت ــطح س ــرد و س ــود ك ــه ام را ناب ــی از برنام بزرگ
ماننــد پتكــی بــود كــه بــر ســرم فرود آمــد.  معمــولا چــه در 
دانشــگاه و در هنــگام ورود دانشــجویان لیســانس و چــه 
در محافلــی كــه بــرای تدریــس و یــا ارائــه یــك كارگاه دعــوت 
می‎شــوم بحــث خــودم را بــا چنــد ســوال آغــاز می‎كنــم. اكثــرا 
می‎پرســم آخریــن كتاب‎هایــی كــه خوانــده ایــد،‌ آخریــن فیلم‎هــا و 
سریال‎هایــی كــه دیــده ایــد و آخریــن آلبوم‎هــای موســیقی كــه 

چكیده
ایــن نوشــته روایتگــر تلاشــی چهــار ســاله بــرای تدریــس دروس 
فلســفه،‌ تاریــخ، علــوم اجتماعــی و مطالعــات فرهنگــی در 
یــك دبیرســتان پســرانه و یــك نیــم ســال تحصیلــی در یــك 
دبیرســتان دخترانــه در شهرســتان ورامیــن اســت. نگارنــده 
ــان داده و  ــد می ــه بای ــا دارد. اول آنك ــار ادع ــته چه ــن نوش در ای
ــده  ــد و نادی ــل ش ــاوت قائ ــن تف ــش و آموخت ــا دان ــات ب اطلاع
گرفتــن این موضــوع بزرگترین ضعف نظــام آمــوزش و پرورش 
اســت. دوم آنكــه تــداوم ایــن سیســتم آموزشــی بــا توجــه بــه 
ســطح و وضعیــت كنونــی دانــش آمــوزان و عقایــد آنهــا در بلند 
مــدت موجــب خطــرات امنیتــی بــرای كشــور می‎گــردد و شــكاف 

پژوهشگر
سید نوید كلهرودی 

روایتی از چهار سال تلاش برای تدریس متفاوت

یادداشت؛

مرز‎شكنی درون مرزها
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گــوش داده ایــد چــه هســتند. بــا توجــه به ســن و ســال بچه‎ها  

چنــد ســوال دیگــر مثــل اینكــه آخرین گیمــی كه بــازی كــرده اید 
چــه بــوده و در چــه شــبكه‎های اجتماعــی عضویــت داریــد نیــز 
بــه ســوال هایــم اضافه شــدند. راســتش بــاورش برایم ســخت 
ــد و  ــاره نكردن ــی اش ــچ كتاب ــه هی ــا ب ــدام از آن‎ه ــچ ك ــه هی ــود ك ب
فیلم‎هــای مــورد توجــه شــان نیــز عمومــا فیلم‎هــای زرد روی 

ــا نهایتــا سریال‎هــای تركیــه ای بودنــد! پرده‎هــای ســینما و ی
 ســپس ســوالم را برعكــس كــردم و خــودم شروع بــه نــام 
بــردن از بعضــی افــراد كــردم: » كســی عبــاس كیــا رســتمی رو 
مــی شناســه؟ بهمــن فرمــان آرا ؟ اصغــر فرهــادی ؟ كیومــرث 
پــور احمــد ؟« تنهــا پاســخی كــه دریافــت كــردم ســكوت بــود. 
بعــد از شــخصیت هــای ایرانــی نــام بــردم: » كســی میدونــه 
پرویــن اعتصامــی كیــه؟ ســهراب ســپهری‌؟ صــادق هدایــت؟‌ « 
پرســیدم:‌ » كســی میتونه داســتان ســیمرغ و زال و یا رســتم و 
ســهراب رو برامــون تعریــف كنــه؟« شــاید بــرای مخاطبــان ایــن 
ــر تمامــی ایــن ســوالات  ــر باشــد امــا در براب ــاور ناپذی نوشــته ب
تنهــا جوابــی كــه گرفتم ســكوت بــود و چهــره خنــدان بچه‎هایی 
كــه بــه ندانســتن خــود می‎خندیدنــد. ایــن بچه‎هــا هیــچ كــدام 
ــدود 35  ــهریه ای ح ــی ش ــه حت ــد بلك ــحروم نبودن ــه م از طبق
میلیــون تومــان نیــز برای یكســال تحصیلــی پرداخــت می‎كردند 
و خــب نكتــه اساســی كــه در موردشــان فهمیــدم ایــن بــود 

كــه هیــچ وقــت چــیزی بــه آنهــا بــه معنــی واقعــی كلمــه عرضــه 
بـوده اـسـت. جـذاب ـ نـشـده و مدرـسـه برایـشـان محیـطـی غـیـر ـ
آن روز تدریــس را رهــا كــردم و بــه جایــش بــا بچه‎هــا حــرف زدم. 
ایــن نكتــه را بــه تجربــه آموختــه ام كــه معمــولا مخاطبــان یــك 
مــدرس در همــان جلســه اول بــه محــك زدن او مــی پردازنــد و 
اگــر معلــم نتوانــد آن‎هــا را جــذب كنــد و همزمــان نشــان دهــد 
كــه كلاس در اختیــار اوســت كارش زار اســت و تــا انتهــای ســال 
مدیریــت كلاس از دســتش خــارج خواهــد شــد. امــا بــر خلاف 
نــگاه معلمــان ســنتی و قدیمــی ایــن » خــودی نشــان دادن« 
بــا ترســاندن و ارعــاب بچــه هــا فراهــم نمــی آیــد بلكــه معلمــی 
ــا خــود همــراه كنــد كــه دانــش آموزانــش  می‎توانــد كلاس را ب
احســاس كننــد كــه او بــه واقــع حرفــی بــرای گفتــن دارد. مــن 
در آن جلســه و بــه زبــان ســاده از بچه‎هــا دو خواهــش داشــتم 
اول اینكــه بــا روش متفــاوت تدریــس مــن كنــار بیاینــد و بــا آن 
همــراه شــوند و مطمئــن باشــند كه چــیزی یــاد خواهند گرفت 
و دوم اینكــه آزادنــد هــر كار خواســتند بكننــد! وقتــی خواهــش 
دومــم را بــه زبــان آوردم بلافاصلــه ســوالی كــه خــودم را برایش 
آمــاده كــرده بــودم پرســیده شــد: » آقــا هــر كاری؟! « و مــن 
پاســخ دادم بلــه هــر كاری. زمزمــه ای در میــان بچــه هــا شــكل 
گرفــت و ســپس برایشــان داســتانی را تعریــف كــردم. بــه آن‎هــا 
ــدارد و هــر  ــد كــه چــراغ قرمــز ن گفتــم چهــار راهــی را تصــور كنی
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امــا رتبــه ات یك اســت! من اســم ایــن اتفاق را گذاشــته 
ام خورانــدن داده بــه جــای دانــش بــه بچــه هــا. یعنــی 
مجموعــه ای از محفوظــات كــه پــس از مدتــی نیــز 
فرامــوش می‎شــوند. حــال تصــور كنیــد كــه یــك دانــش 
آمــوز بــا چنین ســبكی از تدریــس و با هزاران امیــد و آرزو 
ــا اســاتیدی روبرو  ــه دانشــگاه قــدم می‎گــذارد و ب ب
می‎گــردد كــه از او تحلیــل، مقالــه نویســی 
و خوانــدن كتــب مختلــف را طلــب مــی 
كننــد و بدیهــی اســت كه چنیــن دانش 
تكلیــف  ایــن  پــس  از  هرگــز  آمــوزی 
برنخواهــد آمــد.  بنابراین مــن تلاش 
ــم.  ــم بزن ــر ه ــد را ب ــن رون ــا ای ــردم ت ك
ســاختار  ایــن  كــردن  عــوض  بــرای 
ــر  ــه ه ــتم. اول آن‎ك ــدم برداش ــد ق چن
مشــخص  و  گفتــن  ســوال  گونــه 
ممنــوع  را  كتــاب  در  جــواب  كــردن 
كــردم و بــه دانــش آمــوز تكلیــف كــردم كــه 
بایــد تمــام متــن كتــاب را خــودش بخوانــد 
و برداشــت خــودش را بــرای ســوالات كلــی كــه مــن 
طرح می‎كنــم بنویســد و ســوال و جــواب هیــچ نمــره مشــخص 
و ثابتــی ندارنــد بلكــه بــه انــدازه ای كــه دانــش آمــوز بتوانــد مــرا 
قانــع كنــد نمــره دریافــت خواهــد كــرد. كار دوم ایــن بــود كــه 
بچــه هــا را بــا افــرادی كــه تنهــا از آنهــا نامــی می‎شــنیدند آشــنا 
ــه  كنــم. ایــن كار را بدیــن شــكل انجــام مــی دادم كــه هــر هفت
یــك شــخصیت بــا تمامــی كتــاب هایــش بــه بچــه هــا معرفــی 
مــی شــد. مــن معمــولا یــك مســتند در مــورد آن شــخصیت 
پیــدا مــی كــردم و فیلــم آن را در كلاس نمایــش می‎ــدادم و 
پــس از پایــان آن مســتند كتاب‎هــای »‌ شــخصیت هفتــه « را بیــن 
بچــه هــا پخــش می‎كــردم و خــودم بخشــی از هــر كــدام آنهــا را 
برایشــان می‎خوانــدم و ســپس فرصــت داشــتند تــا كتــاب هــا را 
ورق بزننــد و خودشــان هــر چــه خواســتند بخواننــد و تــا هفتــه 
بعــد در یــك صفحــه هــر چــیزی كــه در مــورد آن شــخصیت بــه 
نظرشــان جالــب توجــه آمــده بــود را برایــم بنویســند. در طــول 
ایــن چهــار ســال و در كلاس ادبیــات و نــگارش بچــه هــای 
مــن بــا آثــار، اهمیــت و زندگــی نامــه ایــن شــخصیت هــا آشــنا 
شــدند: هوشــنگ گلشــیری، گلــی ترقــی، رســول پرویزی، صادق 
ــرف  ــی اش ــث، عل ــوان ثال ــدی اخ ــود، مه ــد محم ــت، احم هدای
درویشــیان، هوشــنگ ابتهاج، شــاهرخ مســكوب، ملك الشعرا 

ــمال و ... .  ــیم ش و نس
دوم. تفاوت میان تحت تعلیم بودن و یادگیری

یكــی از كتــاب هــای جالبــی كــه اخیــرا مطالعــه اش كــرده ام » 
ــه  ــاب ب ــن كت ــام دارد. ای ــی«  ن ــادبری ول ــه س ــات مدرس تجربی
شــیوه متفــاوت آموزشــی اشــاره دارد و مدعــی اســت كــه مــا 
ــت  ــه تح ــتیم ك ــی روبرو هس ــه های ــا بچ ــه ب ــولا در مدرس معم
تعلیــم بزرگترهــا هســتند امــا در حقیقــت چــیزی یــاد نمی‎گیرند. 
ایــن نكتــه همیشــه بــرای من ســوال بــود كــه چطور مــی توانم 
یــك نوجــوان بی حوصلــه را قانع ســازم كه تاریــخ درس مهمی 
اســت و بایــد آن را آموخــت. بــرای توضیــح ایــن موضــوع تلاش 

كــس حــق دارد بــا نهایــت ســرعت از آن عبــور كنــد آیــا ایــن 
موضــوع بــه شــما حــال نمی‎دهــد؟ همــه بــه نشــانه تاییــد 
ســر تــكان دادنــد. بعــد پرســیدم اگــر اتومبیل‎هــای هــر چهــار 
طــرف حــس كننــد كــه حــق دارنــد چنیــن كننــد چــه رخ 
خواهــد داد؟ یكــی از بچــه هــا گفــت:‌ » همه با هــم تصادف 

خواهنــد كــرد.«
 گفتــم: » بلــه پــس راه چــاره چیســت؟ « یكی 

دیگــر پاســخ داد : » از چــراغ ســر چهــار 
راه اســتفاده كنیــم.« گفتــم: » خــب 

اینطــوری آزادی خودتــون رو محدود 
نمــی كنیــد؟ « یكــی گفــت: » چــرا آقــا 
ــم «  ــده می‎مونی ــش زن ــا در عوض ام
ــكان دادم  ــد ت ــانه تایی ــه نش سری ب
و گفتــم بلــه بــه ایــن نكتــه در زبــان 

قــرارداد  می‎گوینــد  سیاســی  علــوم 
می‎پذیرنــد  مــردم  یعنــی  اجتماعــی 

بخشــی از آزادی هــای خودشــان را واگــذار 
كننــد امــا در عــوض زنــده بماننــد. در هر جایی 

ّـی مراقبــت از ایــن جــان كســی اســت و متولــی 
ل�

متو
حفــظ نظــم و جلــو بــردن برنامــه هــای كلاس هــم من هســتم. 
شــما آزادیــد هــر كار خواســتید انجــام دهیــد تــا زمانــی كــه مــن 
بــه عنــوان متولــی بــه شــما اجــازه دهــم و امنیــت و آزادی 
دیگــران را نیــز بــه خطــر نیاندازیــد چــون آن وقــت هیــچ كــدام از 
كلاس و زمانــی كــه داریــم اســتفاده ای نخواهیــم كرد.  ســپس 
از بچــه هــا خواســتم كــه تــك بــه تــك بــا مــن دســت بدهنــد و 
ایــن قــرارداد اجتماعــی را رعایــت كننــد و ایــن آغــاز راهــی بود كه 
هرگــز فكــر نمی‎كــردم بــه لــذت بخــش تریــن تجربــه زندگــی ام 
بــدل گــردد. آن‎چــه میخوانیــد تجربــه هایــی از گوشــه و كنــار این 
روایــت هاســت. بــا ایــن توضیــح كــه تجربه‎هایم بســیار بیشــتر از 

ایــن چنــد نمونــه ای كــه در ذیــل آمــده هســتند.
اول. تفاوت میان داده و دانش

وقتــی دانــش آمــوز دبیرســتانی بــودم همیشــه بایــد كتــب 
مــورد علاقــه ام را زیــر نیمكــت مدرســه قایــم مــی كــردم. 
نمی‎فهمیــدم كــه چطــور زنــگ ادبیــات بــه جــای آن‎كه جایــی برای 
خوانــدن كتــاب » شــوهر آهــو خانــم « باشــد بــدل بــه كلاس 
تســت زنــی شــده اســت. هرگــز فرامــوش نمی‎كنــم كــه یكــی از 
تســت‎های روز كنكــور بــه ایــن ســوال اختصــاص داشــت كــه بایــد 
ــپهری را  ــال زاده و س ــت، جم ــد،‌ هدای ــای آل احم ــاب ه ــام كت ن
كــه بــه شــكل نامنظــم آمــده بــود منظــم مــی كردیــم و تســتی 
را انتخــاب می‎كردیــم كــه نــام آثــار ایــن نویســندگان را بــه ترتیــب 
ذكــر كــرده بــود! در حقیقــت ایــن موضــوع بــرای مــن مثالــی بود 
كــه لازم نیســت كــه تــو بــه عنــوان دانــش آمــوز بتوانــی تحلیــل 
كنــی كــه اهمیــت ســبك داســتان نویســی جمــال زاده چیســت 
یــا چــرا هدایــت بــه برخــی طبقــات جامعــه ســخت مــی تــازد و 
چــرا بــوف كــور را بدیــن شــكل نوشــته بلكــه تنها مهم اســت كه 
تســت درســت را انتخــاب كنــی و نــام كتــب ایــن افــراد را از حفــظ 
باشــی و ایــن چنیــن اگــر تــو حتــی رتبــه یــك را نیــز كســب كنــی 
ــاورده ای  هیــچ درك و فهمــی از ادبیــات فارســی بــه دســت نی

 
جمله‌ای را به خاطر 

می‌آورم که چندی پیش در 
شبکه‌های اجتماعی دست به دست 

می‌چرخید: »یک مهاجر همیشه یک دلش 
پیش وطنشه«. جمله را چند بار با خودم 

تکرار ‌می‌کنم. از خودم می‌پرسم کجاها 
دلم هنوز پیش ایران است.
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و بعــد برایشــان تاریــخ عصــر روشــنگری را بــه زبــان ســاده بازگو 
كــردم و بــه ایــن نكتــه اشــاره كــردم كــه علــوم انســانی از نظــر 
میشــل فوكــو چگونــه و چــرا شــكل گرفتــه اســت. هفتــه بعــد 
در حالــی كــه منتظــر بــودم مدیــر مدرســه عــذرم را بخواهــد و 
بگویــد كــه وقــت ایــن كلاس را بــه درس بــا اهمیتــی همچــون 
ــن  ــا ای ــد ب ــتری بزنن ــت بیش ــا تس ــه ه ــا بچ ــد ت ــت داده ان زیس
پیــام مواجــه شــدم: » آقــای كلــهرودی سلام! كلاس سلامــت و 
بهداشــت بــه درخواســت بچــه هــا مجــازی شــد و وقتــش را بــه 
تســت زیســت اختصــاص دادیــم امــا بچــه هــا اصــرار دارنــد كــه 
شــما راس ســاعت در كلاس علــوم اجتماعــی حاضــر باشــید.«

سوم. بچه ها را ببینید و با آن‎ها معامله كنید
یكــی از قــول هایــی كــه در ابتــدای راه تدریــس بــه خــودم دادم 
ــرای  ــود ب ــه آرزو ب ــودم در مدرس ــرای خ ــه ب ــر چ ــه ه ــود ك ــن ب ای
شــاگردان خــودم بــدل بــه واقعیــت گردنــد. مــن مــثلا حــق 
نداشــتم در مدرســه مجلــه یــا كتابــی جــز كتــب درســی بخوانــم 
در حالــی كــه منطقــا بایــد چنیــن چــیزی توســط مدرســه 
ــرای  ــال هیــچ وقــت فرصتــی ب ــه طــور مث ــا ب تشــویق گــردد و ی
ــرای  ــا ب ــم و ی ــی بده ــب درس ــن كت ــورد مت ــرم را در م ــه نظ اینك
پاســخ بــه ســوالی تحلیل خــودم را بنویســم نداشــتم. تصمیم 
گرفتــم در همــه ایــن مــوارد بــه بچــه هایــم فرصــت بدهــم. مــثلا 
بــرای درس فلســفه از روش راه برعكــس اســتفاده كــردم. از 
بچه‎هــا خواســتم فیلــم »پیانیســت« از رومــن پولانســكی و 
فیلــم »گریــن بــوك« را تماشــا كننــد. فیلــم اول روایتــی اســت 
از آزار یهودیــان توســط نــازی هــا و سرنوشــت یــك پیانیســت در 
ــه  ــژادی علی ــض ن ــت از تبعی ــی اس ــم دوم روایت آن دوران و فیل
ســیاه پوســتان در آمریــكا. یــك هفتــه بــه بچه هــا فرصــت دادم 
و در جلســه بعــد از آن‎هــا خواســتم توضیــح دهند كــه از دو فیلم 
چــه چــیزی فهمیــده انــد بعــد  خواســتم كتــاب فلســفه شــان را 
بــاز كننــد و بــه قســمتی كــه كتــاب در مــورد فوایــد تفكــر كــردن 
نوشــته بــود دقــت كننــد. امتحــان بچــه هــا ایــن بود كــه تحلیل 
كننــد تفكــر كــردن چــه حســنی دارد و چطــور بــا تفكــر فلســفی 
مــی تــوان جلــوی اندیشــه هــای خطرناكــی را گرفــت كــه مــی 

تواننــد بــه نازیســم و یــا تبعیــض نــژادی ختــم شــوند.
ــن  ــه دادم. ای ــا ادام ــه ه ــا بچ ــز ب ــر نی ــور دیگ ــن روش را در ام ای
نكتــه را خــوب بــه خاطــر داشــتم كــه معمــولا بچــه هــا علاقــه 
ای بــه شروع درس ندارنــد و دلشــان مــی خواهــد وقــت كلاس 
را بــه طریقــی بگیرنــد تــا معلــم از آن‎چــه بایــد درس بدهــد عقــب 
بیفتــد. مــن بــه ایــن نكتــه رســمیت بخشــیدم و پذیرفتــم 
ــوزش و پرورش را  ــد آم ــر مفی ــا غی ــای واقع ــاب ه ــی از كت بخش
تدریــس نكنــم و بــه جــای آن بــا بچــه هــا یــك معاملــه انجــام 
دادیــم. مــثلا هــر هفتــه بچــه هــا بــه وســیله یــك بلندگــوی 
كوچــك در كلاس موســیقی مــورد علاقــه خودشــان را كــه 
عمومــا رپ بــود پخــش مــی كردنــد و مــن و بقیــه بــدون هیــچ 
سانســور و ملاحظــه ای بــه آن گــوش مــی دادیــم امــا بعــد 
نوبــت مــن بــود كــه بــرای بچــه هــا موســیقی مــورد علاقــه ام 
را پخــش كنــم. ایــن چنیــن شــد كــه مــن در ایــن چهــار ســال بــا 
ســبك موســیقی متفاوتــی آشــنا شــدم و در مقابــل بچــه هایم 
بــا لطفــی،‌ شــجریان،‌علیزاده، اصفهانــی،‌ قربانــی،‌ كســایی، 

ــاب »  ــاب كت ــا انتخ ــثلا ب ــم. م ــی كن ــس را ط ــی برعك ــردم راه ك
ــع  ــات وی از وض ــنكی و توصیف ــان« از كروسیس ــقوط اصفه س
و روزگار انحــاط سلســله صفــوی و یــا پخــش چنــد مســتند در 
مــورد شكســت هــای ایرانیــان در جنــگ هــای ایــران و روس 
احساســات بچــه هــا را تحریــك كــردم. بعــد بــه ســراغ چنــد 
ســفرنامه مــعروف دوران قاجــار و پیــش از مشروطــه رفتــم و 
تلاش كــردم از زبــان آن روشــنفكران اوج عقــب ماندگــی تهــران 
و دیگــر بلاد را بــرای بچــه هــا ترســیم كنــم. بــاور پذیــر نبــود كــه 
ــخ  ــه كلاس تاری ــام ب ــی تم ــی حوصلگ ــا ب ــه ب ــن ك ــان م مخاطب
مــی آمدنــد بــا دقــت بــه ســخنان مــن و آن‎چــه می‎دیدنــد توجــه 
می‎كردنــد و حتــی گاهــی بــا زبــان و ادبیــات خــود از اوضــاع آن 
زمــان ایــران تعجــب مــی كردنــد. وقتــی ذهنشــان ایــن چنیــن 
درگیــر مــی شــد از آنهــا می‎پرســیدم خــب بــه نظر شــما بایــد برای 
حــل ایــن مشــكلات چــه می‎كردنــد؟ چــرا بعضــی از چیزهایــی 
ــه  ــوف از آن گلای ــا طالب ــم ی ــم خان ــا ملك ــه ی ــار الدول ــه مستش ك
می‎كننــد امروز هــم هنــوز بــه شــكل دیــگری در كشــور مــا باقــی 
اســت؟ بعــد بــه بچــه هــا می‎گفتــم كــه تاریخ، حفــظ كــردن چهار 
اقــدام كریــم خــان یعنــی ســاختن حمــام وكیــل، بــازار وكیــل و 
... نیســت بلكــه راهــی اســت بــرای آنكــه بفهمیــم چــرا وضعیــت 
كشــورمان ایــن چنیــن اســت. طــول كشــید امــا چنــد جلســه 
بعــد برخــی متــون و رســائل مشروطــه را دیــدم كــه بیــن ســه 
نفرشــان دســت بــه دســت می‎شــد. پــس یادگــیری زمانــی رخ 
می‎دهــد كــه مــا بچــه هــا را قانــع كنیــم كــه چــیزی كــه می‎خواننــد 
ربطــی بــه زندگــی امروزشــان دارد.  در یكــی از بزرگتریــن چالــش 
هایــم در یــك دبیرســتان دخترانــه پذیرفتــم تــا درس علــوم 
ــم.  ــس كن ــور تدری ــال كنك ــوزان س ــش آم ــه دان ــی را ب اجتماع
بچه‎هایــی كــه تمــام وقتشــان به تســت زنی بــرای دروس رشــته 
ــه  ــد ك ــه بودن ــود گفت ــر خ ــه مدی ــا ب ــت و باره ــی می‎گذش تجرب
علــوج اجتماعــی حفظیــات اســت و خودشــان آن را می‎خوانند. 
خیلــی بــه ایــن نكتــه فكــر كــردم كــه بایــد چطــور بــه یــك دانــش 
آمــوز تجربــی ثابــت كنــم كــه علــوم انســانی مهــم اســت و 
حفظیــات نیســت و فضیلتــی دارد كــه در رشــته تجربــی یافــت 
نمی‎شــود. جلســه اول بــا كتــاب » قــدرت اندیشــه« آیزایــا برلیــن 
ــم  ــم اس ــم و گفت ــالا گرفت ــاب را ب ــم. كت ــا رفت ــه ه ــه كلاس بچ ب
نویســنده را بخوانیــد. چنــد نفــر زیر لــب زمزمه كردنــد و بعضی 
ــه  ــپس ب ــد. س ــن خندیدن ــوی برلی ــم م ــر ك ــر س ــه تصوی ــم ب ه
ســراغ یكــی از مقــالات مهــم برلین رفتــم و به آنها توضیــح دادم 
كــه ســوالات بــشری از نظــر برلیــن یــا در قالــب ریاضیــات و یــا در 
قالــب علــوم تجربــی و یــا در قالــب قواعــد صــوری و در نهایــت 
ســوالات فلســفی می‎گنجنــد بعــد پرســیدم آیــا ایــن ســوال كــه 
عدالــت چیســت،‌ عشــق چیســت، چــه نــوع حكومتــی خــوب 
اســت،‌ آزادی چیســت و یــا اینكــه مــا حــق ســقط جنیــن داریــم 
ــوم  ــر خلاف عل ــا ب ــد؟ آی ــات فهمی ــا ریاضی ــوان ب ــه را می‎ت ــا ن را ی
تجربــی هیــچ پاســخ مشــخصی بــرای ایــن ســوالات وجــود 
دارد؟ بعــد بــه آنهــا گفتــم ممكــن اســت شــما بهتریــن دنــدان 
پزشــك جهــان هــم بشــوید امــا بســیاری از مســائل جهــان مــا 
در حیطــه علــوم انســانی می‎گنجنــد و اینجــا اهمیــت ادبیــات و 
موســیقی و رمان و تئاتر و سیاســت و فلســفه روشــن می‎گردد 
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پنجم: جهان بچه هایمان را بزرگتر كنیم
در اول هــر ســال تحصیلــی یــك ســوال مشــخص از بچــه هایــم 
دارم : در طــول روز وقتتــان را چطــور مــی گذرانیــد؟ پاســخ بچــه 
ــه،  ــت: مدرس ــر اس ــه یكدیگ ــبیه ب ــا ش ــفانه و عموم ــا متاس ه
ــل و  ــگاه، موبای ــان، باش ــدن در خیاب ــت، چرخی ــم ن ــواب، گی خ
ــت  ــی اش از آزادی و وق ــچ گاه در زندگ ــرد هی ــك ف ــا ی ــواب. آی خ
دوران مدرســه برخــوردار خواهد بود؟ بنابراین تصمیم گرفتم 
تــا جــدای از تدریــس بــه بچــه هــا كمــك كنــم جهــان خودشــان 
را بزرگتــر كننــد. ایــن تصمیــم دو بخــش داشــت بخــش اول آن 
عملــی بــود و بخــش دوم آن نــظری. در بخــش عملی بــا توافق 
بــا مدیــر مدرســه و اجــازه از خانــواده هــا قــدم هــای كوچكــی 
را آغــاز كردیــم مــثلا بچــه هــا بــا كتابخانــه دانشــگاه تهــران، بــاغ 
كتــاب و یــا نمایشــگاه كتــاب مواجــه شــدند. آنهــا بــرای اولیــن 
بــار از دل شهرســتان كوچــك خــود بیرون آمدنــد و ایــن فرصــت 
را یافتنــد كــه گــم شــوند، تجربــه كننــد، پــول كــم بیاورنــد، هــم 
ســن و ســالانی را مشــاهده كننــد كــه ســطح بــالاتری داشــتند 
و یــاد بگیرنــد كــه چطــور بایــد بــا یــك فروشــنده حــرف زد و یــا 
ــر  ــودم فك ــا خ ــن ب ــرد. م ــتجو ك ــاب را جس ــك كت ــد ی ــور بای چط
ــال  ــوز س ــش‌ آم ــك دان ــه ی ــه ای ك ــه لحظ ــم ك ــردم و میكن میك
دهــم بــا دانشــگاه تهــران و دانشــكده حقــوق و علوم سیاســی 
و یــا ادبیــات مواجــه مــی شــود برایــش لحظــه ای طلایــی 
ــه  ــد ك ــد و بخواه ــی رخ ده ــه در او تحول ــاید آن لحظ ــت ش اس
در آن راهروهــا و دانشــكده هــا قــدم بزنــد و بــرای كشــورش و 
خــودش كاری كنــد.  راه دوم امــا بــه كلاس ختــم مــی شــد. مــا 
در طــی چهــار ســال و هــر ســال بــا یــك موضــوع و تــم مشــخص 
هــم رمــان خواندیــم و هــم فیلــم دیدیــم. امروز بچه‎هــای مــن 
بــا اكثــر فیلــم هــای داریــوش مهرجویــی و عبــاس كیارســتمی 
ــم  ــد. آنهــا مــی داننــد كــه فیل و بهمــن فرمــان آرا آشــنایی دارن
مهــر هفتــم از برگمــان اســت و بــا اكثــر فیلــم هــای وودی آلــن و 
یــا برتولوچــی آشــنا شــده انــد. آنهــا مــی داننــد كــه چــرا ادبیــات 
روس مهــم اســت و تورگنیــف و داستایوفســكی چــه نقشــی 
در ادبیــات جهــان داشــته انــد، آنهــا بــاب شــیر و گاو كلیلــه و 

بنــان، كلهــر و...  آشــنا شــدند و بــه تدریــج بــه ایــن اهالــی هنــر 
علاقــه منــد گشــتند. امروز بچــه هــای مــن جــدای از اینكــه ایــن 
افــراد را مــی شناســند مــی تواننــد تشــخیص دهنــد كــه فلان 
خواننــده در كــدام دســتگاه موســیقی ایرانــی مــی خوانــد. 
نتیجــه ایــن معاملــه و فرصــت دادن بــه بچــه هــا ایــن بــود كــه 
مــا عمومــا زنــگ هــای تفریــح نیــز از كلاس بیرون نمی‎رفتیــم و 
بــه گفتگــو ادامــه مــی دادیــم و مــن بــرای اولیــن بار حــس كردم 
كــه ایــن بچــه هــا بالاخــره جایــی و كســی را پیــدا كــرده انــد كــه با 

او خودشــان باشــند و حــرف بزننــد.
چهارم. جای خالی مهارت و ادب و آداب در مدارس:

ــات  ــوع ادبی ــی داد ن ــرا آزار م ــع م ــه واق ــه ب ــی ك ــی از چیزهای یك
ــن  ــا م ــواره ب ــا هم ــه آن‎ه ــود. اگرچ ــا ب ــه ه ــن بچ ــورد و لح و برخ
ــه  ــدم ك ــه ش ــج متوج ــه تدری ــا ب ــتند ام ــوب داش ــه ای خ رابط
هیــچ نــوع آداب معاشــرتی را در خانــواده و اجتمــاع نیاموختــه 
انــد. بنابرایــن شروع كــردم بــه اینكــه هــر هفتــه بر ســر یــك اصل 
آداب معاشــرت و زندگــی در جمــع بــا بچــه هــا گفتگــو كــردن. 
ایــن موضوعــات اساســا پیچیــده نبودنــد. بچــه هــا یــاد مــی 
گرفتنــد كــه بایــد از چــه فعلــی در صحبــت بــا بزرگتــر اســتفاده 
كننــد، چطــور از كلمــات تشریــف بیاوریــد، لطــف كردیــد، عــرض 
كــردم و فرمودیــد در جــای درســت اســتفاده كننــد، چطــور باید 
در صــف عابــر بانــك بــا فاصلــه بایســتند، چطــور بایــد در مــكان 
عمومــی بــا تلفــن همــراه حــرف بزننــد و ... . شــاید برایتــان بــاور 
پذیــر نباشــد امــا اكثــر ایــن بچــه هــا اولیــن بــار بــود كــه بــا چنیــن 
اصولــی آشــنا مــی شــدند. مــا همــواره بایــد بــه خاطــر داشــته 
ــان  ــر ج ــه تعبی ــه ب ــتیم ك ــی روبرو هس ــه های ــا بچ ــه ب ــیم ك باش
لاك همچــون یــك لــوح ســفیدند. ایــن وظیفــه ماســت كــه بــه 
آنهــا امــور مختلــف را یــاد بدهیم و متاســفانه در نظــام آموزش 
و پرورش مــا رادیــكال گرفتــن و حفــظ جــدول تناوبــی مهــم تــر 
از ایــن اســت كــه چطــور بایــد در بانــك حســاب بــاز كــرد، چطــور 
بایــد یــك نامــه اداری نوشــت و چــرا بایــد در مــترو جــای خــود را 
بــه یــك بزرگتــر داد و شــیوه درســت برخــورد بــا یــك نابینــا یــا یك 

یـاب چیـسـت. ـتـوان ـ
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یــا تجمــع اخیــر چنــد نوجــوان اســكیت ســوار در شــیراز نمونــه 
ــا  ــا ب ــت م ــد. در حقیق ــلی ان ــكاف نس ــن ش ــهور از ای ــی مش های
نســلی روبرو هســتیم كــه بــه هیــچ عنــوان تعلقی بــه جمهوری 
ــوع  ــر ن ــی از ه ــام سیاس ــده نظ ــر نگارن ــه نظ ــدارد. ب ــی ن اسلام
ــا ایــن نســل عاجــز اســت چــرا كــه آن‎هــا نــه سیاســی  برخــورد ب
انــد نــه داعیــه ای ایدئولوژیــك دارنــد و نــه اصلا فهمــی از ایــن 
موضوعــات دارنــد. آنهــا فقــط مــی خواهنــد آنطــور كــه دوســت 
ــه  ــط آزادان ــه و رواب ــورد علاق ــش م ــد و پوش ــی كنن ــد زندگ دارن
خــود را داشــته باشــند. نســل جدیــد عــملا در هیــچ كــدام 
از دســته بنــدی هــای مرســوم در سیســتم امنیتــی كشــور 
ــا  ــه آنه ــوان ب ــی ت ــخصی را نم ــام مش ــچ اته ــد و هی ــی گنج نم
وارد دانســت.  از ســوی دیگــر ایــن نســل بــا غلــط هــای املایــی 
بســیار، ســواد فــوق العــاده كــم، فقــدان هــر نــوع دانــش 
نــظری و عملــی و بــی هیــچ گونــه تــوان و مهــارت بــه دانشــگاه 
ــده  ــه شروع ش ــت ك ــدت هاس ــاق م ــن اتف ــردد و ای ــی گ وارد م
اســت. در نتیجــه مــا بــا اســاتیدی كلافــه،‌ ناامیــد و آشــفته روبرو 
هســتیم كــه از افــت كیفیــت دانشــجویان خــود گلایــه مندنــد. 
ایــن اتفــاق بــه تدریــج باعــث شــده تــا زور دانشــجویان تنبــل و 
كتــاب نخــوان بــه اســاتید بچربــد و بنابراین مــا با تكثیــر جزوات 
بــا تعــداد صفحــات كــم بــه جــای كتــاب خوانــدن واقعــی روبرو 
هســتیم. از ســوی دیگــر نظــام آموزشــی مجبــور اســت همیــن 
افــراد را كــه بــه تدریــج بــه جوانــی پــای گذاشــته انــد بــه عنــوان 
ــد.  ــتخدام كن ــگاه اس ــتاد دانش ــا اس ــم و ی ــت معل ــم تربی معل
یكبــار از دانــش آمــوزی كــه در درس ادبیــات كلمــه عاشــق را بــا 
الــف نوشــته بــود و تــوان خوانــدن یــك شــعر ســاده را نداشــت 
پرســیدم چطــور میخواهــی معلــم شــوی؟ نگران نیســتی بچه 
هایــت مســخره ات كننــد؟ و او پاســخ داد:‌ بچــه هایــم هــم 
مثــل خــودم هســتند و بــا هــم كنــار خواهیــم آمــد! ایــن پاســخ 
ــای  ‎ــخ امــا واقعــی اســت بنابرایــن مــا شــاهد چرخه عمیقــا تل
ــش  ــواد و دان ــم س ــواد و ك ــم بیس ــتاد و معل ــه اس ــتیم ك هس
آمــوز و دانشــجوی كــم ســواد تولیــد مــی كنــد و هــر دو طــرف 
ایــن سیســتم همدیگــر را حمایــت مــی كننــد و اگــر در ایــن میان 
كســی متفاوت از این سیســتم باشــد در جا نابود خواهد شــد. 
تــداوم پرورش ایــن نســل و ســپردن امــور مدیریتــی و كشــوری 
بــه ایــن افــراد نالایــق حقیقتــا یك خطــر امنیتــی بزرگ اســت. اما 
مــن معتقــدم هنــوز هــم می‎تــوان كاری كــرد. مــا بــا بچــه هایــی 
ــز  ــد، هرگ ــده ان ــه نش ــدی گرفت ــچ گاه ج ــه هی ــتیم ك روبرو هس
منابــع درســت و بــه درد بخــوری بــرای خوانــدن و یــاد گرفتــن در 
اختیــار نداشــته انــد و در شــرایطی كــه اوضــاع اقتصــادی كشــور 
روز بــه روز تیــره تــر مــی شــود هیــچ چــاره ای جــز توســل بــه امــام 
زاده ی جعلــی كنكــور ندارنــد بلكه از دل آن شــغلی و پولی پیدا 
كننــد و بایــد بــه آن‎هــا و خانــواده هــای نگرانشــان حــق داد. بچــه 
هــا مقصــر نیســتند بلكــه قربانــی انــد و تــا زمانــی كــه سیســتم 
ــم  ــای فه ــه ج ــت ب ــر تس ــش را ب ــوزش و پرورش بنای ــی آم كنون
گذاشــته اســت نمــی تــوان شــاهد تغــییری كلان در ایــن فضــا 
بــود امــا تجربــه شــخصی مــن ایــن بــود كــه اگرچــه نمی‎تــوان 
ــان  ــوان در درون هم ــی ت ــا م ــت ام ــی را شكس ــای اساس مرزه

مرزهــا مانــد ولــی مرزشــكنی كــرد.

دمنــه را خوانــده انــد و مــی داننــد كــه تصحیــح خالقــی مطلــق 
از شــاهنامه از بقیــه نســخ بهتــر اســت و تــا حكایــت ســلم و تــور 
و ایرج شــاهنامه را خوانــده انــد. و مــن در سراســر روزهایــی كــه 
بــه چالــش در ایــن زمینــه بــا بچــه هــا مــی گذشــت بــه ایــن نكته 
فكــر میكــردم كــه چــرا بــرخلاف سیســتم آموزشــی غــرب بچــه 
هــای مــا تــا انتهــای تحصیــل رســمی شــان حتــی یــك كتــاب از 
كتــب كلاســیك و معاصــر ادبیــات خودشــان را نمــی خواننــد 
ــا جرج اورول  ــی ب ــه خوب ــی ب ــودك انگلیس ــك ك ــه ی ــی ك در حال
و یــا حتــی شكســپیر آشــنایی دارد. دنیــا بــرای مــن وقتــی وارد 
دانشــگاه شــدم ناگهان وســعت یافتــه بود و مــن واقعا خودم 
را یــك بچــه شهرســتانی می‎دیــدم كــه چنــدان چــیزی نمی‎دانــد. 
حداقــل امروز می‎توانــم بگویــم ایــن اتفــاق بــرای همشــهری 

هــای مــن در هنــگام ورود بــه دانشــگاه نخواهــد افتــاد.
ششم. مشكلات و معضلات

ــخ  ــد؟ پاس ــق ش ــود و محق ــی ب ــن آرمان ــرای م ــز ب ــه چی ــا هم آی
یــك نــه بزرگ اســت. واقعیــت ایــن اســت كــه علــی رغــم اینكــه 
ــوارد  ــی م ــا در برخ ــتم ام ــی هس ــم راض ــه رفت ــی ك ــت راه از كلی
نیــز شكســت خــوردم. بــارز تریــن آنهــا بحــث غلــط هــای املایــی 
نســل جدیــد اســت. موضوعــی بــه غایــت وحشــتناك كــه 
هویــت و زبــان ملــی ایــن كشــور را تهدیــد و تحدیــد مــی كنــد. 
طبیعتــا مــن نمیتوانســتم نوجوانانــی را كــه حداقــل 10 ســال از 
عمرشــان بــدون خوانــدن یــك كتــاب گذشــته یك شــبه عوض 
كنــم. نســلی كــه بیــش از هــر چیــز بــه چــت كــردن عــادت كــرده و 
ســرعت را جایگزین دقت كرده اســت و هرگز مطالعه نداشــته 
بایــد هــم تــو را ت، كــه را ك، میخــوام را میخــام و بســیاری دیگــر 
از كلمــات ســاده را بــه اشــتباه بنویســد و توانایــی خوانــدن یــك 
بیــت شــعر را هــم نداشــته باشــد و این‎ها همه از دل سیســتمی 
برمی‎آیــد كــه حتــی شــعر را بــرای ایــن بــه بچــه هــا یــاد نــداد كــه 
بخواننــد و بفهمنــد و بــا آن حــال كننــد بلكــه بایــد شــعر حافــظ 
را حفــظ كننــد تــا جــای خالــی را پــر كننــد و یــا در كنكــور وزن آن را 

دربیاورـنـد!
مــن همینطــور در زمینــه همــراه كــردن همــه بچــه هایــم 
شكســت خــوردم. در هــر كلاس همــواره دو یــا ســه نفــر از 
حــدود بیســت نفــر بودنــد كــه هرگــز تغییــر نكردنــد. كلاس هــا 
ــت  ــه چ ــد و ب ــی كردن ــیطنت م ــدام ش ــد،‌ م ــی كردن ــت م را غیب
كــردن مشــغول بودنــد و یــا دیگــران را اذیــت مــی كردنــد و در 
نهایــت در انتهــای ســال برگــه هایشــان را ســفید تحویــل مــی 
دادنــد. برخــی از آنهــا مشــكلات خانوادگــی شــدیدی داشــتند و 
یــا پــدران خــود را در كرونــا از دســت داده بودنــد امــا برخــی دیگر 
عمیقــا بــه ناكارامدی مدرســه معتقــد بودنــد و درس خواندن 
را بــی فایــده مــی دانســتند و بــه تجــارت علاقــه بیشــتری 

ــتند. داش
جمع بندی

مــن در ابتــدا ادعــا كــردم كــه تــداوم رونــد كنونــی در آمــوزش 
و پرورش بــه یــك مشــكل امنیتــی بزرگ بــدل خواهــد گردیــد. 
ــو  ــه جل ــه ب ــر چ ــواردی رخ داده و ه ــاق در م ــن اتف ــدم ای معتق
برویــم نمودهــای آن نیــز بیشــتر خواهنــد شــد. تجمــع چندیــن 
ســال قبــل عــده ای نوجــوان در جلــوی مجتمــع كــوروش و 



خواجه بوطاهر دبیرستان را عظیم دشمن داشتی، زیادت از آنک کودکان دیگر 
دارند و سخت به دشواری رفتی به دبیرستان و پیوسته فرصتی میجُُستی که به نوعی 
از دبیرستان رهایی یابد. روزی بر لفظ مبارک شیخ رفت که »هر که ما را خبر آورد 
که درویشان می آیند، هر آرزو که از ما خواهد بدهیم«. و چند روزها بود که شیخ 
ما را هیچ مسافر نرسیده بود و شیخ عظیم آرزومند رسیدن درویشان بود. خواجه 
بوطاهر، چون این سخن از شیخ ما بشنود، حالی بر بام شد و از اطراف تجسّّس 
آمدن درویشان می کرد و مترصّّد می بود. اتفاق را هم در ساعت جمعی از درویشان 
از جانب طوس پدید آمدند. خواجه بوطاهر خوشدل از بام فرو دوید و شیخ را 
گفت: »ای شیخ! جمعی درویشان می‌رسند«. شیخ گفت: »اکنون چه خواهی؟« گفت: 
»آنک به دبیرستان نشوم امروز«. گفت: »مشو«. گفت: »فردا نشوم«. گفت: »مشو«. 
گفت: »این هفته نشوم«. گفت: »مشو«. گفت: »این ماه نشوم«. گفت: »مشو«. گفت: 
»هرگز به دبیرستان نشوم«. شیخ گفت: »مشو، انّاّ فتحنا بیاموز و ظاهره کن، دیگر به 

دبیرستان مشو«. خواجه بوطاهر خوشدل گشت.

» اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابو‌الخیر«
* محمد بن منور، ج۱،ص۳۶۴ *

بریده کتاب

گفت هرگز به دبیرستان نشوم!



در جهان شعر

طفلی که از مدرسه برمی گردد!
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انجـام شـود، امـا توضیـح آنـان نداشـتن بودجـه کافـی بـرای 
اسـتخدام معلمان بیشـتر و سـاختن کلاس های درس بیشتر 
معلمـان  اختیـارات  حیطـه  در  چـون  موضـوع  ایـن  از  اسـت. 
نیسـت می گذریـم و بـه آن مـواردی می پردازیم که معلم خود 
به تنهایـی می توانـد در کلاس درس خود اعمال و به‌این ترتیب 

خشـونت کلاس را کمتـر کنـد.
اول( از مقایسه کردن دانش‌آموزان با یکدیگر پرهیز کند.

بـا  فـرد  رقابـت هـر  بـه  بایـد  بـا یکدیگـر  رقابـت دانش‌آمـوزان 
خـود تبدیـل شـود. به‌این ترتیـب دانش‌آمـوزان در مقابـل هـم 
قـرار نمی‌گیرنـد، بلکـه هریـک بخش هایـی از پروژه رشـد خـود 
را پیـش می بـرد. مـثلا یـک دانش‌آمـوز بایـد روی خطـش کار 
کنـد، دانش‌آمـوز دیگـر بایـد در کلاس بیشـتر صحبـت کنـد و 
دانش‌آمـوزی بایـد کمتـر صحبـت کنـد تـا بـه تعـادل برسـد. اگر 
محیـط کلاس مبتنـی بـر مقایسـه هـر فـرد بـا خـودش باشـد، 

آرامـش بیشـتری بـرای معلـم و شـاگردان ایجـاد می شـود.
دوم( مسـئولیت اعمـال خـود را انـکار نکنیم. مارشـال روزنبرگ 
بـه نقـل از هانـا آرنت در کتاب آیشـمن در اورشـلیم می‌نویسـد: 
انـکار  بـرای  خاصـی  اصطلاحـات  همقطارانـش  و  »آیشـمن 
اسـتفاده  انـکار  زبـان  از  آن‌هـا  داشـتند.  فـردی  مسـئولیت 
می کردنـد... مـثلا وقتـی از آن هـا سـؤال می شـد چـرا فلان کار 
را انجـام دادیـد؟ می گفتنـد دسـتور مافـوق بـود. خط مشـی 
یـا قانـون بـود. درحالی کـه مـا نسـبت بـه اعمـال خـود  اداره 
مسـئولیت شـخصی داریـم«. روزنبرگ بـا جمله »من بچـه‌ام را 
زدم چـون او وسـط خیابـان دویـده بـود« بحـث خود را روشـن 
می کنـد و می گویـد: »وقتـی بـر مسـئولیتمان بـرای چگونگـی 
رفتـار، تفکـر و احسـاس خـود آگاه نیسـتیم خطرنـاک خواهیـم 
بود«)روزنبـرگ،1393: 61-63(. ما معلمان باید این باور را در 
خـود اصلاح کنیـم که علت رفتار خشـن ما، رفتـار دانش‌آموزان 
اسـت. باید بیاموزیم ناتوانی ما در کنترل خود علت از کوره در 
رفتـن ماسـت. چنیـن بـاوری می تواند راه هـای خلاقانـه دیگری 

خلـق کند.  
سـوم( به جـای »دسـتور دادن«، »درخواسـت کنیـم«. ایـن امر 
بیـن دانش‌آمـوزان مقطـع متوسـطه اهمیـت بیشـتری دارد. 
اگـر افـراد تقاضـای مـا را آمرانـه تلقـی کننـد، فقـط دو گزینـه 
»تسـلیم« یـا »شـورش« را دارنـد. هرچـه بیشـتر مـردم از مـا 
لـذت  بـا مـا  بـودن  از  آمرانـه بشـنوند، کمتـر  درخواسـت‌های 
می برنـد )همـان:145و146( بنابراین بهتر اسـت بـرای آنان آنچه 
انتظار داریم انجام دهند مشـخص کنیم و سـپس مسئولیت 

علـت خشـونت ایـن اعتقـاد اسـت کـه دیگـران منشـاء رنـج و 
عـذاب مـا و لایـق تنبیـه‌ هسـتند. )مارشـال روزنبـرگ(

میانگیـن دانش‌آمـوزان هـر کلاس درس در مناطـق شـهری 
معمـولا حـدود سـی نفـر اسـت. هـر سـاعت آموزشـی نیـز )90 
دقیقـه‌( اسـت. معلـم به‌طـور میانگیـن بـرای هـر دانش‌آمـوز 
سـه دقیقـه می توانـد وقـت بگـذارد. کوچک‌تریـن صـدای هـر 
چنـان  کلاس  در  همکلاسـی‌اش  بـا  گفت‌وگـو  در  دانش‌آمـوز 
کتـاب‌  تدریـس  بـرای  معلـم  کـه  می کنـد  ایجـاد  هیاهویـی 
درسـی پرحجـم در آن محیـط شـلوغ و آشـفته باید فریـاد بزند: 
»سـاکت!« و چنانچه سـکوت برقرار نشود شـاید دوباره برخی 

معلمـان فریـاد بزننـد: »مگـر نگفتـم دهنـت را ببنـد!«.
ولـی  اسـت،  درسـت  شـیوه  ایـن  بگویـم  نمی خواهـم  البتـه 
کلاس هایـی بـا چنیـن شـرایطی معمـولا پتانسـیل خشـونت 
بیشـتری دارنـد. حتـی دانش‌آمـوزان بـرای مسـائل سـاده مثل 
بـاز بـودن پنجـره یـا بسـته بـودن آن بـا هـم دعـوا می کننـد. 
بنابرایـن بـرای محـو خشـونت از سـاحت مدرسـه اولیـن اقدام 
تغییرات فیزیکی در مدارس اسـت. مانند افزایش کلاس های 
نظافـت  و  رنگ‌آمـیزی  دانش‌آمـوزان،  تعـداد  کاهـش  درس، 
محیطـی. قطعـا مسـئولان هـم می‌داننـد چنیـن کاری بایـد 

دبیر آموزش‌وپرورش
)کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی(

محبی نجیبه 

آیا خشونت در مدرسه فقط محصول کمبود بودجه و تراکم دانش‌آموزان است، 
یا بخشی از آن به شیوه نگاه و کنش ما در کلاس بازمی گردد؟

یادداشت؛

گام هایی برای کاهش خشونت در مدارس
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بـه او نیسـت، بلکـه واکنشـی دایمـی و منطقـی بـه رفتـارش 
.)176  :1388 اسـت)کولی، 

 ششـم( اجـازه ندهیـم سـایر دانش‌آمـوزان هنـگام توبیخ یک 
دانش‌آمـوز دخالـت کننـد.  خـواه ایـن دخالـت خنـده باشـد، یـا 
ادامـه دادن بحـث یـا چغولـی. به‌این ترتیـب بـرای همـه بچه ها 
مشـخص می شـود مسـئله معلـم و دانش‌آمـوز خاطـی حـل 
شـده اسـت و کسـی حـق نـدارد بیش‌ازانـدازه ماجـرا را ادامـه 

بدهـد یـا در آن آتـش‌افروزی کنـد.
هفتـم( کلاس را جـذاب کنیـم.  هرقـدر کلاس کسـل کننده تر، 
مدیریت کلاس سـخت تر و درنتیجه پتانسیل خشونت بیشتر 

است. 
هشتم(خونسرد و حرفه‌ای باشید. 

اگـر دانش‌آمـوزان متوجـه شـوند کـه شـما در هـر شـرایطی 
تـکان  و  فریـاد  بـدون  را  کار  ایـن  و  می کنیـد  اجـرا  را  قانـون 
دادن تهدیدآمیـز انگشـت و تعابیـر نیشـدار انجـام می‌دهیـد، 
آمـده  پیـش  آنچـه  می شـود  متوجـه  متخلـف  دانش‌آمـوز 
بتواننـد  دانش‌آمـوزان  اگـر  اسـت.  رفتـارش  منطقـی  نتیجـه 
شـما را از کـوره درببرنـد، متوجـه می شـوند بـر شـما تسـلط 
دارنـد و می‌تواننـد بیشـتر بدرفتـاری کنند)تابـر، 1401: 38(. بـه 
دانش‌آمـوزان فرصـت عقب نشـینی و جبـران بدهیـد. )کولـی، 

.)178  :1388

منابع
تابـر. روبـرت تی )1401( الفبای مدیریـت کلاس)راهبردهایی برای 
آمـوزش اثربخـش( ترجمـه محمدرضـا سـرکار آرانـی، تهـران: 

انتشـارات مدرسـه.
زبـان  خشـونت،  بـودن  ارتبـاط   )1393( مارشـال  روزنبـرگ، 

آمـه. نشـر  تهـران:  رحیمیـان،  کامـران  مترجـم:  زندگـی، 
کولـی، سـو )1388( برقـراری آرامـش در کلاس درس، ترجمـه 

افسـانه محمـدی شـاهرخ، تهـران: نشـر قطـره.

را بـر عهـده آنان بگذاریم. مثلا اگر می خواهیم تخته پاک شـده 
و گـچ حاضـر باشـد، ایـن موضـوع را شـفاف بـه آنـان بگوییـم. 
بهتریـن درخواسـت بـرای مقطـع ابتدایـی جملاتـی ماننـد »از 
شـما انتظـار دارم کـه فلان کار را انجـام دهیـد« اسـت ولـی در 
مقطع متوسطه جملاتی بهتر است که مستقیم نباشد، ولی 
کاملا شـفاف باشـد. مانند »انتظار دارم چنین و چنان باشد«. 
چهـارم( به‌جـای قضاوت و ارزیابی، رفتار شـاگردان را مشـاهده 
بـدون قضـاوت کنیـم.  روزنبرگ برای توضیح ایـن فراز دو جمله 
مـی‌آورد. اول اینکـه »هنـگ اسـمیت در 20 بـازی آخـر گل نـزده 
اسـت« یـا »هنـگ اسـمیت بازیکـن ضعیفـی اسـت«. توصیـه 
روزنبـرگ بـرای ارتبـاط بـدون خشـونت »منع کلی گویی ایسـتا« 
موضـوع  و  زمـان  بـر  مبتنـی  »مشـاهده هایی  از  اسـتفاده  و 
قابل‌رؤیـت« اسـت. دقـت نظـر روزنبـرگ در آن اسـت کـه حتـی 
واژه »اغلـب« را نیـز حـاوی قضاوت می‌داند )همـان: 76-75(. 
بنابرایـن معلـم به جـای گفتن اینکه »تو همیشـه نمـرات بدی 
می گـیری« می توانـد بگویـد »تو سـه دفعه اسـت کـه نمره کم 

گرفته‌ای«.
پنجم( تو انسان خوبی هستی ولی کار بدی انجام دادی. 

موضـوع  کـه  شـوند  متوجـه  مـا  رفتـار  از  دانش‌آمـوزان  اگـر 
شـخصی نیسـت و مجازات نیز شخصی نیسـت و ما به رفتاری 
خـاص در آنـان انتقاد داریم، بسـیاری از مسـائل حل می شـود. 
مـثلا بـه دانش‌آمـوزی کـه کار بـدی کـرده اسـت در عیـن تذکـر 
شـدید و حتـی نـگاه خیـره می گوییـم بنشـین عزیـزم یـا لطفـا 
سـرجایت بنشـین. در ایـن جـملات بایـد لحـن خـود را طـوری 
فقـط  مسـئله  شـود،  متوجـه  دانش‌آمـوز  کـه  کنیـم  تنظیـم 
رفتـاری خاص اسـت نه کلیت شـخصیت او. حتـی می توانیم در 
عیـن توبیـخ او بـرای کار بـدش مـثلا بـه او بگوییـم از روی درس 
بخوانـد یا آخر کلاس مسـئولیتی بـه او بدهیم مانند اینکه گچ 
بیـاورد یـا تختـه را پـاک کنـد تـا بدانـد او همچنـان عضـو کلاس 
شـخصی  حملـه  تنبیهـش  علـت  می شـود  متوجـه  و  اسـت 
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امـا موضوعـی دیگـر پدیـد آمـده و آن پرسـش درسـت بـرای 
رسـیدن بـه پاسـخ مطلـوب اسـت. حـال بایـد مهارت شـناخت 
مسـائل خـود را داشـته باشـیم تـا بـا پرسـش سـوال درسـت 
بـه جـواب درسـت تر نزدیـک شـویم و بـرای شـناخت مسـئله 
نیـاز بـه توصیـف فربـه از محیـط پیرامـون داریـم. بـه نوعـی 
دم مسـیحاییِِ هـوش مصنوعـی پیـش از زنـده کـردن و حلال 
مسـئله بودن نیاز به درک درد و مشـکل از طرف ما دارد.  برای 
درک و توصیـف هرچـه فربه تـر مسـائل پیرامـون باید مـا درگیر 
زیسـت متنوعی از محیط پیرامون خود شـویم تا توان دیدن 
موضوعـات را پیـدا کنیـم. برای مثـال اگر ما فرآیند سـاخت یک 
وسـیله یا یک بنا را ندیده باشـیم و خود قسـمتی از این فرآیند 
را تجربـه نکـرده باشـیم نمی توانیم سـوال درسـتی نسـبت به 
آن داشـته باشـیم. در صورت عدم مشارکت در فرآیند ساخت، 
مـا بـا یـک کلِِ بی معنـا از یـک پدیده یا وسـیله روبرو هسـتم که 
در بهترین حالت شاید بتوانم کمی از توانمندی آن را استفاده 
کنیـم و طبیعتـا لـذت بسـیار ناچـیزی از داشـتن آن میبریـم.  ما 
سـالهای بسـیار زیـادی برروی انـواع صندلی نشسـته‌ایم بدون 
توجـه بـه اینکـه در جریـان فرآینـد سـاخت آن قـرار بگیریـم یـا 
بـا خـودرو بسـیار رانندگـی کرده‌ایـم بـدون اطلاع از مکانیسـم 
سـاخت آن ولـی اگـر در دوران تحصیـل یـک صندلـی ابتدایـی 
سـاخته بودیم یا روش کار یک اتومبیل را مشـاهده می کردیم 
اکنـون توجـه مـا بیشـتر بـه موضوعی مثـل صندلی یا خـودرو 
جلـب می شـد و بـرای نگهـداری و اسـتفاده بهتـر و همچنیـن 
لذت بیشـتر از وسـایل پیرامون خود نگاه جامع‌تری داشـتیم. 
مثـال صندلـی و خـودرو را راجـع بـه بینهایـت موضوعـات دیگر 
می شـود تعمیـم داد و پـی بـرد ایـن زمانـی را کـه کـودکان در 
مـدارس بـه حفـظ کـردن مطالبـی که حجـم آن قابل قیـاس با 
دانـش گـوگل نیسـت هـدر می‌دهنـد، می توانسـت شـبیه یک 
میز پر از غذاهای خوشـمزه باشـد تا کودکان با تسـت هرکدام 
هـم بـه انـواع مزه هـا پـی ببرنـد و هـم علاقه منـدی خـود را بهتر 
بشناسـند.  تمام مطالب ذکر شـده به ظاهر زیبا هسـتند ولی 
عملـی شـدن این شـرایط نیـاز بـه سـاز و کار خاصـی دارد. همه 
مـا گـوگل و یوتیـوب و چـت جی پی تـی در اختیـار داریـم کـه هـر 
کـدام از ایـن امکانـات را در اختیـار انسـان بیسـت سـال پیـش 
می شـد  بیشـماری  اختراعـات  بـه  منجـر  شـاید  میگذاشـتیم 
اطلاعـات  بـه  دسترسـی  عـدم  قبـل  دهـه  دو  مسـئله  چـون 

تا اوایل دهه هشتاد، معلم به عنوان خدایگان کلاس مطرح 
می شـد بـه ایـن معنا کـه از منظر دانای کل دسـت در کشـکول 
معرفـت خود کـرده و انـدک انـدک مسـتمعان)دانش‌آموزان( 
را سـیرآب می کـرد ولـی بـه مرور تـا انتهـای دهه نـود با عمومی 
شـدن اسـتفاده از کامپیوتـر و اینترنـت، همـگان بـه سـهولت 
توانسـتند به دانش هایـی فراتر از مرزهای حتـی سرزمین خود 
دسـت پیـدا کننـد.  امروز شـما می توانیـد با صرف زمـان اندکی 
بـا سرچ در گـوگل و یوتیوب به دانش و فرآیند انجام هرکاری از 
هـزاران منبـع دسـت پیدا کنید و نیـازی به انتظار بـرای ملاقات 
بـا فـردی حکیـم کـه اطلاعـات خاصـی فقـط نـزد او بـه امانـت 
وجـود دارد، نیسـت.  در ایـن شـرایط مـا دیگـر بـه دانش_آمـوز 
)کسـی  در جسـتجوی دانش اسـت( نداریم بلکه با وجود این 
ابـزار متنـوع نیـاز بـه مهارت‌آمـوز داریـم، مهارت‌آموزی کـه توان 
جسـتجوی هوشـمندانه بیـن بی نهایـت از داده هـا را داشـته 
باشد و پس از آن مهارتِِ ارتباط برقرار کردن و همچنین تحلیل 
این داده ها را داشـته باشـد. در چند سـال اخیر با اضافه شدن 
هوش مصنوعی به مرور نیاز ما به جستجو نیز کمتر می‌شود 

معلم

بهتاش محمود 

 مسئله دیگر انتقال اطلاعات نیست، بلکه پرورش مهارت پرسیدن، فهم مسئله و زیستن 
خلاق در میان انبوه داده هاست

یادداشت؛
 ضرورت تربیت  انسان جستجوگرِِ مسئله‌ شناس
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سـاده، مسـئله اسـتخراج کنـد، فرضیه بسـازد، آزمون کنـد و از 
خطـا نهراسـد. آمـوزش زمانـی معنـا پیـدا می‌کنـد کـه بـه جای 
انباشـت محفوظات، به تمرین اندیشـیدن و زیسـتن آگاهانه 
تبدیـل شـود؛ یعنـی مدرسـه نـه انبـار اطلاعـات، بلکـه میـدان 
تمریـن زندگـی باشـد. از سـوی دیگـر، مهـارت پرسـیدن بـدون 
پرورش تخیـل و کنجـکاوی ممکـن نیسـت. کودکـی که تنها به 
پاسـخ های آمـاده عـادت کـرده، در مواجهـه بـا جهـان پیچیـده 
سـال های  همـان  از  اگـر  امـا  می شـود.  انفعـال  دچـار  امروز 
نخست، فرصت تجربه‌های متنوع، کار عملی، گفت‌وگوی آزاد 
و مواجهـه بـا مسـئله های واقعی را داشـته باشـد، ذهـن او به 
جـای مصرف کننـده پاسـخ، تولیدکننده پرسـش خواهد شـد. 
. تحقـق ایـن وضعیـت مسـتلزم بازنـگری در برنامه های درسـی 
و شـیوه های ارزشـیابی اسـت. تـا زمانـی کـه معیـار موفقیـت، 
بازتولیـد دقیـق متـن کتـاب باشـد، طبیعـی اسـت کـه معلـم و 
دانش‌آمـوز هـر دو بـه سـمت حفـظ کـردن سـوق داده شـوند. 
امـا اگـر ارزیابـی بر مبنـای پروژه، حل مسـئله، کار گروهی و توان 
تحلیـل صـورت گیـرد، انگیزه هـا نیز تغییـر خواهد کرد. سـاختار 
کـردن  اشـتباه  کـه  شـود  طراحـی  به گونـه‌ای  بایـد  آموزشـی 
بخشـی از مسـیر یادگـیری تلقـی شـود، نـه نشـانه ناتوانـی. در 
نهایـت، تحـول آمـوزش بیـش از هـر چیز نیازمند تغییـر نگاه ما 
بـه انسـان اسـت. اگـر باور کنیـم هر کـودک ظرفیتی یگانـه برای 
فهـم و آفرینـش دارد، آنـگاه مدرسـه بـه جـای کارخانـه تولیـد 
مـدرک، بـه بسـتر شـکوفایی اسـتعدادها تبدیـل خواهد شـد. 
در چنیـن شـرایطی، فنـاوری نـه تهدیـدی بـرای جایـگاه معلـم، 
بلکـه فرصتـی بـرای تعمیـق یادگـیری خواهـد بـود؛ زیـرا معلـم 
دیگـر تنهـا منبـع دانـش نیسـت، بلکـه راهبـر مسـیر کشـف، 
الهام بخـش پرسـش و همـراه رشـد نسـل آینـده اسـت.طبیب 
عشـق مسـیحادم اسـت و مشـفق/ لیک، چو درد در تو نبیند 

کـه‌را دوا بکنـد؟

بـود وگرنـه اکثریـت اشـتیاق وصف ناپـذیری در زمینـه یادگیری 
وجـود داشـت امـا در زمان کنونی ما با سـیل اطلاعـات مواجه 
هسـتیم کـه باعـث نوعی سرگشـتگی شـده اسـت. انـگار افراد 
جامعـه قـدر اینهمـه اطلاعـات را نمی‌دانند در صورتـی که برای 
اسـتفاده از ایـن اطلاعـات اول بایـد اشـتیاق بـه کارگـیری آن در 
یـک حـوزه مشـخص بـه وجـود آیـد. بـرای وجـود ایـن اشـتیاق 
نیـاز بـه تربیـت افـرادی داریـم کـه از کودکـی شـوق یادگـیری 
هرچه بیشـتر در دل آنها جوانه زده باشـد. برای آموزش چنین 
کودکانـی پیـش از همـه نیـاز به نـیروی انسـانی داریـم که خود 
ایـن مـوارد را درک کـرده و لـذت یادگیری در عرصه های مختلف 
را ارزش بدانـد. اگـر بـه انتخـاب معلمیـن مـدارس بـه عنـوان 
راهبـران نسـل های آینـده توجـه ویـژه‌ای نشـود، چنـد سـال 
بعـد بایـد گلایـه و شـکوه کنیـم چـرا بـا توجـه بـه در دسـترس 
بـودن دریایـی از اطلاعـات، از کشـورهای دیگـر در خلـق علـم و 
ارزشِِ افزوده عقـب مانده‌ایـم. برای حضور افراد بهتر در شـغل 
معلمی باید دسـتمان باز باشـد تا بهترین نخبه گان را انتخاب 
کنیـم ولـی متاسـفانه بـا نگاهـی بـه عمـوم معلمـان متوجـه 
همـراه  بـه  جذابیتـی  وجـه  هیـچ  بـه  شـغل  ایـن  می شـویم 
ایـن حرفـه می شـوند کـه توانایـی  افـرادی جـذب  نداشـته و 
کسـب درآمـد بیشـتر در کارهـای دیگـر ندارنـد و از سـر اجبـار بـه 
دنبـال یک شـغل بـی دردسـر بودنـد. اگر زمانـی حرفه معلمی 
جذابیتـی شـبیه بـه رشـته پزشـکی پیـدا کنـد می‌تـوان امیـد 
بـه جـذب معلمانـی نخبـه داشـت تـا بعـد از یـک فرآینـد حدود 
بیسـت سـاله بـا نسـلی مشـتاق بـه یادگـیری و خلـق ایده هـای 
نـو روبرو شـویم تـا تحـول عظیمـی در ایـران بـه وجـود آورنـد.  
در چنیـن افقـی، نقـش مدرسـه نیـز ناگزیـر دگرگـون می شـود. 
اگـر پیش تـر کلاس درس محـل انتقـال یک‌سـویه دانسـته ها 
بـود، امروز بایـد بـه کارگاه تجربـه، گفت‌وگـو و مسـئله پردازی 
بـدل شـود. دانش‌آمـوز باید بیامـوزد چگونـه از دل یک پدیده 
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بــه شــکل چشــمگیری کاهــش مــی‌داد. بــرای رُُشــدّّیه، مدرســه 
فقــط ســاختمانی بــرای نشســتن کــودکان نبــود، بلکــه نهــادی 
بــرای دگرگونــی اجتماعــی بــه شــمار می‌رفــت. او بــاور داشــت 
جامعــه‌ای کــه کودکانــش باســواد شــوند، دیــر یــا زود از زنجیــر 
جهــل و تبعیــض رهایــی خواهــد یافــت. همیــن بــاور، نیرویــی 
شــد کــه او را در برابــر طوفــان مخالفت هــا اســتوار نــگاه داشــت.

از طلبگی تا بنیان گذاری مدرسه نوین
مــیرزا حســن تــبریزی، کــه بعدهــا بــه رُُشــدّّیه شــهرت یافــت، در 
تبریــز زاده شــد و در خانــواده‌ای مذهبــی رشــد کــرد. هــوش و 
اســتعدادش ســبب شــد در نوجوانی به لباس روحانیت درآید 
و بــه پیش نمــازی برســد، امــا ذهــن او محــدود بــه ســنت های 
رایــج نمانــد. مطالعــه نشریات و آشــنایی بــا تحولات آموزشــی 
جهــان، او را بــه ایــن اندیشــه رســاند کــه ریشــه بســیاری از 
گســترده  بی ســوادی  در  ایــران  جامعــه  عقب ماندگی هــای 
نهفتــه اســت. تصمیــم گرفــت بــرای شــناخت روش هــای نویــن 
آمــوزش بــه خــارج از کشــور ســفر کنــد. در بیروت و ســپس در 

پیوســته  بــه جریــان  را می تــوان  رُُشــدّّیه  زندگــی  داســتان 
ــش را  ــاک راه ــنگ و خ ــدر س ــر ق ــه ه ــرد ک ــبیه ک ــمه‌ای تش چش
ببندنــد، بــاز راهــی بــرای جوشــش می یابــد. او از آن دســت 
وابســته  نــه  اندیشه شــان  و  کنــش  کــه  بــود  انســان هایی 
ــام. در  ــدرت و مق ــه ق ــی ب ــه متک ــود و ن ــران ب ــویق دیگ ــه تش ب
وجــود او میلــی درونــی بــرای آموختــن و آموختــن دادن جریان 
داشــت؛ میلــی کــه از تجربــه کودکــی در مکتب خانه ها آغاز شــد 
ــدّّیه  ــد. رُُش ــران انجامی ــن در ای ــوزش نوی ــذاری آم ــه بنیان گ و ب
دریافــت کــه رنــج کــودکان در یادگــیری الفبــا نــه از ناتوانــی آنان، 
بلکــه از نادرســتی روش آمــوزش سرچشــمه می گیــرد. همیــن 
دریافــت ســاده امــا بنیادیــن، مســیر زندگــی او را تغییــر داد. او 
ــش  ــه پرس ــس را ب ــیوه تدری ــاگردان، ش ــش ش ــای سرزن ــه ج ب
ــان،  ــوزش را آس ــه آم ــد ک ــی بیاب ــت راه ــم گرف ــید و تصمی کش
کوتــاه و کارآمــد کنــد. ابــداع الفبــای صوتــی نتیجــه همیــن 
جســت‌وجو بــود؛ روشــی کــه خوانــدن و نوشــتن را از حفــظ 
طوطــی‌وار بــه فهــم آگاهانــه بــدل می کــرد و زمــان آمــوزش را 

یاد بعضی نفرات

میرزا حسن رشدیه تبریزی

بنیان گذار دبستان های نوین

روزنامه نگار

احمد طالبی
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ــد  ــنا ش ــد آش ــی جدی ــای آموزش ــا نظام ه ــر ب ــتانبول و مص اس
و کاســتی های آمــوزش ســنتی را بهتــر فهمیــد. او دریافــت 
صداهــا،  بــر  تکیــه  و  حروف  ساده ســازی  بــا  می تــوان  کــه 
ــش،  ــودن ایده های ــس از آزم ــرد. پ ــهیل ک ــیری را تس ــد یادگ رون
نخســتین مدرســه به ســبک جدید را در ایروان بنیان گذاشــت. 
موفقیــت چشــمگیر شــاگردان در فراگــیری سریــع خوانــدن و 
نوشــتن، اعتمــاد بــه نفــس او را افزایــش داد و امیــدش را بــرای 
اجــرای ایــن شــیوه در ایــران تقویــت کرد.  بازگشــت به ایــران آغاز 
مرحلــه‌ای دشــوار بــود. در تبریــز مدرســه‌ای تأســیس کــرد کــه 
بــه ســرعت مــورد اســتقبال خانواده هــا قــرار گرفــت. کــودکان 
در زمانــی کوتــاه باســواد می شــدند و ایــن خــود بهتریــن تبلیــغ 
بــرای مدرســه بــود. امــا همیــن موفقیــت، حســادت و هــراس 
مکتبــداران ســنتی را برانگیخــت. آنــان کــه آمــوزش را حرفــه‌ای 
بــرای  تهدیــدی  را  نویــن  مدرســه  می‌دانســتند،  انحصــاری 
جایــگاه خــود می‌دیدنــد. مخالفت هــا از بدگویــی آغــاز شــد 
و بــه تکفیــر و تخریــب انجامیــد. مدرســه‌اش را ویــران کردنــد، 
شــاگردان را پراکندنــد و او را ناچــار بــه تــرک شــهر کردنــد. بــا 
ایــن حــال، هــر بــار کــه او از شــهری رانــده می شــد، اندیشــه‌اش 
ریشــه‌دارتر بازمی گشــت. رُُشــدّّیه بارهــا در تبریــز و مشــهد 
مدرســه گشــود و هــر بــار پــس از تخریــب، دوبــاره از نــو ســاخت. 
پایــداری او تنهــا از ســر لجاجــت نبــود، بلکــه از ایمــان عمیقــش 
تجربــه  بــه  او  می‌گرفــت.  سرچشــمه  آمــوزش  ضرورت  بــه 
دریافتــه بــود کــه تغییــر واقعــی از کلاس درس آغــاز می شــود، 

ــی. ــای حکومت ــه از فرمان ه ن
مدرسه به مثابه کانون تحول اجتماعی

مــدارس رُُشــدّّیه فقــط در روش تدریــس متفــاوت نبودنــد، 
بلکــه در نگــرش نیــز نــو بودنــد. او میــز و نیمکت و تخته ســیاه را 
وارد کلاس کــرد و نظــم تــازه‌ای در محیــط آموزشــی پدیــد آورد. 
بــرای نخســتین بــار آمــوزش از انحصــار طبقات مرفه خارج شــد 
ــز امــکان تحصیــل یافتنــد.  و کــودکان خانواده هــای عــادی نی
حتــی بزرگســالان نیــز می توانســتند در کلاس هــای ویــژه او 
در مدتــی کوتــاه خوانــدن و نوشــتن بیاموزنــد. ایــن اقــدام، 
مرزهــای ســنتی دانــش را شکســت و ســواد را از امتیــازی ویــژه 
بــه حقــی همگانــی تبدیــل کــرد. طبیعی بــود که چنیــن تحولی 
بــا مقاومــت روبــه‌رو شــود. مدرســه های او بارهــا بــا خشــونت 
تخریــب شــد و خــودش مــورد ضــرب و جرح قــرار گرفــت. بــا ایــن 
همــه، روایت شــده اســت که هنــگام ویرانی یکی از مدارســش، 
بــا خونســردی نظــاره می‌کــرد و می گفــت علــم را نمی تــوان 
ــه  ــگاه او ب ــاره ن ــه عص ــن جمل ــرد. ای ــود ک ــگ ناب ــل و کلن ــا بی ب
آمــوزش بــود؛ دانشــی کــه اگــر در ذهن هــا ریشــه بدوانــد، از هــر 
ــار فعالیــت آموزشــی،  ــر اســت. رُُشــدّّیه در کن دیــواری ماندگارت
بــه کار فرهنگــی و اجتماعــی نیــز پرداخــت. نشریــه منتشــر کــرد 
و از ابــزار چــاپ بــرای گســترش آگاهــی بهــره گرفــت. مدرســه او 

ــد و  ــای اصلاح طلبانــه بــدل می ش ــل گفت‌وگوه ــه محف گاه ب
اندیشــه های نــو در آن جریــان می یافــت. او آمــوزش را جــدا از 
جامعــه نمی‌دیــد و معتقــد بــود آگاهــی فــردی باید به بیــداری 
جمعــی بینجامــد. همیــن نــگاه، او را بــه چهــره‌ای فراتــر از یــک 
معلــم ســاده تبدیــل کــرد؛ معلمی کــه مدرســه را ســنگر اصلاح 
اجتماعــی می‌دانســت. بــا وجــود تغییــر دولت هــا و رفت‌وآمــد 
ــد.  ــرف نش ــود منح ــیر خ ــز از مس ــان، او هرگ ــان و مخالف حامی
حتــی زمانــی کــه بــه دلیــل آشــفتگی های سیاســی و اقتصــادی 
از حمایــت مــحروم شــد، بــاز هــم بــه فکــر تأســیس مدرســه‌ای 

دیگــر افتــاد. زندگــی او رشــته‌ای از آغازهــای دوبــاره بــود.
آموزش همگانی و میراث ماندگار

ــوزش  ــه آم ــه ب ــدّّیه توج ــه رُُش ــم اندیش ــای مه ــی از جنبه ه یک
دختــران بــود. در روزگاری کــه تحصیــل دختــران امری نــادر و 
حتــی نکوهیــده تلقــی می شــد، او آمــوزش را بــرای همــه لازم 
می‌دانســت. خانــواده و نزدیکانــش نیــز در راه‌انــدازی مــدارس 
دخترانــه پیشــگام شــدند و ایــن جریــان به تدریج به گســترش 
آمــوزش زنــان کمــک کــرد. رُُشــدّّیه بــه روشــنی دریافتــه بــود که 
جامعــه بــدون آمــوزش نیمــی از جمعیــت خــود، بــه پیشــرفت 
پایــدار دســت نخواهــد یافــت. از این رو، مدرســه بــرای او نهادی 

انســانی و فراگیــر بــود، نــه ابــزاری طبقاتــی یــا جنســیتی.
و  قدیمــی  جراحــات  وجــود  بــا  عمــر،  پایانــی  ســال های  در 
در  نکــرد.  رهــا  را  تدریــس  همچنــان  مالــی،  دشــواری های 
ــی  ــرد و حت ــیس ک ــه هایی تأس ــم مدرس ــپس در ق ــیلان و س گ
دارالایتامــی آموزشــی برپــا نمــود. او تا واپســین روزهای زندگی 
خــود را معلــم می‌دانســت و بــه کلاس درس می‌رفــت. مرگش 
نیــز در راه مدرســه فــرا رســید؛ گویــی زندگــی و مرگــش هــر دو بــا 
آمــوزش گــره خــورده بــود. وصیــت کــرد در جایی دفن شــود که 
شــاگردان هــر روز از کنــار مــزارش بگذرنــد، زیــرا شــادی روح خود 
را در گام هــای آنــان می‌دیــد. ایــن وصیــت نشــان می‌دهــد کــه 
هویــت او بــه کلــی بــا معلمــی یکــی شــده بــود. میــراث رُُشــدّّیه 
تنهــا در ســاختمان های مدرســه خلاصــه نمی‌شــود، بلکــه در 
تغــییری اســت کــه در ذهنیــت جامعــه پدیــد آورد. او نشــان داد 
ــا اراده فــردی و پشــتکار، ســاختاری ریشــه‌دار را  کــه می تــوان ب
بــه چالــش کشــید. آمــوزش نویــن در ایــران بی تردیــد مدیــون 
تلاش هــای خســتگی ناپذیر اوســت. اگــر امروز مدرســه نهــادی 
بدیهــی در زندگــی اجتماعــی ماســت، بخشــی از ایــن بداهــت 
حاصــل پایــداری مــردی اســت کــه بارهــا ویرانــی را دیــد امــا 
دســت از ســاختن نکشــید. رُُشــدّّیه آموخــت کــه توســعه از 
آگاهــی می‌گــذرد و آگاهــی از آمــوزش. او ثابــت کــرد کــه حتــی در 
فضایــی آکنــده از مخالفــت و ســوءظن، می تــوان بــذر دانایــی 
کاشــت و بــه آینــده امیــدوار بــود. زندگــی او گــواه آن اســت کــه 
ــرانجام راه  ــد، س ــر آن افکنن ــنگ ب ــدر س ــر ق ــش، ه ــمه دان چش

خــود را خواهــد یافــت و خواهــد جوشــید.



یاد بعضی نفرات روشنم می دارد،
اعتصام یوسف،

حسن رُُشدیه،
قوّّتم می بخشد،

ره می اندازد،
و اجاقِِ کهنِِ سردِِ سََرایم،

گرم می‌آید از گرمیِِ عالی دََمِِ شان.
نام بعضی نفرات،

رزقِِ روحم شده است،
وقت هر دلتنگی،

سویشان دارم دست
جرأتم می بخشد،
روشنم می دارد...

چهار سال
 پس از فوت 
میرزا حسن 
رشدیه،
 نیما یوشیج 
در رثای او
این شعر را 
سرود
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آییــن افتتــاح دفتــر اســتانی انجمــن ایرانــی مطالعــات 
ــنبه  ــز روز دوش ــگاه تبری ــات در دانش ــی و ارتباط فرهنگ
ــکده  ــی دانش ــای علم ــاق انجمن ه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، در ات
ــا حضــور  ــوم اجتماعــی دانشــگاه تبریــز ب حقــوق و عل
اســاتید گروه علــوم اجتماعــی و معاونــان دانشــگاه 
و جمعــی از دانشــجویان و علاقه منــدان برگــزار شــد.

دکتــر جلال پیکانــی، دکتــر سیدحســن آذری، دکتــر 

نرگــس بشــیری ونــد، دکتــر رحیــم زایرکعبــه، دکتــر 
یوســف پاکدامــن، دکتــر امیــر تقــی زاده و آقــای جلال 
شــمع ســوزان اعضــای شــورای مــرکزی دفتــر اســتانی 
را  ارتباطــات  و  فرهنگــی  مطالعــات  ایرانــی  انجمــن 
تشــکیل می‌دهنــد. لازم بــه ذکــر اســت دفتــر تبریــز بــا 
ــف  ــت یوس ــا مدیری ــن ب ــره انجم ــات مدی ــب هی تصوی
پاکدامــن از ســال ۱۳۹۶ کار خــود را آغــاز کــرده بــود.

افتتاح دفتر استانی انجمن ایرانی مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات در دانشگاه تبریز

گزارش خبری
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»مانــدگار« نامیــد؟ اگــر پاســخ منفــی اســت، پــس چــه چــیزی 
فردوســی را از دیگــران متمایــز می کنــد؟ اســاساً نشــانه های 
مانــدگاری یــک مدرســه چیســت؟ چــرا در ایــران تنهــا شــمار 
اندکــی از مــدارس بــه ایــن عنــوان ممتــاز شــده‌اند و مســئولان 
بــر پایــه کــدام معیارهــا بــه مدرســه‌ای رأی مانــدگاری داده‌انــد؟
پاســخ ایــن پرســش ها را بایــد فراتــر از عمــر بنــا، شــهرت نــام و 
اعتبــار تاریخــی جســت. آنچــه مدرســه‌ای را مانــدگار می ســازد، 
کیفیــت حضــوری اســت کــه در حافظــه فرهنگــی یــک شــهر، در 
ــذاری  ــداوم اثرگ ــل ها، و در ت ــه نس ــش و اندیش ــکل گیری من ش
ــدگار  ــگاه مان ــه آن ــذارد. مدرس ــای می گ ــر ج ــود ب ــی خ اجتماع
اســت کــه نــه فقــط دانش‌آموختــه، بلکــه انســان مانــدگار 
تربیــت کنــد؛ نــه فقــط خاطــره، بلکــه تجربــه‌ای ریشــه‌دار و 
فرهنگــی زایــا بیافرینــد؛ و نــه فقط بــر گذشــته‌ای پرافتخار تکیه 
زنــد، بلکــه در اکنــون و آینــده نیــز واجــد معنــا، مرجعیــت و اثــر 

باـشـد.
در تاریــخ دبیرســتان فردوســی، شــواهد ایــن مانــدگاری انــدک 
و اتفاقی نیســت. حضور اســتادان برجســته، مدیــران کاردان و 
مدبــر، پرورش دانش‌آموختگانــی نــام‌آور، و ایفــای نقشــی فراتر 
ــت  ــن منزل ــانی از ای ــک نش ــر ی ــوزش، ه ــمی آم ــز رس ــک مرک از ی
تاریخــی اســت. بــا مرور کارنامــه ایــن مدرســه، بــه نام هایــی 
فرهنگــی  هویــت  شــکل گیری  در  نه تنهــا  کــه  برمی خوریــم 

ــته  ــش بس ــی نق ــز، عنوان ــی تبری ــتان فردوس ــردر دبیرس ــر س ب
اســت کــه هــم شــکوه دیریــن ایــن نهــاد آموزشــی را یــادآور 
آن  معنــای  در  ژرف  تأملــی  بــه  را  ذهــن  هــم  و  می شــود 
فرامی خوانــد: »دبیرســتان مانــدگار فردوســی«. »مانــدگار« در 
اینجــا صــرفاً وصفــی بــرای قدمت یــک بنا نیســت؛ واژه‌ای اســت 

وزیــن، پرمســئولیت و حامــل انتظــاری تاریخــی.
ــتانه ی  ــیلان، در آس ــن فارغ‌التحص ــت انجم ــه هم ــه ب ــون ک اکن
مدرســه  ایــن  تأســیس  ســالگرد  یکصدودهمیــن  برگــزاری 
روی  پیــش  همیشــه  از  بیــش  پرســش  ایــن  ایســتاده‌ایم، 
ماســت: مانــدگاری یــک مدرســه را چگونــه بایــد فهمیــد، و 

ســهم مــا در پاسداشــت و تــداوم ایــن میــراث چیســت؟
بی گمــان، دبیرســتان فردوســی از نام هــای درخشــان در تاریــخ 
آمــوزش و فرهنــگ تبریــز اســت؛ امــا آیــا منزلــت آن را می‌تــوان 
صــرفاً بــه دیرینگــی‌اش فروکاســت؟ اگــر ملاک مانــدگاری فقــط 
گــذر زمــان باشــد، در ســال های آینــده مــدارس پرشــماری نیــز 
بــه مرز صدســالگی خواهنــد رســید؛ آیــا همــه آنهــا را نیــز بایــد 

گزارش//

دبیرستان فردوسی تبریز؛ 
از »نامِِ ما ندگار« تا »نهاد ماندگار« 

جامعه‌شناسی دکترای 

یوسف پاکدامن

به پاس یکصد و دهمین سالگرد دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز
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برگــزاری آیین هــای بزرگداشــت و گردهمایی هــای خاطره‌انگیــز 
ــود  ــای خ ــز در ج ــبت ها نی ــه مناس ــد این گون ــت، هرچن فروکاس
مغتنــم و ارجمندنــد. آنچــه در معنایــی ژرف تــر شایســته اســت 
بــر عهــده ایــن انجمــن قــرار گیــرد، پاســداری از میــراث فردوســی 
و تــداوم بخشــیدن بــه آن در اکنــون و آینــده اســت. فردوســی 
را نبایــد تنهــا در هیــأت اســطوره‌ای از گذشــته حفــظ کــرد و بــه 
نام هــا و چهره هــای درخشــان پیشــین آن دل خــوش داشــت؛ 
بلکــه بایــد آن را بــه نهــادی زنــده، خــودآگاه، بالنــده و اثرگــذار 
بــدل ســاخت. در جوامــع نهادگــرا، اعتبــار پایــدار نــه بــر خاطــره 
ســنت های  تــداوم  ســاختارها،  اســتواری  بــر  بلکــه  بزرگان، 

ثمربخــش و زایــش دســتاوردهای مانــدگار بنــا می‌شــود.
اگــر هیــأت امنــای انجمــن در پــی آن اســت کــه در تــراز نــام و 
ــئولیت  ــق مس ــد اف ــر بای ــود، ناگزی ــر ش ــی ظاه ــت فردوس منزل
خویــش را از حــدود معمــول فراتــر ببــرد و بــه دســتورکارهایی 
تجربــه  نقادانــه  بازخوانــی  بیندیشــد:  بنیادین تــر  و  ژرف تــر 
تاریخــی مدرســه، ارزیابــی واقع‌بینانــه وضعیــت کنونــی آن، 
ــم‌اندازهایی  ــیم چش ــتی ها، و ترس ــا و کاس ــی قوت ه بازشناس
نــو بــرای آینــده. ایــن انجمــن می توانــد، و شایســته اســت 
کــه، بــه کانــون اندیشــه‌ورزی و اتــاق فکــر مدرســه بــدل شــود. 
تشــکیل کمیته هایــی بــرای رصد و بازشناســی میــراث فرهنگی 
و آموزشــی فردوســی، ســنجش کیفیت علمــی و تربیتــی امروز 
ــولات بزرگ  ــیری تح ــلی، و پیگ ــای نس ــه دگرگونی ه آن، مطالع
عرصــه آمــوزش در روزگار هــوش مصنوعــی و رســانه های نــو، 
از جملــه گام هــای ضروری و اجتناب ناپذیــر در ایــن مســیر اســت.

از این منظر، آیین بزرگداشــت جشــن یکصدودهمین ســالگرد 
تأســیس دبیرســتان فردوســی، اگــر تنهــا بــه مرور خاطــرات 
محــدود بمانــد، فرصتــی بزرگ را از دســت خواهــد داد. ایــن 
رویــداد باید بهانه‌ای برای بازاندیشــی بنیادیــن و بزنگاهی برای 
ایــن پرســش سرنوشت‌ســاز باشــد کــه: فردوســی در فرداهــای 
پیــشِِ‌رو چــه جایگاهــی خواهــد داشــت؟ نامــی ســرافراز در 
پشــت ســر، یــا نهــادی راهبر و زنــده در پیــش رو؟ اگر بناســت نام 
ایــن مدرســه همچنــان بــه صفــت »مانــدگار« آراســته بمانــد، 
ناگزیــر بایــد بــار دیگــر در پروردن معلمــان شایســته، در تعمیــق 
ســاحت تربیــت، در غنا بخشــی بــه فرهنــگ و در پیشــگامی 

ــاز یابــد. نوآوری هــای آموزشــی، ســرآمدی خویــش را ب
وصــف  شایســته  به‌راســتی  اگــر  فردوســی،  دبیرســتان 
»مانــدگار« اســت، بایــد معنــای ایــن مانــدگاری را نــه فقــط 
در ســاحت گذشــته، بلکــه در متــن اکنــون و در افــق آینــده 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نقط ــت از همی ــد. درس ــات کن ــکار و اثب ــز آش نی
آغــاز  فارغ‌التحصــیلان  انجمــن  امنــای  هیــأت  مســئولیت 
می شــود: پاســداری از میــراث، درک درســت اقتضائــات زمانــه، 
و فراهــم آوردن امکانــی نــو بــرای آنکــه فردوســی نــه صــرفاً 
مدرســه‌ای دیرپــا، بلکــه نهــادی راهنمــا، زنــده و اثرگــذار باشــد.

تبریــز ســهم داشــته‌اند، بلکــه در پــاره‌ای مــوارد، در ســپهر تاریخ 
معاصــر ایــران نیــز منشــأ اثــر و جریان ســاز بوده‌انــد. افزون بــر 
ایــن، فردوســی در دوره‌هایــی از حیــات خــود، صــرفاً جایــگاه 
ــی در  ــی فرهنگ ــه کانون ــه ب ــود، بلک ــی نب ــون درس ــس مت تدری
ــن و  ــالنامه‌ای وزی ــار س ــود. انتش ــده ب ــدل ش ــهر ب ــاس ش مقی
معتبــر، کــه اهــل قلــم، اصحــاب فضــل و بزرگان شــهر، نوشــتن 
در آن را ارج می نهادنــد، خــود گــواه روشــنی اســت بــر اینکــه 
ایــن مدرســه از مرتبــه یــک نهاد آموزشــی معمــول فراتــر رفته و 
شــأنی فرهنگــی یافتــه بــود. در همیــن معناســت کــه می تــوان 
ــه  ــه عنــوان مدرســه‌ای دیرپــا، بلکــه ب ــه فقــط ب از فردوســی ن

مثابــه »میراثــی مانــدگار« یــاد کــرد.
امــا نبایــد پنداشــت کــه مقصــود مــا از بازگویــی ایــن پیشــینه، 
صــرفاً ســتایش گذشــته و دلخــوش داشــتن بــه افتخــارات 
ــرای  ــز، ب ــادآوری ایــن میــراث، بیــش از هــر چی پیشــین اســت. ی
بازشناســی اصالــت عنوانــی اســت کــه فردوســی بــر خــود دارد. 
پرســش بنیادیــن آن اســت کــه آیــا ایــن مدرســه امروز نیــز از 
همــان اعتبــار، همــان تمایــز و همــان شــأن راهبرانــه برخــوردار 
اســت یــا نــه. آیــا فردوســی هنــوز می توانــد در خــور نــام خویــش 
ظاهــر شــود و از منزلــت تاریخــی خــود پاســداری کنــد؟ آیــا 
فردوســی هنــوز در آن مرتبــه و منزلــت ایســتاده اســت کــه برای 
دیگــر مــدارس، نشــان راه باشــد و در افــق تعلیــم و تربیــت، 
نشــانی معتبــر و الهام‌بخــش باشــد؟ یــا آنکه صفــت »ماندگار« 
بیــش از آنکــه حقیقتــی زنــده در متــن حیــات امروز مدرســه 

باشــد، بــه عنوانــی بــر ســردر آن فروکاســته اســت؟
اهمیــت ایــن پرســش ها آنــگاه آشــکارتر می شــود کــه نهــاد 
مدرســه در ایــران امروز، خــود بــا بحران هایــی عمیــق و چندلایه 
دســت بــه گریبــان اســت. انتشــار آثاری چــون »مرگ مدرســه«، 
»مســئله مدرســه« و »ناسازه های گفتمان مدرســه«، بی‌آنکه 
بخواهیــم حکــم کلــی بدهیــم، گــواه آن اســت که مدرســه دیگر 
نهــادی بدیهــی، اســتوار و فــارغ از پرســش نیســت. بســیاری از 
آنچــه امروز »مدرســه« خوانــده می شــود، در حقیقــت چــیزی 
جــز »نامدرســه« نیســت: صــورت مدرســه را دارد، امــا از ســیرت 
کتــاب  هســت،  کلاس  هســت،  ســاختمان  اســت.  تهــی  آن 
هســت، معلــم و مدیــر و دانش‌آمــوز هــم هســتند، آیین نامــه و 
کارنامــه نیــز برقــرار اســت؛ امــا آن روح زنــده و نــیروی مــؤثری کــه 
بایــد ســواد، منــش، داوری اخلاقــی، تخیــل فرهنگــی و حــس 
ــا کــم‌فروغ شــده  شــهروندی را در جــان نســل نــو پدیــد آورد، ی
اســت، یــا بــه تمامــی غایــب. مدرســه، اگــر از پروردن انســان 
بازبمانــد، هرچنــد در ظاهــر پابرجا باشــد، در حقیقــت از معنای 
راســتین خویــش دور افتــاده و بــه اختلالــی بنیادیــن دچــار 
شــده اســت. از همین جــا وظیفــه انجمــن فارغ‌التحصــیلان، و 
در رأس آن هیــأت امنــای انجمــن، صورتــی روشــن تر و معنایــی 
ســنگین تر می یابــد. مســئولیت ایــن انجمــن را نمی تــوان بــه 
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